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 السلام()علیه اهمیت شناخت هدف امام حسین ـ۱

 السلام()علیهم داری اهل بیتمحرم، ماه داغمقدمه: 

السلام( را خدای متعال را شاکریم که توفیق حضور در مجلس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین )علیه
این توفیقی است (. ۴۳ )اعراف:« الْحَمْدُ لِلََّهِ الََّذِي هَداَنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنََّا لِنَهْتَديَِ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللََّهُ »نصیب ما کرد. 

 .های عاشقان با یاد مصیبت سیدالشهدا داغدار شدکه باز محرم فرا رسید و دل

 :السلام( نقل شده استمحرم ماه خاصی است. در روایتی از امام رضا )علیه

شمردند، ولی در محرم ماهی بود که مردم عصر جاهلیت جنگ در آن را بر خود حرام می»
شکسته شد و خون ما ریخته شد. فرزندان و زنان ما به اسارت درآمدند و این ماه حرمت ما 

ها افکنده شد. آنچه به دستشان رسید غارت بردند و درباره ما جانب حرمت آتش به خیمه
غم به دل نشاند و اشک ما  السلام()علیه پیامبر خدا را نگاه نداشتند. روز شهادت امام حسین

مقدار ساخت و ما را در کام رنج و اندوه را در سرزمین کربلا بی را جاری کرد و عزیز اهل بیت
اشک ریخت، چرا که گریه گناهان  السلام()علیه انداخت. باید تا روز رستاخیز در سوگ حسین

خندید و پیوسته برد. روش پدرم در ماه محرم این بود که هرگز نمیبزرگ را از بین می
فرمود: شد، روز غم و گریستن پدرم بود و میکه عاشورا می اندوهگین بود تا روز عاشورا. آنگاه

 «.شهید شد (السلامعلیه)روز حسین  در این

جنگیدند و خون کسی را شد. در این ماه نمیمحرم حتی در دوران جاهلیت ماهی بود که حرمتش حفظ می
فرمایند که در این ماه خون ما میالسلام( های عادی و کفار. اما امام رضا )علیهریختند، حتی خون انساننمی

ها های ما را آتش زدند. هرچه در خیمهریخته شد و حرمت ما هتک شد. خاندان و فرزندان ما اسیر شدند و خیمه

 .بود به تاراج بردند و رعایت حرمت ما و حرمت پیامبر خدا را نکردند

های ما را کباب و داغدار کرد و اشک های ما را، دلالسلام()علیه این یادآوری ایام مصیبت امام حسین
جاری ساخت. این مصیبت عزیزان ما را در آن سرزمین کربلا خوار کرد. این مصیبت، این سختی و این بلا 

گریه کند، چرا که این گریه  السلام()علیه خواهد گریه کند باید بر حسینادامه دارد تا قیامت. پس هر کسی می

 .ردبگناهان بزرگ را از بین می

چه فرصتی نصیب ما شده که در مجلسی حاضر شویم و به یاد کسی اشک بریزیم که این اشک گناهان ما 
السلام(، وقتی ماه دهند که پدرشان، موسی بن جعفر )علیهالسلام( ادامه میرا خواهد زدود. امام رضا )علیه
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کرد که دیگر را چنان داغدار می های اهل بیتشد. این مصیبت دلشد دیگر خندان دیده نمیمحرم وارد می
گذشت شد. تا ده روز از محرم میگذاشت و غم و غصه بر وجودشان مستولی میحال خنده برایشان باقی نمی

رسید و آن روز سرتاسر روز گریه، مصیبت و بکاء بود. این حال ادامه داشت، تا اینکه روز دهم، روز عاشورا می

 .در آن شهید شدالسلام( )علیهفرمود: امروز روزی است که حسین یالسلام( مامام موسی کاظم )علیه

 

 ضرورت ورود با معرفت به مجلس حسینی

خواهیم که با اخلاص، با نیّت صادق، با قدرشناسی و معرفت وارد وارد محرم شدیم و از خدا توفیق می
دید محبت و تجدید حبّ اهل شویم و از این فرصت برای تجدید ایمان، تج السلام()علیه مجلس امام حسین

 .هایمان بهره ببریمبیت در دل

برد. گناهان بزرگ را از بین می السلام()علیه السلام( فرمودند که گریه برای امام حسینامام رضا )علیه
قطعاً منظور این نیست که بدون معرفت، بدون شناخت و بدون تبعیّت، صرف گریه تمام ماجرا باشد. گریه 

کنیم از این نشانه است. ما در این چند شبی که خدا توفیق خدمت به شما را داده است، سعی میمقدمه است، 
فرصت برای افزایش معرفت استفاده کنیم. هم عشق و محبت، هم بکاء و گریه، و هم ارتقاء معرفت و شناخت 

 .را به این اهمیت رساند را به این مقام رساند و این مجلس السلام()علیه ای که امام حسینآن هدف و فلسفه

گونه که قرآن به ما توصیه کرده، از حوادث تاریخی گذشته بزرگان، کنیم هماندر این جلسات سعی می
 فرماید:انبیاء و اولیاء برای امروز خودمان درس بگیریم. قرآن کریم می

 ۱۳۴)بقره:  ﴾ا تُسْأَلُونَ عَمََّا كَانُوا یَعْمَلُونَتِلْكَ أُمََّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مََّا كَسَبْتُمْ وَلَ﴿
 (۱۴۱و 

اند. آنچه آنها کردند از آنِ آنهاست و آنچه شما اند که اکنون درگذشتهآنان امّتهایی بوده»

 «.پرسندکنید از آنِ شماست و شما را از اعمال آنها نمیمی

قرآن به . ۱۴۱و بار دیگر در آیه  ۱۳۴بار در آیه یک -این آیه در دو صفحه سوره بقره تکرار شده است 
گوید: اینها کسانی بودند که کردند، مییهودیانی که مدام به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و موسی افتخار می

رشادت کرد و  السلام()علیه حسین دورانشان گذشته است. آنها هر کاری کردند برای خودشان کردند. اگر امام
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کار دارید؟ شما هر کاری بکنید به اسم خودتان است. کار آنها را که مقام پیدا کرد، برای خودش کرد. شما چه

 .نویسندبه اسم شما نمی

السلام( استفاده کار کردیم؟ برای اینکه ما بفهمیم و از مجلس حسین )علیهپس سؤال اینجاست: ما چه
عبرت بگیرید. باید عبرت و درس بگیریم و در زندگی  -« فَاعْتَبِروُا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ »گوید: ن به ما میکنیم، قرآ

 .امروزمان استفاده کنیم

 

 السلام()علیه ضرورت شناخت هدف امام حسین

تی درک ترین چیزهایی که باید بفهمیم و به درساگر بخواهیم از قصه عاشورا عبرت بگیریم، یکی از مهم
خواست؟ دنبال چه بود؟ چه بود؟ چه می السلام()علیه کنیم، فلسفه و هدف این قیام است. هدف امام حسین

 خواست بکند؟کار میچه

ها شود. البته مصیبتشود و بیشتر راجع به مصیبت سخن گفته میمتأسفانه کمتر راجع به هدف صحبت می
در راه چه هدفی وارد شد. تأسف دیگر اینکه کسانی که راجع به  هامهم است، اما باید بدانیم که این مصیبت

 .اندهای ثانویه سخن گفتهاند، اغلب راجع به هدفصحبت کرده السلام()علیه هدف امام حسین

کنیم، بررسی می السلام)علیه ها و خطابات را در رابطه با هدف امام حسینها، سخنرانیوقتی کل کتاب

 .دو نظریه کلی در بین علمای ما وجود داردبینیم که عمدتاً می

 

 نظریه اول: شهادت

شهادت بود. اما خود این نظریه نیز به چهار دیدگاه  السلام()علیه بسیاری معتقدند که هدف امام حسین
 :شودمختلف تقسیم می

 الف( شهادت عرفانی

توانست اش بالا بود که نمیمرتبهالسلام( آنقدر کنند که حسین )علیهبرخی مانند سید بن طاووس تصریح می
دیگر در این قفس دنیا زندگی کند. پس رفت که شهید شود تا به خدا برسد. این خلاصه نظریه کسانی است 

 .السلام( شهادت عرفانی بود)علیه گویند هدف امام حسینکه می
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 ایب( شهادت فدیه

السلام( است که متأسفانه به برخی از شیعیان )علیه مسیححضرت این نظریه شبیه نظریه مسیحیت درباره 
 طور که مسیح کشته شد تا گناهان مسیحیان بخشیده شود، امام حسینگویند همانمنتقل شده است. آنها می

ای دارد. السلام( نیز رفت کشته شود تا گناهان شیعیان بخشیده شود. مرحوم ملا احمد نراقی چنین نظریه)علیه
رفت کشته شود تا ما بنشینیم گریه کنیم و گناهان ما بخشیده  السلام(نظریه، امام حسین )علیهبر اساس این 

 .شود

 ج( شهادت تکلیفی

السلام( خواب دید پیغمبر را و پیغمبر به او گفت که خدا )علیه دو روایت داریم که در آنها آمده امام حسین
السلام( تعیین شد و ایشان رفت این تکلیف )علیه خواسته تو کشته شوی. پس یک تکلیفی برای امام حسین

 .ای از علمای ما چنین بیانی دارندرا ادا کند و کشته شود. عده

 د( شهادت سیاسی

های جدید این است. سردمدار این نظریه مرحوم دکتر علی شریعتی است و اکثر روشنفکران و نظریه
خواست یک انقلابی بود، یک فرد سیاسی بود که می السلام(مشهورترین نظر این است که امام حسین )علیه

علیه حکومت ظالم قیام کند. سیاست او این بود که با کشته شدنش با ظلم مبارزه کند. هدف او کشته شدن 

 .بود، هدفش این بود که شهید شود

 

 نظریه دوم: حکومت

السلام( )علیه . امام حسینالسلام( حکومت بود)علیه گویند هدف امام حسینعده دیگری از علمای ما می

 .نرفت کشته شود، بلکه رفت حکومت را بگیرد، اما در مسیر این هدف شهید شد. هدفش کشته شدن نبود

است. این کتاب در بین « شهید جاوید»آبادی در کتاب سردمدار این نظریه مرحوم صالحی نجف
انقلاب به راه انداخت. بسیاری به این دلیل  های فراوانی قبل اززبانان جنجال زیادی به پا کرد و بحثفارسی

 .های متعدد علیه او نوشتندکتاب

 :نظریه حکومت خود دو برداشت دارد
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اکثر علمای ما و متکلمین شیعه معتقدند چون امام عالم به همه امور است، : با علم به شهادت •
شود، رفت تا حکومت را ید میشود که او نداند قرار است شهید شود. بنابراین او با علم اینکه شهنمی

السلام( )علیه گوید هم حکومت هم شهادت هدف امام حسینبگیرد. مرحوم شیخ جعفر شوشتری می
یعنی یک هدف اولیه داشت که برود حکومت را بگیرد، اما وقتی دید محاصره شد و مظلوم شد،  -بود 

 .هدفش این شد که با شهادتش با ظلم مقابله کند

السلام( هدفش این )علیه گوید امام حسینآبادی میمرحوم صالحی نجف: ادتبدون علم به شه •
بود که قیام کند و حکومت را تصاحب کند. به عنوان یک انقلابی و عاقل، محاسباتی کرد که در 

 .محاسباتش بالاخره به آن نتیجه نرسید، ولی همان شهادتش هم آثار و برکات داشت

 

 بندیجمع

ها هیچ کدام مستند نیست و هیچ مطرح کردیم تا مشخص شود که تمام این بحث این نظریات مختلف را
کدام دلیل تاریخی محکمی ندارند. در جلسات آینده این موارد را بررسی خواهیم کرد و هدف حقیقی امام 

 .السلام( را با دلایل تاریخی و روایی روشن خواهیم ساختحسین )علیه
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 اهداف اولیه و ثانویه ـ۲

 السلام()علیه ه: معنای قیام امام حسینمقدم

شروع کردیم با هدف شناسایی فلسفه و هدف قیام « اصلاح امت»در جلسه گذشته بحثی را تحت عنوان 
فرض را در کنیم، در واقع یک پیشاستفاده می« قیام»السلام(. وقتی از کلمه حضرت اباعبدالله الحسین )علیه

 .ام کرده استایم: اینکه آن حضرت قینظر گرفته

السلام( قیام نکرده )علیه یکی از نظراتی که بین گروهی از علما وجود دارد این است که اصلاً امام حسین
خواستند ایشان را به السلام( فقط از خود دفاع کردند. ظالمانی می)علیه است. آنها معتقدند که امام حسین

های دیگر من حاضرم به سرزمین»کنند. حتی فرمودند: شهادت برسانند و ایشان تلاش کردند خود را حفظ 

 .بنابراین قیامی در کار نبود« روم.بروم. راه مرا باز کنید، به یمن یا دورتر می

هایی از طرف امام حسین ها و اقدامکنیم؟ به این خاطر که واقعاً فعالیتاما ما چرا از کلمه قیام استفاده می

 .نامیمحتماً آن را قیام می السلام( انجام شد که ما)علیه

 :اندحدیث مشهوری است که هم شیعه و هم اهل سنت از پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه وآله( نقل کرده

 (۱۳۸، ص ۲مناقب آل أبى طالب، ج ) الْحَسَنُ وَ الْحُسَینُ إِمَامَانِ قَاما أَوْ قَعَدا

 «.دو امامند؛ چه قیام کنند و چه قیام نکنند )علیهما السلام( حسن و حسین»

حسن و حسین فرزندان من امام هستند، چه قیام کنند چه »فرمایند: در این حدیث نبوی، پیغمبر اکرم می
 ببینید در این حدیث از کلمه قیام استفاده شده راجع به امام حسین« بنشینند، چه صلح کنند چه بجنگند.

 .هاست که امام حسین قیام کردندیکی از نشانه السلام(، و این خودش)علیه

 

 مرور نظریات مختلف درباره هدف قیام

های مختلفی را که بین علمای شیعه در رابطه با قیام و هدف این قیام وجود داشت، در جلسه گذشته دیدگاه
هند بیان کنند، خواالسلام( را وقتی می)علیه به سرعت مرور کردیم. گفتیم که اغلب علما هدف امام حسین

 .یعنی از اول دنبال این بود که به شهادت برسد -السلام( برای شهادت قیام کرد )علیه گویند امام حسینمی
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 شهادت نظریه

این شهادت را گفتیم که برخی تعبیر عرفانی دارند: چون امام به یک مقام و موقعیت ملکوتی رسیده بود، 

 .خواست به وصال حق تعالی برسد، پس دنبال شهادت بودجد و میتوانست در این ظرف دنیا بگندیگر نمی

 .ای برای گناهان امت باشدیعنی امام خود را فدا کرد تا فدیه -ای است برخی گفتند این شهادت فدیه

 )صلی الله علیه وآله( الله ای گفتند این تکلیفی بود که خدا بر عهده او قرار داد. روایت شده که رسولعده
 :خواب دید و حضرت فرمود را در

 اللََّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ یَرَاكَ قَتِیلاً  إِنَّ

 «ببیند.خداوند خواسته است تو را کشته «

 .السلام( گذاشته شد که باید برود کشته شودپس یک تکلیفی بر عهده حسین )علیه

السلام( را شهادت )علیه اما اغلب تحلیلگران قیام عاشورا، مخصوصاً در صد سال اخیر، هدف امام حسین
آن هم شهادت سیاسی. مخصوصاً با توجه به اینکه در قرن بیستم اسلام سیاسی قوت گرفت و  -دانند می

 .های سیاسی اسلامی رشد کردند، این تحلیل دائماً بیشتر طرفدار پیدا کردنهضت

ن به یک هدف سیاسی رفت السلام( برای رسیداغلب علما طرفدار این نظریه هستند که امام حسین )علیه

 .و خود را به شهادت رساند. هدفش این بود که شهید شود

شهادت را تقسیم «. شهادت حسینی»و « ایشهادت حمزه»گوید: مثلاً دکتر شریعتی تعبیری دارد و می
 این -گوید: یک شهادتی ما داریم مثل حمزه که او رفت دشمن را بکشد، ولی دشمن او را کشت کند و میمی

او اصلاً  -شهادت حضرت حمزه، سیدالشهداء است. اما یک سیدالشهدای دیگر داریم که شهادت حسینی است 

 .هدفش این بود که کشته شود، رفت که کشته شود

گوید: اصلًا امام اند. حتی از علمای لبنان، جناب معروف حسنی میعلمای متعدد این حرف را بیان کرده
ای بکشد و تلاشی بکند، ولی مخصوصاً توانست یک نقشهست پیروز شود، حتی میتوانالسلام( می)علیه حسین

 .تر برسیمخواست کشته شود تا به آن هدف مهم

توانست از اول، به جای اینکه به کوفه بیاید، به السلام( حداقل می)علیه گوید: امام حسیناستاد همایی می
داد و ا به او نرسد. آنجا یک حکومت کوچک تشکیل میهبه مناطقی که آنجا دست یزیدی -سمت یمن برود 
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کرد. ولی او دنبال پیروزی، دنبال قدرت، دنبال حکومت اصلاً نبود. یک هدفی داشت که فقط کم فعالیت میکم
خواست با کشته شدن خواست یک مظلومیتی را به عالم نشان دهد، میشد. او میبا کشته شدن محقق می

 .های خفته بیدار شوندرقم بزند تا وجدانای را خودش یک فاجعه

علمای مختلف دیگری نیز همین نظر را دارند. بیشترین طرفداران، همین هدف شهادت سیاسی را 

 .اندپذیرفته

 

 نظریه حکومت

السلام( برای کشته شدن نرفت، بلکه برای حکومت )علیه نظریه دوم: کسانی هستند که معتقدند امام حسین
بود که حکومت را بگیرد، قدرت را به دست بگیرد و از طریق حکومت و قدرت، آن اهدافی رفت. هدفش این 

 .را که دارد تحقق بخشد

 بینی امام حسینها درست از آب درنیامد. البته پیشبینیگر بود و پیشاو رفت اما نتوانست. دشمن حیله
شد رفت، کوفه بود. هیچ جای دیگر در دنیا السلام( کاملاً دقیق و درست بود که بهترین جایی که می)علیه

ای که نعمان بن بشیر روی آن وجود نداشت. ولی کوفه السلام()علیه مثل کوفه طرفدار شیعه و امام حسین 
یاد را فرستاد، صحنه دگرگون شد و امام ای که ابن زیاد بر آن مسلط شد، فرق داشت. دشمن ابن زبود، با کوفه

 .السلام( نتوانست به هدفش برسد. او جلادی بود که طوری رفتار کرد که اصلاً راهی باقی نگذاشت)علیه حسین

 :شوندالسلام( رسیدن به حکومت بود، خود به دو گروه تقسیم می)علیه گویند هدف امام حسینکسانی که می

دانستن شهادت دلیل شود، ولی میدانست شهید میالسلام( می)علیه م حسینمعتقدند که اما: گروه اول
رود داند احتمال شهادت زیاد است، ولی میرود و میشود که برای شهادت برود. مثل کسی که به جبهه مینمی

 .حالا اگر شهید هم شد، شد -برای پیروزی 

دارد مبنی بر اینکه علم امام محدودیت ندارد و امام مخصوصاً با توجه به نظریات کلامی که در شیعه وجود 
کنند که پیغمبر اصلاً خبر داده بود از شهادت امام داند، و احادیث متعددی که از پیغمبر نقل میهمه چیز را می

پس وقتی امام  -« شویمما کشته می»داد که السلام( خودش خبر می)علیه السلام(، و امام حسین)علیه حسین

 .کنددانسته، این نظریه شهادت را تقویت میالسلام( می)علیه حسین
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دانسته که شهید السلام( می)علیه علامه مجلسی و علامه طباطبایی هر دوی آنها معتقدند امام حسین

 .شود، ولی برای حکومت رفتمی

السلام( )علیه گویند: اصلاً چه کسی گفته امام حسینکسانی مثل شیخ مفید و سید مرتضی می: گروه دوم
 شود؟دانسته که شهید میمی

السلام( )علیه نداریم برای اینکه امام حسین -نه عقلی و نه نقلی  -گوید: ما هیچ دلیل شیخ مفید می
تو شهید »قرار است شهید شود. حالا اگر هم به او خبر داده بودند که  ۶۱دانسته که در عاشورای سال می

 .ای شهید هم شودرود حکومت را هم بگیرد، موفق هم بشود، و بعداً در مبارزهدهد که ب، احتمال می«شویمی

اش این نیست که همه دانست. علم امام معنیالسلام( نمی)علیه گوید: امام حسینسید مرتضی قاطعانه می

 .داند، یک چیزهایی را نهکند و میدانسته. امام یک چیزهایی را خدا عنایت میجزئیات را می

ها بسیار مفصل است. من ت بسیار پراکنده و گوناگون است. اگر بخواهیم وارد این نظرات شویم، بحثنظرا
شوم. اگر کسی علاقمند است که این بحث را به خوبی مطالعه کند، بهترین کتاب ها نمیاصلًا وارد این بحث

بسیار ارزشمندی است. کتاب  -جناب آقای محمد اسفندیاری است « عاشوراشناسی»در این زمینه، کتاب 
هایش مطالعه ها و دلیلکنم دوستانی که علاقه دارند راجع به این موضوع و این نظریات و تحلیلتوصیه می

 .کنند، کتاب عاشوراشناسی جناب اسفندیاری را بخوانند

 

 السلام()علیه ماهیت قیام امام حسین

خود برسیم. گفتیم ما یک بحث داریم: قیام.  خواهیم به بحث اصلیکنیم و میها عبور میما از این بحث
 یعنی چه؟ -السلام( قیام کرد )علیه امام حسین

 :های تاریخی است که هیچ تردیدی در آن نیستیک سری فکت

در مقابل جلادی مثل یزید بیعت نکردن، در معادلات . السلام( بیعت نکرد)علیه امام حسین •

 .این خودش یک نوع قیام است سیاسی یعنی ایستادگی کردن در مقابل او.

کرد و راحت حرف اعتراض کرد، سخنرانی کرد، انتقاد می السلام()علیه امام حسین •

 .این هم یک قیام است. قیام فقط این نیست که شمشیر در دست بگیرد. زدمی
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کرد، ها، یار جمع مینوشت به کوفیکرد، نامه میمکاتبه می السلام()علیه امام حسین •

 .یعنی فعالیت سیاسی را شروع کرده بود علیه این حکومت. کردریزی میبرنامه

 .این اسمش قیام است. تر، مقاومت تا شهادت، جنگیدن و جهاداز همه روشن •

و بحثش هم  -بین علما وجود دارد  السلام( قیام کرد. اما این بحثی که)علیه شکی نیست که امام حسین
 این است: آیا او برای شهادت بود یا برای حکومت؟ -خیلی داغ است 

 

 تمایز بین هدف اولیه و ثانویه

بینانه و هدفمند نگاه کنیم، باید از این قیام سود ببریم و نتیجه بگیریم. حالا اگر بخواهیم یک مقدار واقع
ی مفصل است و همه برای نظریه خودشان ده تا بیست تا دلیل بحثش خیل -چه شهادت بود چه حکومت 

 .دارند

خواست برود السلام( می)علیه هر کدام، امام حسین -خواهم بگویم: چه حکومت چه شهادت اما من می
خواست برود حکومت را بگیرد و در راه گرفتن السلام( می)علیه ؟ یا امام حسینکه چه بشودشهید شود 

 ؟که چه بشود - ود یا نشودحکومت شهید بش

 .گذارمیک بعد دیگری است. من دارم روی آن علامت سؤال می« که چه بشود»ببینید، آن 

هایی که این همه جدل و بحث و کتاب و مقاله راجع منظورم چیست؟ منظورم این است که تمام این بحث

 .لسلام( استا)علیه امام حسینهدف ثانویه به آن نوشته شده، به نظر من راجع به 

السلام( داشت. برای آن هدف اولیه، )علیه ما باید متوجه شویم که امام حسین ایهدف اولیهیعنی یک 
گویند رفت حکومت را بگیرد گویند رفت که شهید شود تا به آن هدف برسد، و یک عده میحالا یک عده می

صحبت  هدف اولیهخواهیم راجع به آن ها میخواهم بگویم: ما در این شبمن می .تا به آن هدف برسد

 .کنیم
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 ضرورت تکیه بر مستندات تاریخی

هایش هایش عرفانی است، خیلیهایش ذوقی است، خیلیهای که خیلیاین هدف را هم به جای این تحلیل
 گویند پس امام حسینست، همه میبحث سیاسی ا»گویند: می -هایش مد روز است سیاسی است و خیلی

 .فقط به مستندات تاریخی تکیه کنیمگویم: ما در این بحث باید من می -...«  السلام( هم)علیه

السلام( بزنیم. )علیه هایمان را، آرزوهایمان را به اسم امام حسینتوانیم باورهایمان را، مدمان را، خواستهنمی
دو سند تاریخی مهم  .«من هدفم این است»السلام( فرمود )علیه امام حسینسند تاریخی بیاوریم و بگوییم: 

 :ما در این زمینه داریم

 

 سند اول: خطبه منا

سه سال قبل از عاشورا، هنوز زمان معاویه. این نشان  -السلام( در منا است یکی خطبه امام حسین )علیه
السلام( به )علیه در این خطبه، امام حسین. بود شروع کرده دهد که حضرت از قبل فعالیت و قیام خود رامی

 :فرمایندصراحت می

كَ وَ وَلَكِنْ لِنُرِيَ اَلْمَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نُظْهِرَ اَلْإِصْلاَحَ فِي بِلَادِكَ وَ یَأْمَنَ اَلْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِ
 یُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكَامِكَ

کنم، کنم، من سخنرانی میکنم، من حرکت کردم، من اعتراض میدارم قیام می خدایا، من»
من بلند شدم برای اینکه معالم دین تو را به مردم نشان بدهم و برای اینکه اصلاح کنم 

 «.این سرزمین اسلامی را -سرزمین را 

 

 سند دوم: وصیت به محمد بن حنفیه

السلام( وقت خروج از مکه نوشتند و به برادرشان ین )علیهسند دومی هم داریم: وصیتی است که امام حس

 .محمد بن حنفیه دادند. این هم در تاریخ ثبت شده است

فرمایند: دهند به وحدانیت خدا، بعد میالسلام( شهادت می)علیه آن وصیت کوتاهی است که امام حسین
 «روم. برای چه خروج کردم؟خودی و برای خوشگذرانی، برای قدرت و برای این چیزها نمیمن بی»
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 وَ أَنْهَى إِنََّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اَلْإِصْلَاحِ فِي أُمََّةِ جَدَِّي صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ 
 عَنِ اَلْمُنْكرَِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدَِّي وَ أَبِي

این قیام، اصلاح امت و امر به معروف و نهی  من هدفم اصلاح امت جدم است. هدف من از»

 «.از منکر است

است. امر به معروف و نهی از منکر هم  اصلاح امتمن معتقدم هدف اولیه، اصلی و نهایی در این قیام، 

 .روش اصلاح است

 دهیم و خواهیم دید که واقعاً این اصلاح امت چه بوده، منظورهای آینده در مورد این توضیح میدر شب
خواست این اصلاح را شد، و چگونه حضرت میحضرت چه چیزی است، چه اتفاقی افتاده که باید اصلاح می

 .انجام دهد
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 بخش اول خطبه منا ـ۳

 تمایز بین هدف اولیه و ثانویه

ها پیگیری السلام( از قیامی که در عاشورا به اوج خود رسید را در این شبموضوع هدف امام حسین )علیه
ها، اختلافات، گفتگوها و کنیم. عرض کردیم که در اینکه قیام انجام شده تردیدی نیست، اما عمده بحثمی

السلام( رفت شهید شود یا رفت حکومت را )علیه ها معمولاً بر سر هدف ثانویه است: آیا امام حسینجنجال
 بگیرد و در آن راه شهید شد؟

ینجا مطرح است که ما باید روی آن تمرکز کنیم. برخلاف آن تری ااما گفتیم که یک هدف اولیه و مهم
های مختلف با نظرات گوناگون در مورد آن مطرح شده، هر چقدر هدف ثانویه که بسیار اختلافی است و دیدگاه

 هم بحث کنیم و به فرض به نتیجه هم برسیم، به نظرم خیلی سودی برای ما ندارد که حالا امام حسین
خواستند شهید شوند یا نشوند. این الان برای ما دانستند، میشوند یا نمیدانستند شهید مییالسلام( م)علیه

 .کندهایمان ایجاد نمیتغییر چندانی در زندگی و برنامه

کس در آن ندارد، ثانیاً بسیار مفید است چون واقعاً اما آن هدف اولیه، اولاً قطعی است و هیچ اختلافی هیچ
ا مؤثر است، و از طرف دیگر مستند و صریح است. یعنی در مستندات تاریخی به صراحت در زندگی امروز م

 .السلام( هدف خود را از قیامشان به صراحت بیان کردنداین هدف ذکر شده و امام حسین )علیه

 

 دو سند تاریخی صریح

 :فرمایندکه آنجا می السلام( در منایکی خطبه امام )علیه. گفتیم دو سند تاریخی صریح ما اینجا داریم

كَ وَ وَلَكِنْ لِنُرِيَ اَلْمَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نُظْهِرَ اَلْإِصْلاَحَ فِي بِلَادِكَ وَ یَأْمَنَ اَلْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِ
 یُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكَامِكَ

 :فرمایندآنجا هم می یکی هم در وصیتی که به محمد بن حنفیه، برادرشان نوشتند،

 وَ أَنْهَى إِنََّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اَلْإِصْلَاحِ فِي أُمََّةِ جَدَِّي صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ 
 عَنِ اَلْمُنْكرَِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدَِّي وَ أَبِي

السلام(، اصلاح امت و اصلاح جامعه امام حسین )علیهپس فهمیدیم که هدف اصلی، مصرح و بسیار شفاف 

 .اسلامی بود
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السلام( ما این دو سند را باید دقیق بخوانیم. اگر کسی دوست داشته باشد بهره از مجالس امام حسین )علیه
ببرد و بتواند معرفت کسب کند از این مجالس، به نظرم برایش لازم است که این دو سند را حداقل دقیق 

کنم در حد وقت محدودم به این دو مورد در این چند شب فشرده ند و روی آن فکر کند. من هم سعی میبخوا

 .برسم

 

 معرفی خطبه منا و راوی آن

القدر این خطبه که راوی اصلی آن سُلَیم بن قیس هلالی است. سلیم بن قیس شخصیتی والامقام و جلیل

 .است و راوی اصلی این خطبه هم او است

هجری به  ۶۰معاویه سال  -السلام( یک یا دو سال قبل از مرگ معاویه وید که امام حسین )علیهگاو می

 .این خطبه را ایراد کردند ۵۹یا سال  ۵۸در ایام حج سال  -درک واصل شد 

السلام( به بنی هاشم فرمودند که بروید افراد صاحب صلاح، علما، عبّاد و )علیه گوید: امام حسینسُلَیم می

 .خواهم صحبت کنمجمع کنید بیایند، من برایشان می -هرکسی که هست در حج  -گان را بزر

گوید السلام(. سُلَیم میریزی شد توسط امام حسین )علیهپس یک جلسه بسیار مهم در مراسم حج برنامه

 .صحابی پیغمبر در این جلسه حضور داشتند ۲۰۰تابعی و  ۷۰۰که بیش از 

دانید: کسانی که پیغمبر را درک کردند و در زمان حیات پیغمبر بودند، شان را میفرق -تابعین و صحابیان 
گفتند صحابی. کسانی که پیغمبر را درک نکردند، بعداً به دنیا آمدند یا آن موقع در جایی که پیغمبر به اینها می

عین هم دارای شأن و مقام گفتند تابعین. این تاببود نبودند، ولی اصحاب پیغمبر را درک کردند، به اینها می

ای را السلام( خطبهیک چنین جمعی تشکیل شد و امام حسین )علیه .بزرگی هستند، چه برسد به صحابیان

 .خواندند

 د:ای که نقل شده، دو بخش دارآن خطبه

آنچه سُلَیم در کتابش نقل کرده و از طریق دیگری به ما نرسیده است. آن قسمت در مورد : قسمت اول

 .اهل بیت و حق بودن امیرالمؤمنین، غدیر خم، ولایت و امثال اینهاست فضایل
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العقول نقل کرده و دیگران هم مثل علامه مجلسی از او نقل که ابن شعبه حرّانی در تحف: قسمت دوم
کردند. محتوای بخش دوم، موضوع امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد از علمای دین به خاطر سکوتی است 

 .برابر ظالمین دارند که در

خیلی خلاصه بگویم: سُلَیم گفتم خود شخصیت معتبری است، اما کتابی که امروز به دست ما  حاشیهدر 
این  -)صلوات الله علیهم اجمعین( هم چاپ شده « اسرار آل محمد»که تحت عنوان  -رسیده است از سُلَیم 

ای که الان دهد این نسخهه تحقیقات نشان میکتاب خیلی معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ به این خاطر ک
العقول کتاب دست ما است، آن نسخه اصلی نیست و در طول تاریخ خیلی به آن اضافه شده است. ولی تحف

العقول نقل العقول آمده و من از تحفمعتبرتری است. آن قسمتی هم که مربوط به بحث ما است در تحف

 .کنممی

هایش را خلاصه خواستم به خاطر وقت قسمتالعقول. این خطبه را میحفحال برویم سراغ خطبه در ت
کنم به سرعت این را بخوانم. هر قطعه را برایش اش باید خوانده شود. سعی میبگویم، دیدم اصلاً کلمه کلمه

 - السلام( برای چه جمع کرد صحابه، تابعین و کبار و علما را)علیه عنوان گذاشتم تا بفهمیم امام حسین
کند که خواهد یک حرف مهم برایشان بزند. در آخر این خطبه، حضرت هدف خود را از قیام صریح بیان میمی

 .هدف از قیام چه چیزی است

 

 اسرائیلبخش اول: عبرت از سرنوشت علمای بنی

 :شوداز اینجا شروع می

: لَوْلٰا یَنْهٰاهُمُ اِعْتَبِروُا أَیَُّهَا اَلنََّاسُ بِمَا وَعَظَ اَللََّهُ بِهِ أَوْلِیَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى اَلْأَحْبَارِ إِذْ یَقُولُ
سرَْائِیلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ اَلرََّبّٰانِیَُّونَ وَاَلْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ اَلْإِثْمَ وَقَالَ: لُعِنَ الََّذِینَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِ

 ماَ لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مَُّنكَرٍ عَن لَایَتَنَاهَوْنَ كَانُوا یَعْتَدُونَ وََّكَانُوا عَصوَا بِمَا ذَٰلِكَۚ  وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 
 یَفْعَلُونَ  كَانوُا

دگویی کرده، ای مردم، از آنچه خدا اولیای خود را با آن موعظه کرده و از علمای یهود ب»
ها و حبرها آنها را از سخنان ناروایشان نهی گوید: "چرا ربیدرس بگیرید؛ آنجا که می

اسرائیل کفر ورزیدند بر زبان داود و عیسی بن مریم کنند؟" و فرموده است: "آنان که از بنینمی
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ها از کارهای نمودند. آنلعنت شدند. آن بدین خاطر بود که آنها نافرمانی کردند و تجاوزگری می
 «!کردندکردند. چه بد بود آنچه میکردند یکدیگر را نهی نمینادرستی که می

ای مردم کسانی که جمع شدید، شما علمایید، علمای اسلام. اینجا جمع شدید، حواستان هست که قرآن 
 راجع به علما چه گفته؟

علمای مسیحیت و علمای یهود حرف زده، قرآن هرجا راجع به روحانیت و علما خواسته حرف بزند، راجع به 
خواست راجع به شد، هرچه میبه این خاطر که هنوز اسلام علمایش تشکیل نشده بودند. وقتی قرآن نازل می

 .علما بگوید، آنجا گفته

گوید: حواستان باشد، راجع به شما قرآن چه گفته؟ این را به علما دارد می السلام()علیه اینجا امام حسین

 .ها گفته، ولی منظورش به شما هم هست. اصلاً برای اینکه شما بشنوید گفتهبه یهودی راجع

ها خوریحساب و حرامهای بیکند علمای یهود را که چرا اینها در مقابل حرفچه گفته؟ قرآن مؤاخذه می

 .ساکت هستند

کردند این کافران لعنت می -اسرائیل در زبان داوود و عیسی لعن شدند فرمایند: کافران بنیبعد حضرت می

 .را

گوید این کسانی بودند که شدند؟ ببینید خیلی این پرمعناست. نمیکافران چه کسانی بودند که لعنت می
گوید چه کسانی بودند که لعنت شدند؟ به خاطر اینکه نهی از مثلاً اعتقادات باطل داشتند و کافر شدند. می

 .ها که در جامعه ظلم بود، فساد بود، و اینها ساکت بودندکردند اینکردند. چه بد میمنکر نمی

 

 بخش دوم: علت سرزنش علما

 طوری سرزنش کرد؟دانید چرا خدا علما را اینفرمایند که میبعد حضرت می

أَظْهُرِهِمُ اَلْمُنْكَرَ وَ اَلْفَسَادَ وَإِنََّمَا عَابَ اَللََّهُ ذَلِكَ عَلَیْهِمْ لِأَنََّهُمْ كَانُوا یَرَوْنَ مِنَ اَلظََّلَمَةِ اَلََّذِینَ بَیْنَ 
لُ: فَلاٰتَخْشَوُا فلَاَ یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِیمَا كَانوُا یَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمََّا یَحْذَرُونَ وَ اَللََّهُ یَقُو

عْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ اَلن ٰاسَ وَ اِخْشَوْنِ وَ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَ 
 عَنِ اَلْمُنْكَرِ 
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و خدا آنان را بدین خاطر نکوهش کرد که آنها از ستمگرانی که در میانشان بودند کارهای »
رسید به طمع آنچه از آنها به ایشان می -کردند دیدند، ولی نهیشان نمیزشت و فساد را می

فرماید: "از مردم نترسید و از من بترسید". و ترسیدند؛ با اینکه خدا میز بیم آنچه از آن میو ا
دهند و از فرماید: "مردان و زنان باایمان دوستان یکدیگرند، به کارهای پسندیده فرمان میمی

 «.دارندکارهای ناپسند باز می

گرها کنند، اختلاسکه ظالمین دارند ظلم میدیدند این علما کرد، چون میسرزنشی که خدا علما را می
گیرد، اینها دنبال کار خودشان هستند، ساکت هستند، دارند کنند، دارد فساد جامعه را میدارند اختلاس می
رسید. اینها هم برای اینکه این به اصطلاح خودشان. چرا؟ چون از حکومت به اینها می -کنند عبادتشان را می

 .شدکرد با او برخورد میکسی که انتقاد می -ترسیدند اکت بودند. چون میمواجب قطع نشود، س

در حالی که خدا گفته: از کسی نترسید، فقط از من بترسید. خدا گفته: در جامعه اسلامی همه بر هم ولایت 
د بزنند، باید بینند در جامعه فساد هست، باید فریادارند، همه باید امر به معروف و نهی از منکر کنند. وقتی می

 .داد بزنند، باید اعتراض بکنند

کم کند. کمگونه مطرح میالسلام( مشکل جامعه را با مؤثرترین اقشار جامعه دارد این)علیه ببینید امام حسین
خواست در مقابلش می السلام()علیه خواهیم بفهمیم چرا، هدف قیام چه بود، فساد چه بود که امام حسینمی

 .اعتراض بکند

 

 بخش سوم: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر

 :فرمایندبعد می

یَتْ وَ أُقِیمَتِ اِسْتقََامَتِ فَبَدأََ اَللََّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنََّهْيِ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بأَِنََّهَا إِذَا أُدَِّ
عْبُهَا وَ ذَلِكَ أَنََّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنََّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى اَلْإِسلْاَمِ اَلْفرََائِضُ كُلَُّهَا هَیَِّنُهَا وَ صَ 

ا اضِعِهَا وَ وَضْعِهَمَعَ رَدَِّ اَلْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ اَلظََّالِمِ وَ قِسْمَةِ اَلْفَيْءِ وَ اَلْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ اَلصََّدَقَاتِ مِنْ مَوَ
 فِي حَقَِّهَا

دانست آغاز کرد، زیرا می -که تکلیف واجبی است  -پس خدا با امر به معروف و نهی از منکر »
اگر این فرضیه ادا شود و برپا گردد، همه فرایض از آسان و دشوار برپا داشته خواهند شد؛ زیرا 

ها و مخالفت اریامر به معروف و نهی از منکر یعنی دعوت به اسلام همراه با کنار زدن ستمک
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هایش و صرف آن در اموری المال و غنائم و گرفتن زکات از جایگاهبا ستمکار و توزیع بیت

 «.که سزاوار است در آن هزینه شود

 ببینید اولین ویژگی مؤمنین را امام حسین -« یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ »خدا فرمود: 
گوید. چرا خدا اولین ویژگی جامعه اسلامی را امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده؟ به این می السلام()علیه

خاطر که اگر این فریضه ادا بشود، اگر امر به معروف و نهی از منکر در بین جامعه باشد، بقیه فرایض همه 
روف و نهی از منکر در جامعه شود. اگر امر به معشود. مشکلات دیگر، گناهان دیگر، همه حل میانجام می

 .هایشهایش و سختبرقرار باشد، هم گناهان بزرگ هم گناهان کوچک، ساده

السلام(، امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ برای ما تعریف کنید. امر به معروف )علیه اما امام حسین
از امر به معروف و نهی  السلام(ه)علی گوییم حجابت را رعایت کن؟ این است تعریف امام حسینیعنی چه؟ می

 از منکر؟

گوید: امر به معروف و نهی از منکر یعنی دعوت به اسلام و مخالفت با ظالم، السلام( می)علیه امام حسین

 .سکوت نکردن در مقابل ظلم، و توزیع عادلانه ثروت در جامعه

ها، و ساکت ساکت نبودن در برابر رانت ها،امر به معروف و نهی از منکر یعنی ساکت نبودن در برابر اختلاس
نه گزارشی، نه  -کس پاسخگو نیست که چه شد، کجا برد، کجا خورد نبودن در برابر مناسبات قدرتی که هیچ

 .شفافیتی

دهد گوید و اینجا دارد نشان میالسلام( اینجا دارد می)علیه ببینید امر به معروف و نهی از منکر، امام حسین

 .مشکلات جامعه کجا استکه ریشه 

 

 بخش چهارم: موقعیت و مسئولیت علما

 :فرمایندمی و کنند به موقعیت و نفوذ علمابعد اشاره می

نْفُسِ ةٌ وَبِاللََّهِ فِي أَثُمََّ أَنْتُمْ أَیََّتُهَا اَلْعِصَابَةُ عِصَابَةٌ بِالْعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَبِالْخَیْرِ مَذْكُورَةٌ وَبِالنََّصِیحَةِ مَعْرُوفَ
 یَدَ لَكُمْ اَلنََّاسِ مَهَابَةٌ یَهَابُكُمُ اَلشََّرِیفُ وَ یُكْرِمُكُمُ اَلضََّعِیفُ وَ یُؤْثِرُكُمْ مَنْ لاَ فَضْلَ لَكُمْ عَلَیْهِ وَ لاَ

بَةِ اَلْمُلُوكِ وَ كَرَامَةِ عِنْدَهُ تَشْفَعُونَ فِي اَلْحَوَائِجِ إِذاَ اِمْتَنَعَتْ مِنْ طُلاََّبِهَا وَ تَمْشُونَ فِي اَلطََّرِیقِ بِهَیْ
 اَلْأَكَابِر
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سپس شما ای گروه نیرومند! گروهی هستید که به دانش و نیکی و خیرخواهی معروفید و »
برد و ناتوان شما را به وسیله خدا در دل مردم مهابتی دارید که شرافتمند از شما حساب می

نعمتی ندارید، شما را بر خود پیش  درجه شمایند و بر آنها حقدارد و آنان که همگرامی می
دارند و به هیبت پادشاهان دارند. شما واسطه حوائجی هستید که از خواستارانشان دریغ میمی

 «.داریدو ارجمندی بزرگان در میان راه گام برمی

ی شما شوند. شأنی براشوید، دولا میگذارند. در خیابان رد میشما احترام دارید، مردم به شما احترام می
رود در جامعه. این یک مسئولیت گردن شماست. این مسئولیت، نفوذ و قائل هستند، نفوذ دارید، حرفتان می

امام  کنند؟اکرام می مگر اینها چیز خاصی دارند که مردم علما را .اکرامی که مردم برای شما قائل هستند

 .نهفرماید: کنند میاکرام می کننداکرام میالسلام( )علیه حسین

أَكْثَرِ حَقَِّهِ أَ لَیْسَ كُلَُّ ذَلِكَ إِنََّمَا نِلْتُمُوهُ بِمَا یُرْجَى عِنْدَكُمْ مِنَ اَلْقِیَامِ بِحقََِّ اَللََّهِ وَ إِنْ كُنْتُمْ عَنْ 
كُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ فَلَا تَقْصُرُونَ فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقَِّ اَلْأَئِمََّةِ فَأَمََّا حَقََّ اَلضَُّعَفَاءِ فَضَیََّعْتُمْ وَ أَمََّا حَقََّ

 مَالاً بَذَلْتُمُوهُ وَ لاَ نَفْساً خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلََّذِي خَلَقَهَا وَ لاَ عَشِیرَةً عَادَیْتُمُوهَا فِي ذَاتِ اَللََّه

آیا همه اینها از آن رو نیست که به شما امیدوارند که به حقّ خدا قیام کنید؟ اگرچه از بیشتر »
اید، از این رو حق امامان را سبک شمرده، حقوق ضعیفان را تباه داوندی کوتاهی کردهحقوق خ
اید. شما در این راه نه مالی خرج کردید و نه جانی اید و به پندار خود حقّ خود را گرفتهساخته

 «.ای درافتادیدرا برای خدا که آن را آفریده به مخاطره انداختید و نه برای رضای خدا با عشیره

برای خدا درس خواندید، برای خدا  -کنید کنند شما برای خدا دارید کار میبه خاطر اینکه مردم فکر می

 .کنیددارید فعالیت می

گوید: جامعه اسلامی به شرایطی رسیده که در این می السلام()علیه ولی الان اتفاقی که افتاده، امام حسین
حالا به تعبیر امروزی من دارم  -کر مؤسساتتان، دفتر و دستتان جامعه شما علما فقط فکر خودتان هستید، ف

گویم، هر زمان دوره خودش را دارد. فقط به فکر خودتان هستید. اگر یک چیزی از شما کم بشود، صدایتان می

 .آیددرمی
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 بخش پنجم: انتقاد از طلبکاری علما

 :دفرماید که شما تازه از خدا هم طلبکار شدیبعد در ادامه می

أَیَُّهَا اَلْمُتَمَنَُّونَ أَنْتُمْ تَتَمَنََّوْنَ عَلَى اَللََّهِ جَنََّتَهُ وَ مُجَاوَرَةَ رُسُلِهِ وَ أَمَاناً مِنْ عَذَابهِِ لَقَدْ خَشِیتُ عَلَیْكُمْ 
لََّهِ مَنْزِلَةً فُضَِّلْتُمْ بِهَا وَ مَنْ یعُْرَفُ عَلَى اَللََّهِ أَنْ تَحُلََّ بِكُمْ نَقِمَةٌ مِنْ نقَِمَاتِهِ لِأَنََّكُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَراَمَةِ اَل

 بِاللََّهِ لاَ تُكْرِمُونَ وَ أَنْتُمْ بِاللََّهِ فِي عِبَادِهِ تُكْرَمُونَ 

آیا شما از خدا توقع دارید بهشت و همنشینی پیامبران و امان از عذابش را به شما بدهد؟ ای »
کیفرهای او بر شما فرود آید، زیرا شما از ترسم کیفری از طلبکاران پرتوقع از خدا! من می
اید که بدان بر دیگری برتری دارید و کسی را که به وسیله کرامت خدا به منزلتی دست یافته

دارید، با اینکه خود به خاطر خدا در میان مردم احترام شود گرامی نمیخدا به شما شناسانده می

 «.دارید

ما باید بالا بالاهای بهشت  -کنیم م، کتاب نوشتیم، کار داریم میما زحمت کشیدیم برای دین، تبلیغ کردی

 .باشیم! طلبکار هم هستید از خدا

ترسم عذاب خدا بر شما نازل شود. کسی که به خاطر خدا آمده ولی من نگرانم، طلبکارهای از خدا. من می
بعد از خدا هم طلبکار هستید که  کنید.کند، شما اصلًا به او اعتنا نمیزند و دعوت به خدا میدارد حرف می

 .شما را بالاترین درجات بهشت ببرد

 

 های الهیتوجهی علما به پیمانبخش ششم: بی

 :های عمیقی استها خیلی نکتهببینید این نکته -فرماید بعد می

ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَفْزَعُونَ وَ ذِمََّةُ رَسوُلِ اَللََّهِ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اَللََّهِ مَنْقُوضَةً فَلاَ تَفْزَعُونَ وَ أَنْتُمْ لِبَعْضِ 
حَمُونَ وَ لاَ فِي صَلََّى اَللََّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَحْقُورَةٌ وَ اَلْعُمْيُ وَ اَلْبُكْمُ وَ اَلزََّمْنَى فِي اَلْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لاَ تُرْ

 تُعِینُونَ وَ بِالْإِدْهَانِ وَ اَلْمُصَانَعَةِ عِنْدَ اَلظََّلَمَةِ تَأْمَنُونَ مَنْزِلَتِكُمْ تَعْمَلُونَ وَ لاَ مَنْ عَمِلَ فِیهَا 

شوید، با اینکه برای یک نقض های خدا شکسته شده و نگران نمیبینید که پیمانشما می»
بینید که پیمان رسول خدا)ص( خوار و ناچیز شده و افتید. میپیمانِ پدران خود به هراس می

کند و در خور اند و کسی به آنها رحم نمیها در شهرها رها شدهها و از کار افتادهکورها و لال
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نهید و خود کنند وقعی نمیکنید و به کسانی که در آن راه تلاش میمسئولیت خود کار نمی

 «.ایدبه چاپلوسی و سازش با ظالمان آسوده

ر به گوشه قبای خودتان برخورد، صدایتان بلند بینید، اصلًا انگار نه انگار. ولی اگاین همه ظلم و ستم می

 .شودمی

کند، شما اصلاً انگار نه انگار، خیالتان نیست. کس به آنها رحم نمیهیچ -ها ها و مستضعففقیرها، بیچاره

 ...کنید. اگر یک چیزی مربوط به خودتان باشداما اگر یک کسی یک انتقادی از شما بکند، فردا با او برخورد می

های بینم که این جامعه ریشهالسلام( فرمودند: من میگونه بود که امام حسین )علیهنید، فساد جامعه اینببی
فساد در آن گسترده شده و کسانی که باید در برابر این فساد بایستند و حرف بزنند، خودشان آمدند قاطی این 

د در سرزمین اسلامی، خطیبش و امام هشتاد هزار مسج -سیستم شدند. معاویه تمام اینها را خریده بود 

 .رسیدکرد، مواجبش نمیخواند. اگر لعن نمیگفت، بعد خطبه نماز جمعه میاش باید اول لعن علی میجمعه

 امام حسین .بگیر ظلمایستادند، شده بودند مواجبکسانی که باید خودشان در مقابل این ظلم می
 .شروع کرد م راکنند از اینجا قیااکرام میالسلام( )علیه
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 بخش دوم خطبه منا ـ۴

 مرور بخش اول خطبه

کنیم، موضوع اصلاح امت به عنوان هدف قیام حضرت اباعبدالله ها پیگیری میبحثی که در این شب
السلام( در منا را با هم مرور السلام( است. در جلسه گذشته، بخش اول خطبه امام حسین )علیهالحسین )علیه

 .کردالسلام( را بیان میکه به خوبی هدف و فلسفه قیام اباعبدالله الحسین )علیه ایخطبه -کردیم 

السلام( ابتدا یادآوری کردند که قرآن علمای امام حسین )علیه: خلاصه آنچه در جلسه گذشته گفتیم این بود
منکر را قرآن دینی یهود را به خاطر سکوت در برابر ظالمان سرزنش کرد. فریضه امر به معروف و نهی از 

ای که اگر برپا شود، همه فرایض خدا برپا خواهد شد، و اگر برپا نشود، هیچ یک از فریضه -یادآوری کرد 

 .شودفرایض برپا نمی

حضرت تعریف نهی از منکر را در همین خطبه بیان کردند: نهی از منکر یعنی مقابله با ظالمان و تلاش 
به فرموده  -السلام( دنبال نهی از آن بود )علیه نکر اصلی که امام حسینبرای توزیع عادلانه ثروت در جامعه. م

های مالی که ها و رانتخواریدارند، و ویژهستمی است که ستمکاران بر جامعه روا می -خود ایشان در خطبه 

 .مندندثروتمندان از آن بهره

ا علمای دین پیش مردم احترام بعد حضرت نفوذ و موقعیت علمای دین را یادآوری کردند و گفتند: شم
دارید، حرفتان نفوذ دارد. از این موقعیت باید برای خدا استفاده کنید، برای همان کسی که این موقعیت را مردم 

 .کنیدبه خاطر او به شما دادند. اما متأسفانه شما از این موقعیت برای منافع خودتان استفاده می

فرمایند: کنند و میعلما نسبت به آن حساس بودند را سرزنش می هایی که آنها و دغدغهساسیتحضرت ح

 .دغدغه شما باید مردم مظلوم، مستضعفان و گرفتاری مردم باشد، نه مسائل شخصی خودتان

 

 ادامه خطبه منا

 از دست رفتن موقعیت علما

 :فرمایدبخش دوم. حضرت در ادامه می -رویم سراغ ادامه خطبه حالا می



25 

 

مُصِیبَةً مِمََّا أَمَرَكُمُ اَللََّهُ بِهِ مِنَ اَلنََّهْيِ وَ اَلتََّنَاهِي وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ اَلنََّاسِ كُلَُّ ذَلِكَ 
اَلْأَحْكَامِ عَلَى لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ مَنَازِلِ اَلْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ ذَلِكَ بِأَنََّ مَجَارِيَ اَلْأُمُورِ وَ 

 أَیْدِي اَلْعُلَمَاءِ بِاللََّهِ اَلْأُمَنَاءِ عَلَى حلَاَلِهِ وَ حرََامِهِ 

دهید، اموری است که خدا شما را به آن فرمان داده است همه این کارهایی که انجام نمی»
 تریعنی جلوگیری و نهی از منکری که شما از آن غافلید. مصیبت شما از همه مردم بزرگ -

است؛ زیرا در حفظ منزلت علما مغلوب شدید؛ البته اگر این نکته را درک کنید. چرا که زمام 
امور و جریان یافتن احکام در دست عالمان به خداست که بر حلال و حرام او امین شمرده 

 «.اندشده

حساس باشید فرمایند: مصیبت بزرگ این است که شما آنچه خدا به شما گفته بود راجع به آن حضرت می
دهید و از آن دهید و غافلید. این موقعیت و منزلتی که علما دارند را شما از دست میو نهی بکنید، انجام نمی

 .کنیداستفاده نمی

اگر علما مسئولیت خودشان را در جامعه درست انجام بدهند، امور مردم و حلال و حرام مردم به دست آنها 
کنند، حکومت هم باید به آنها رجوع کند و حلال و حرام را از آنها رجوع میشود. مردم همه به آنها جاری می

بپرسد. این موقعیت، موقعیت بسیار بالایی است که خدا به عالمان دین داده است. اما متأسفانه امام حسین 

 .السلام( به علمای آن زمان فرمودند: شما این موقعیت را از دست دادید)علیه

 

 موقعیتعلت از دست رفتن 

فِكُمْ فِي اَلسَُّنََّةِ فَأَنْتُمُ اَلْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ اَلْمَنْزِلَةَ وَ مَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلاََّ بِتَفَرَُّقِكُمْ عَنِ اَلْحقََِّ وَ اِخْتلِاَ
فِي ذَاتِ اَللََّهِ كَانَتْ أُمُورُ اَللََّهِ عَلَیْكُمْ بَعْدَ اَلْبَیَِّنَةِ اَلْوَاضِحَةِ وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى اَلْأَذَى وَ تَحَمََّلْتُمُ اَلْمَئُونَةَ 

 تَرِدُ وَ عَنْكُمْ تَصْدرُُ وَ إِلَیْكُمْ تَرْجِعُ

خاطر تفرقه شما از ولی این جایگاه از شما گرفته شده است و آن از شما گرفته نشد مگر به»
آزارها شکیبا بودید  حقّ و اختلاف شما در سنت، با اینکه دلیل روشن بر آن داشتید. و اگر بر

شد و از جانب کردید، زمام امور دین خدا به شما سپرده میها را تحمل میو در راه خدا هزینه

 «.گشتافتاد و به شما برمیشما به جریان می
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هر کس برای خودش، ادعای خودش،  -شما این موقعیتتان را از دست دادید. چرا؟ شروع کردید به اختلاف 

 .بردار نیستخودش. یک سری امور واضح است که دیگر اختلاف دفتر خودش، دستک

گذشتید، یک ذره صبر اما اگر شما کمی حاضر بودید هزینه بدهید به خاطر خدا، یک ذره از خودتان می
کنند، فلان جا امکانات گیرند، فلان جا ممنوع میکنند، فلان موقعیت را میآقا با ما برخورد می -کردید می

کردید و به خاطر خدا حق را فرماید: اگر شما اینها را صبر میالسلام( می)علیه امام حسین -دهند به ما نمی
شد حرف شما را گوش گشت امور به دست شما، حکومت هم مجبور میشد که برمیگفتید، نتیجه این میمی

 .کند در امورش

ترسیدید، چون دنیاطلب بودید، این باعث شد فرماید: چون از مرگ میاما شما رفتید سراغ دنیا. در ادامه می

 .که دیگر حرف شما اصلاً خریدار ندارد در جامعه

 

 جایگزینی ظالمان با علما

بِالشَُّبُهَاتِ وَ وَ لَكِنََّكُمْ مَكََّنْتُمُ اَلظََّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ اِسْتَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اَللََّهِ فِي أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ 
سِیرُونَ فِي اَلشََّهَوَاتِ سَلََّطَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فِرَارُكُمْ مِنَ اَلْمَوْتِ وَ إِعْجَابُكُمْ بِالْحَیَاةِ اَلََّتِي هِيَ یَ

 مُفَارِقَتُكُمْ 

ولی شما ظالمان را در جای خودتان نشاندید و امور دین خدا را به آنان سپردید تا بر اساس »
اه خود راه روند. آنچه باعث قدرت گرفتن آنها شد، فرار شبهات کار کنند و در شهوت و دلخو

 «.شما از مرگ و خوش بودن شما به زندگی دنیا که از شما جدا خواهد شد بود

شما ظالمین را جای خودتان قرار دادید. آن نفوذ کلامی که شما باید داشته باشید، ظالمین پیدا کردند. امور 
دهند، هر طور میل آنها است دارند خواهد دارند انجام میر دلشان میدیگر هر طو -الهی را دادید دست آنها 

 .کنندحکم صادر می

فرماید: همه بدبختی و بیچارگی مردم، همه السلام( می)علیه خیلی این جمله سنگینی است. امام حسین
ید، و این باعث ترسیدید، دنبال منافع خودتان بودظلم ستمکاران، تقصیر شما علمای دین است که از مرگ می

 .امیه آمدند حاکم شدندشد که بنی
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اند سال گذشته از زمان پیغمبر، هنوز در همین جمعی که اینجا نشسته ۵۰طور ممکن است؟ فقط آخر چه
قدر چطوری ممکن است که در این فاصله کوتاه این -نفر از اصحاب پیغمبر حضور دارند، چیزی نگذشته  ۲۰۰

 همه چیز زیر و رو بشود؟

شدید، اگر هر روز که یک فرمایند: تقصیر علماست. اگر شما ساکت نمیالسلام( می)علیه امام حسین
کردید و همراهی خورد، شما به یک طوری توجیه نمیای، یک توجیهی، یک اتفاق جدید رقم میبهانه

 .شدکردید، این ذره ذره، این سقوط به اینجا منتهی نمینمی

 

 المانتسلیم ضعیفان به دست ظ

 .فرمایند: تمام بیچارگی و رنج مردم تقصیر شما علماستبعد حضرت می

غْلُوبٍ فَأَسْلَمْتُمُ اَلضَُّعَفَاءَ فِي أَیْدِیهِمْ فَمِنْ بَیْنِ مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَ بَیْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَى مَعِیشَتِهِ مَ
 یَسْتَشْعِرُونَ اَلْخِزْيَ بِأَهْواَئِهِمْ اِقْتِدَاءً بِالْأَشْرَارِ وَ جُرْأَةً عَلَى اَلْجَبََّارِ یَتَقَلََّبُونَ فِي اَلْمُلْكِ بِآرَائِهِمْ وَ 

سان ضعیفان را به دست آنان سپردید که برخی را برده و مقهور خود ساختند و برخی بدین»
د و با کننرا ناتوان و مغلوب زندگی روزمره کردند. در امور مملکت به رأی خود تصرف می

آورند، به سبب پیروی از اشرار و گستاخی بر خدای هوسرانی خویش ننگ و خواری پدید می
 «!جبار

ای شدند بیچاره و فرمانبر، شما مردم بیچاره را تسلیم این ظالمین کردید. مردم دو دسته شدند: یا یک عده

 .یک عده هم که نان شبشان هم ندارند بخورند

شود، هیچ صدایی بلند گوید، هیچ اعتراضی بلند نمیبه آنها هیچ چیزی نمیکس اینها وقتی دیدند هیچ
شود، هر روز مدام جرئتشان بیشتر و بیشتر شد. هر روز مدام احکام خدا را نقض کردند. دیگر کار به جایی نمی

نند احکام خواستند اصلًا تمسخر کبرای اینکه می -رسید که چهارشنبه آمدند نماز جمعه خواندند! چهارشنبه 
کس خوانیم، هیچقدر این مردم تابع حرف ما هستند، ما چهارشنبه نماز جمعه میخدا را. یعنی بگویند: ببین این

 ولی چطوری به اینجا رسیدند؟ .گوید. اینها هم همه ساکتهیچ چیزی نمی
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 سلطه کامل ظالمان

فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةٌ وَ أَیْدِیهِمْ فِیهَا مَبْسُوطَةٌ وَ اَلنََّاسُ فِي كُلَِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِیبٌ یَصْقَعُ 
لاَ لَهُمْ خوََلٌ لاَ یَدْفعَُونَ یَدَ لاَمِسٍ فَمِنْ بَیْنِ جَبََّارٍ عَنِیدٍ وَ ذيِ سَطْوَةٍ عَلَى اَلضََّعَفَةِ شَدِیدٍ مُطَاعٍ 

 یعَْرِفُ اَلْمُبْدِئَ اَلْمُعِید

گوید. سرتاسر کشور سخنور بر منبر دارند که به سود آنان سخن میدر هر شهری خطیبی »
پناه مانده و دستشان در همه جای آن باز است و مردم بردگان آنهایند و توان دفاع اسلامی بی

گر درازی را ندارند. آنان که برخی زورگو و معاندند و برخی بر ناتوان سلطهدر برابر هیچ دست

 «.شناسندیانی که خدای آفریننده و بازگرداننده به معاد را نمیاند، فرمانرواو تندخوی

کند. در هر شهر و در هر روستایی یک تریبون، یک منبری، یک خطیب که دارد به اسم دین از اینها دفاع می
 گویند: مردم کی هستند؟کنند. میخواهد میاینها هر کار دلشان می -مردم را برده خودشان کردند 

خواهد که هر چه دلشان می -یعنی اوج استبداد، اوج زورگویی ظالمان « وَ اَلنََّاسُ لَهُمْ خوََلٌ»که  این تعبیری
خواهد بکند به اینها، کسی اصلًا درازی میکنند. هرکس دستدهند، مردم هم مثل برده گوش میانجام می

 .در مقابلش نیست

ترسند، نه کسی هم کنند، نه از خدا میواهد میخهر کار دلشان می -یک عده زورگو بر مردم حاکم شدند 

 .دهندخواهد انجام میاز مردم باکی دارند. هر کاری دلشان می

 

 از وضعیت جامعه السلام()علیه تعجب امام حسین

لَى اَلْمُؤْمِنِینَ فَیَا عَجَباً وَ مَا لِيَ لاَ أَعْجَبُ وَ اَلْأَرْضُ مِنْ غَاشٍَّ غَشوُمٍ وَ مُتَصَدَِّقٍ ظَلُومٍ وَ عَامِلٍ عَ
 بِهِمْ غَیْرِ رَحِیمٍ فَاللََّهُ اَلْحَاكِمُ فِیمَا فِیهِ تَنَازَعْنَا وَ اَلْقَاضِي بِحُكْمِهِ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَنَا

بگیرانی ستمگر شگفتا! و چرا در شگفت نباشم که دیار در اختیار فریبکارانی نابکار و مالیات»
است. پس خدا در آنچه ما نزاع داریم داور است و در آنچه رحم بر مؤمنان و کارگزارانی بی

 «.کندکنیم خودش قضاوت و حکم میدرباره آن مشاجره می

کنم برای اصلاح گوید: من قیام میبیند. میالسلام( دردش فسادی است که دارد میببینید، حسین )علیه

 .این است
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گر و فریبکار، یک عده پر شده از یک عده حیلهزده نباشم؟ چرا تعجب نکنم؟ این سرزمین من چرا شگفت

 .کنند. خدا باید دیگر بین ما داوری کندای کارگزاری که رحم به مردم نمیگیر، یک عدهباجگیر و مالیات

 

 بیان هدف اصلی قیام

کنند و السلام( از شرایط جامعه آن روز دارند می)علیه بعد ببینید، تمام این توصیفاتی که اباعبدالله الحسین
گویم کنم برای اصلاح اینهاست، نهی از منکر که میخواهند نشان بدهند که من قیامی که دارم میبه ما می

 :کنندطوری با صدای بلند بیان میکنند به خدای متعال و هدف را اینبعد آن موقع خطاب می -برای اینهاست 

كَانَ مِنََّا تَنَافُساً فِي سُلْطَانٍ وَ لاَ اِلْتِمَاساً مِنْ فُضُولِ اَلْحُطَامِ اَللََّهُمََّ إِنََّكَ تَعْلَمُ أَنََّهُ لَمْ یَكُنْ مَا 
كَ وَ وَلَكِنْ لِنُرِيَ اَلْمَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نُظْهِرَ اَلْإِصْلاَحَ فِي بِلَادِكَ وَ یَأْمَنَ اَلْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِ

 كَامِكَیُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْ

دانی که آنچه از ما سرزد، برای رقابت در فرمانروایی و نیز دسترسی به مال خدایا! تو می»
های آیین تو را بنمایانیم و اصلاح را در ارزش دنیا نبود، بلکه از آن روست که نشانهبی

م هایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکاسرزمین

 «.تو عمل شود

دانی که ما دنبال قدرت نیستیم. نگویند حسین با یزید سر قدرت دعوایشان شد، حسین خدایا، تو خودت می
 !زورش نرسید به یزید، حالا ما باید بنشینیم برایش عزاداری کنیم. نه

من ارزشی ندارد. گوید: من به دنبال قدرت نیستم. این مال دنیا و قدرت دنیا برای السلام( می)علیه حسین
ها را خواهم جلوی این ظلمسوزد، من میسوزد، من دلم برای مستضعفین میمن دلم برای مردم بیچاره می

 .بگیرم

دانی هدف من این است که دین تو برپا شود، هدف من این است که این جامعه اصلاح خدایا، تو خودت می

 .بکنند تا به فرایض و سنن و احکام تو عمل شود شود، هدف من این است که این مردم مظلوم نجات پیدا
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 معنای عمل به فرایض الهی

السلام( )علیه شویم وقتی امام حسینهایی که ما در این خطبه خواندیم، الان متوجه میببینید، با این نکته
بخوانند، شراب ، منظور صرفاً این نیست که نماز «فرایض الهی، سنن الهی و احکام الهی»گوید دارد می

 !نخورند، حجاب داشته باشند، وضو بگیرند. نه

ها گرفته شد، اگر گوید: اگر جلوی ظالمین ایستادگی شد، اگر جلوی رانتالسلام( می)علیه امام حسین
شود، آن کسی که اهل معنویت عدالت در جامعه برقرار شد، آن موقع کسی که اهل نماز باشد نمازخوان می

 .رودویت میباشد دنبال معن

اینجا شما  -اش ظلم و ستم است ای که در آن همهای که در آن عدالت برقرار نیست، جامعهولی جامعه

 .کنند از معنویتمدام به مردم بگو معنویت، اصلاً مردم نفرت پیدا می

 السلام( برای چه چیزی قیام)علیه ببینید مشکل کجاست، ریشه مشکلات چه چیزی است، و امام حسین

 .کرد

 

 فراخوان برای حمایت

 :فرمایندو در آخر هم می

نَا اَللََّهُ وَ عَلَیهِْ فَإِنْ لَمْ تَنْصُرُونَا وَ تُنْصِفُونَا قَوِيَ اَلظََّلَمَةُ عَلَیْكُمْ وَ عَمِلوُا فِي إطِْفَاءِ نُورِ نَبِیَِّكُمْ وَ حَسْبُ
 (۲۳۷، ص۱)تحف العقول، ج« رُتَوَكََّلْنَا وَ إِلَیْهِ أَنَبْنَا وَ إِلَیْهِ اَلْمَصِی

و شما اگر ما را حمایت نکنید و با ما منصفانه برخورد نکنید، قدرت ستمگران بر شما افزون »
گردد و در خاموش کردن نور پیامبر شما بکوشند. و خدا ما را بس است و بر او توکل داریم و 

 «.گردیم و سرانجام به سوی اوستبه سوی او بازمی

گفتم: بیایید حمایت کنید، بیایید. اگر نیایید، اگر انصاف به خرج ندهید، این ظالمان روز به  حالا من به شما

 .کنندشوند. بعد اینها به تدریج نور دین شما، نور پیغمبر شما را خاموش میتر میروز قوی

م، در این کنم، توکلم به خداست. به هر مقدار هم رسیدتوکل ما به خداست. من حسین تلاشم را دارم می

 .راه کشته هم شدم، من وظیفه خودم که نهی از منکر است انجام دادم
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با توجه  .السلام( برای ما نقل کردالعقول از سخنرانی در منای امام حسین )علیهای بود که تحفاین خطبه
طی را تحلیل دید، چه شرایالسلام( چه میتوانیم بهتر تحلیل کنیم که امام حسین )علیهبه این مستندات می

تر به این موضوع دهیم تا بتوانیم عمیقکرد و دنبال چه هدفی بود. در جلسات آینده این بحث را ادامه می

 .بپردازیم
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 السلام()علیه نامه امام حسینوصیت ـ۵

 مقدمه

ها محور گفتگوی ما قرار گرفت، اصلاح امت به عنوان هدف اصلی و محوری موضوعی که در این شب
السلام( بود. گفتیم دو سند مهم، گویا و صریح در این رابطه وجود دارد رت اباعبدالله الحسین )علیهقیام حض

 .کنندالسلام( هدف قیام را به صراحت بیان میکه خود امام حسین )علیه

های گذشته آن مقدار از این خطبه که به دست ما رسیده بود را به سند اول، خطبه منا بود که در شب
امل مرور کردیم. سند دومی که در این زمینه مفید است و باید با هم بخوانیم و مرور کنیم، وصیت صورت ک

 .السلام( به محمد بن حنفیه استامام حسین )علیه

السلام( نامه مکتوب دیگری از امام حسین )علیهتا آنجایی که من بررسی کردم، غیر از این وصیت، وصیت

 .شدندیدم که در جایی نقل شده با

 

 معرفی محمد بن حنفیه و زمینه وصیت

السلام( این وصیت به محمد بن حنفیه است. محمد بن حنفیه فرزند امیرالمؤمنین و برادر امام حسین )علیه

 .داده بودند« حنفیه»حنیفه بود، به او لقب بود. مادر او بانویی بود به اسم خوله که چون از قبیله بنی

الحسین این را از ابن کوفی در کتاب الفتوح نقل کرده، و خوارزمی هم در مقتلاین وصیت را احمد بن اعثم 
اعثم نقل کرد. ابن اعثم مربوط به قرن سوم و چهارم است، و خوارزمی حنفی مربوط به قرن ششم و هفتم. 

 .نامه در اختیار داریماین در واقع سندی است که ما از این نقل و این وصیت

السلام( وقتی تصمیم گرفتند که از مدینه کند: امام حسین )علیهکردن را نقل میابن اعثم جریان وصیت 
الله رفتند، خداحافظی کردند و گریه کردند. بعد برای خداحافظی پیش برادر خودشان خارج شوند، به زیارت رسول

 .محمد بن حنفیه آمدند

ید و به مکه بروید. اگر دیدید در محمد بن حنفیه به ایشان نصیحت کرد و گفت: شما از مدینه خارج شو
مکه هم امنیت ندارید، توصیه من این است که به سمت یمن بروید. چون یمن هم دوردست است و در 

های پشت و پناهی دارد. آنجا ها و کوهستانهای خوبی هستند، هم کوهدسترس این ظالمان نیستید، هم آدم
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مخفی بشوید تا از این جریان جان سالم به در ببرید، چون اینها  -هم شده  -ها توانید بروید و در کوهستانمی

 .السلام( را داشتند)علیه قصد قتل امام حسین

شوم السلام( فرمودند: ممنونم که نصیحت کردی و دلسوزی کردی. من هم دارم خارج می)علیه امام حسین
 -چنان که در این نقل آمده  -امه نروم، ولی من یک هدفی دارم که در این وصیتاز مدینه و به مکه می

 .حضرت نوشتند، مهر کردند و به دست برادر دادند

 

 نامهمتن وصیت

 :نامه خیلی کوتاه است. من آن را در سه بخش تنظیم کردم. متن وصیت این استاین وصیت

 بخش اول: شهادت عقیدتی

اَلْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيَِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَخِیهِ مُحَمََّدٍ  بِسْمِ اَلل ٰهِ اَلرََّحْمٰنِ اَلرََّحِیمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ
أَنََّ مُحَمََّداً اَلْمَعْرُوفِ بِابْنِ اَلْحَنَفِیََّةِ أَنََّ اَلْحُسَیْنَ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاََّ اَللََّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ وَ

عِنْدِ اَلْحَقَِّ وَأَنََّ اَلْجَنََّةَ وَاَلنََّارَ حَقٌَّ وَأَنََّ اَلسّٰاعَةَ آتِیَةٌ لاٰ رَیْبَ فِیهٰا وَأَنََّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقَِّ مِنْ 
 اَلل ٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ 

طالب به برادرش به نام خدای مهربان مهربار. این چیزی است که حسین بن علی بن ابی»
دهد هیچ معبودی جز کرده است: که حسین گواهی می حنفیه، وصیتمحمد، مشهور به ابن

ای که شریکی ندارد نیست، و محمد بنده و فرستاده اوست که بر مبنای حق از خدای یگانه
جانب حق آمده است، و بهشت و جهنم حق است، و قیامت قطعاً خواهد آمد و در آن تردیدی 

 «.تنیست، و خدا هر آن کس که در قبرهاست را برخواهد انگیخ

گویم این سند را حضرت گذاشت: من دارم این بخش بیان باورهای اساسی و بنیادی است. شاید من می

 .دهم. فردا نگویند این کافر بود، ما رفتیم یک کافر را کشتیمشهادت به وحدانیت می

 

 بخش دوم: بیان هدف قیام

 :در ادامه، بلافاصله هدف قیام خودشان را نوشتند
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أَخْرُجْ أَشِراً وَ لاَ بَطِراً وَ لاَ مُفْسِداً وَ لاَ ظَالِماً وَ إِنََّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اَلْإِصْلَاحِ فِي أُمََّةِ وَ أَنَِّي لَمْ 
بِي دَِّي وَ أَجَدَِّي صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَ
 عَلِيَِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السََّلاَمُ وَسیرَةِ الخُلفاءُ الراشِدینَ المُهدیّین رضِي الُله عَنهُم

من نه از سرمستی و غرور و نه به خاطر خودنمایی و نه به عنوان فساد و نه برای ستمگری »
خدا بر او و خاندانش ام برای اصلاح در امت جدم که درود ام. تنها خروج کردهخروج نکرده

طالب خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به روش جدم و پدرم علی بن ابیباد. می

 «.یافته عمل کنمکه درود بر او باد و سیره خلفای راشدین هدایت

ای طرفدارم هستند، از کوفه فکر نکنید من یک سرمستی و غرور و زوری احساس کردم. دیدم یک عده
توانیم کنیم، بلکه حکومت را بگیرید، و ما مثلاً سرمست شدیم از اینکه میتند، گفتند بیایید کمک مینامه نوش

برویم. نه، من به این هدف خارج نشدم. برای خودنمایی خارج نشدم، برای فساد خارج نشدم، برای ستم خارج 

 .نشدم

 .ح در امت جدم استکنید؟ من هدفم اصلاپس یا حسین، برای چه چیزی شما دارید قیام می

 

 بخش سوم: توکل و تسلیم به خدا

هُ بَیْنِي وَ بَیْنَ فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبوُلِ اَلْحقََِّ فَاللََّهُ أَوْلَى بِالْحقََِّ وَ مَنْ رَدََّ عَلَيََّ هَذَا أَصْبِرُ حَتََّى یَقْضِيَ اَللََّ
وَصِیََّتِي یَا أَخِي إِلَیْكَ وَ مٰا تَوْفِیقِي إِلا ٰ بِالل ٰهِ عَلَیْهِ تَوَكََّلْتُ  اَلْقَوْمِ بِالْحَقَِّ وَ هُوَ خَیْرُ اَلْحٰاكِمِینَ وَ هَذِهِ

 وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ 

پس هر کس مرا بر اساس پذیرش حق بپذیرد، خدا به حق سزاوارتر است. و هر کس این را »
بهترین  کنم تا خدا میان من و این قوم به حق قضاوت کند که اواز من نپذیرد، صبر می

کنندگان است. ای برادرم، این است وصیتم به تو و توفیقم جز از جانب خدا نیست. بر او حکم

 «.گردمام و به سوی او باز میتوکل کرده

خدا اصلًا دنبال همین است که همه تابع حق باشند. اما اگر مردم  -پذیرد، چه بهتر حالا اگر کسی می
یعنی دست از این مسیر  -کنم ان نیامدند به یاری من، من صبر میکمک نکردند، شما کمک نکردید، بزرگ

شویم، کمک نکردید من ناملایمات این راه دارم. من راهم را انتخاب کردم: کمک کردید پیروز میخودم برنمی
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کنندگان است. من توکلم به خداست، توفیقم به بهترین حکم -کند کنم. خدا خودش حکم میرا تحمل می

 .گاه و پشتیبانم خداستست، من تکیهدست خدا

 .السلام( نقل کردنامه امام حسین )علیهاین کل متنی است که ابن اعثم کوفی به عنوان وصیت

 

 نامهبررسی اعتبار وصیت

نامه تردید نامه یک اما و اگرهایی وجود دارد. بعضی از محققین بزرگ در این وصیتدر رابطه با این وصیت
کنم به این خاطر که به اینجا مطرح می -که شاید یک کمی هم تخصصی است  -ها را بحثکردند. من این 

 -های تاریخی، حدیث و روایت کند در برخورد با نقلدهد، یک مقدار چشم ما را باز مینظرم دید به ما می

 چرا تردید کردند؟ .دهدمعیار دستمان می

ر کتاب الفتوح آورده، هیچ سندی هم برایش نیاورده. کسی نامه را دگویند ابن اعثم این وصیتمی: اولاً
کردند. چرا ها نقل میای بود، خب بعداً خیلینامهدیگری هم این را اصلاً نقل نکرده. اگر یک همچنین وصیت

 .گویند پس این احتمالاً ساختگی استفقط ابن اعثم نقل کرده؟ این یک دلیلی است که می

« سیره خلفای راشدین مهدیین»نامه شده، این عبارت جب انتقاد به این وصیتنکته دیگری که مو: ثانیاً
خواهم به سیره خلفا عمل بکنم؟ همین را قرینه و است. آیا امام حسین ممکن است نوشته باشند که من می

 .دلیل گرفتند برای اینکه این جعلی است و این وصیت معتبر نیست

 .بحث شده بین علما در این رابطه

انتخاب با خود شما و مراجعه به نظرات  -کنم من با بررسی که کردم، نظر و پیشنهاد خودم را عرض می اما

 .متخصصین

کنم: قبول یا رد روایت، ملاکش فقط سند و منبع روایت ببینید، اولاً این را به عنوان معیار کلی عرض می
بسیار خوب نقل شده، ولی علما آن روایت را قبول هایی که در منابع بسیار معتبر با سند نیست. چه بسیار روایت

 .کنند. چرا؟ چون دلایل دیگری علیه آن روایت وجود داردنمی

هایی که در منبع معتبر نیست، سند متصل صحیح ندارد، اما از آن طرف هم فراوان داریم حدیث و روایت
نه فقط در مسائل دینی، نه فقط در  -اطر که دانند. چرا؟ به این خعلما آن را پذیرفتند، قبول کردند و معتبر می

خواهید یک قضیه تاریخی طوری است که وقتی میکلاً در امور تاریخی این -فقه و در شریعت، حتی در تاریخ 
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شود را بفهمید درست است یا نیست، برای صحت تاریخ فقط منبع و سند ملاک نیست. قرائن متعدد مجتمع می
ا یک مورخ، تا یک محقق، از مجموع قرائن اطمینان کسب کند که این معتبر است گیرد تو کنار هم قرار می

 .یا معتبر نیست

بله، اگر ما فقط و فقط همین یک نقل ابن اعثم کوفی اینجا وجود داشت و قرائن دیگر نبود، من هم 

 .ای اعتماد کردنامهشود به چنین وصیتگفتم: نه، نمیمی

 

 کننده وصیتقرائن تأیید

های بعد که ما پیوسته این هدف کنم. در طول شبما قرائن متعددی داریم که حالا به بعضی اشاره می اما
کنیم، خواهیم دید که آن قرائن، سخنان دیگر امام حسین، سیره امام حسین، های مختلف بررسی میرا از زاویه

نکه چنین وصیتی بعید نیست که السلام( تأییدی است بر ای)علیه روش امام حسین و تأکیدهای امام حسین

 .حضرت نوشته باشند. این یک نکته

چرا اینجا آمده؟ این هم باز یک نکته کلیدی در امور علمی و تحقیقات « خلفای راشدین»اما آن عبارت 
و حتی علما بر اساس حدیث  -دانیم کنم به شما: وقتی یک حدیثی را معتبر میحدیثی است که من عرض می

 .اش را قبول دارنداش این نیست که هر چیزی در این حدیث آمده، همهمعنی -کنند و عمل می دهندفتوا می

شود. یک متن معتبر های متفاوتی روی آن ایجاد میچرا؟ به این خاطر که یک حدیث سرگذشت و جریان
ی از آن افتاده، یک جاهای -ممکن است در طول تاریخ، در هنگام نقل، چیزهایی به آن اضافه یا کم شده باشد 

 .یک جاهایی یک نفر، یک کاتبی، وقت کتابت اضافه کرده یک چیزی را. این اولاً

یعنی حتی اگر چنین عبارتی را  -ثانیاً، فهم اینکه یک عبارتی در یک حدیثی آمده، آیا منظور این عبارت 
مگر مثلًا  -کنید ثی پیدا نمیشما هیچ حدی -ببینید، ما هیچ حدیثی  -السلام( نوشته باشند امام حسین )علیه

های کنید که بتوانید قسم بخورید که تمام بخشغیر از آن، هیچ حدیثی پیدا نمی -دو تا سه تا حدیث متواتر 

 .توانید پیدا بکنیداین حدیث صد در صد از معصوم صادر شده. هیچ حدیثی نمی

د. حالا راوی طبق فهم خودش این فهمیم که یک چنین صحبتی را حضرت کردنبله، از مجموع قرائن می
این وسط یک چیزهایی  -را شنیده و نقل کرده، دیگری از او شنیده نقل کرده، دیگری از او شنیده نقل کرده 
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تا یک مضمونی به دست ما رسیده. ما باید با روش علمی اینها را کنار هم بگذاریم، آن  -کم و زیاد شده 

 .هدفش را بگیریم و عمل بکنیم

به این اضافه شده باشد. به این خاطر که جو « خلفای راشدین»نید، اولاً احتمال دارد این عبارت پس ببی
کردند به خلفای راشدین، و اینجا چون امام حسین جامعه، جو فرهنگ عمومی جامعه این بوده که احترام می

شود که کل رده. این دلیل نمیرا هم اضافه ک« خلفای راشدین»این  -مثلاً  -السلام( گفتند این، کاتب )علیه

 .حدیث نامعتبر است

ثانیاً، حتی احتمال این وجود دارد که یک همچنین عبارتی را خود حضرت هم نوشته باشند. چرا نوشته 
شود داشت. شاید حضرت مصلحتی دیدند به خاطر جو عمومی جامعه. شاید های مختلف میباشند؟ باز توجیه

که گفتند خلفای راشدین مهدیین. خب، خلفای راشدین  -اسم نبردند از کسی  نگفتند، -منظور خاصی داشتند 
مهدیین حقیقی پیغمبر چه کسانی هستند؟ ائمه طاهرین. حالا دیگران ممکن است کسی دیگر را خلیفه راشد 

 .بدانند

 

 «خلفای راشدین»نکته درباره اصطلاح 

بد نیست، بالاخره این مفید است،  -بگویم  ای فقط اینجا هست که بعضی از محققین این را همیک نکته

 .ها مفید استاینها برای ذهنیت

گویند: کلمات دهند، این است که مییکی از معیارهایی که در بررسی حدیث، در علم حدیث به ما یاد می

 .ذکر شده در حدیث باید ببینید که آیا اصلًا امکان داشته آن زمان صادر بشود

 سال بعد از امام حسین ۲۰۰یا حدود  ۱۰۰یک اصطلاحی است که حداقل « خلفای راشدین»اصلًا 
برای خلفای اربعه به « خلفای راشدین»یعنی از زمان احمد بن حنبل تعبیر  -رفته السلام( تازه به کار می)علیه

بوده  سال بعد اصلًا رایج شده، ۲۰۰السلام( این تعبیری که )علیه رفته. چطور ممکن است امام حسینکار می
 و آن زمان نوشته باشند؟

توانیم اش یک چیزهایی است که به خاطر همین گفتند که پس این وصیت را ما نمیببینید، اینها همه

 .های مختلف و قرائن مختلفی وجود دارددر حالی که من گفتم احتمال .اعتماد کنیم
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 قرینه مهم: نقل ابن شهرآشوب

کند، نقل بسیار مشابهی است که در کتاب مناقب وصیت را تقویت مییکی از مهمترین این قرائن که این 
 همین وصیت امام حسین -القدر شیعی به اسم ابن شهرآشوب نقل کرده که یک محدث جلیل -طالب آل ابی

شما  -در واقع، نقل ابن شهرآشوب  .السلام( را خطاب به ابن عباس، ولی به صورت شفاهی نقل کرده)علیه
 :ببینید

مُ إِنَِّي لَ اِبْنُ عَبََّاسٍ لاَ تَخْرُجْ إِلَى اَلْعِرَاقِ وَ كُنْ بِالْیَمَنِ لِحَصَانَتِهَا وَ رِجَالِهَا. فَقَالَ عَلَیْهِ السََّلاَ قَا
ةِ جَدَِّي لَمْ أَخْرُجْ بَطِراً وَ لاَ أَشِراً وَ لاَ مُفْسِداً وَ لاَ ظَالِماً وَ إِنََّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ اَلصََّلَاحَ فِي أُمََّ 
بِي طَالِبٍ مُحَمََّدٍ أُرِیدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ أَسِیرُ بِسِیرَةِ جَدَِّي وَ سِیرَةِ أَبِي عَلِيَِّ بْنِ أَ

 فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ اَلْحَقَِّ فَاللََّهُ أَوْلَى بِالْحَقَِّ وَ هُوَ أَحْكَمُ اَلْحَاكِمِینَ 

گفت: به عراق نرو و در یمن باش که محفوظ است و مردانی نیک دارد. پس آن عباس ابن»
ام و تنها حضرت فرمود: من برای خودنمایی و از سرمستی و برای فساد و ستم خروج نکرده

خواهم امر به معروف و نهی از ام برای پیگیری صلاح در امت جدم محمد. میخروج کرده
طالب عمل کنم. پس هر کس مرا بر رم علی بن ابیمنکر کنم و به روش جدم و روش پد

 «.کنندگان استمبنای حق بپذیرد که خدا به حق سزاوارتر است و او بهترین حکم

تر است، هم مردمان آنجا هم محفوظ -السلام( گفت: نرو عراق، برو یمن )علیه ابن عباس به امام حسین

 .هم ندارد« خلفای راشدین»اینجا دیگر  .خوبتری دارد

 

 ای درباره امانتداری علمینکته

هایی که در آن گویم فقط به خاطر آن بصیرتمتأسفانه باز یکی از اینها می -یک چیزی هم اینجا بگویم 

 .دانمگویم، چون مفید میهست می

 متأسفانه بسیاری از علمای ما همان نقل ابن اعثم را برداشتند و نقل کردند به عنوان وصیت امام حسین
شان را سانسور کردند. این که کار علمی نیست، امانتداری «خلفای راشدین»السلام(، اما آن قسمت ه)علی

توانیم بیاییم طبق دلخواه خودمان یک چیزی را نقل کنیم و آن قسمتش را سانسور کنیم. نه! نیست. ما نمی

 .تداری علمی استطوری، شاید اشتباه شده. این امانباید بگوییم: این نقل شده، ولی شاید این
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 گیری از بررسی قرائننتیجه

گویم قرائن مورخ من که می -شویم کنیم، متوجه میببینید، وقتی که این نقل ابن شهرآشوب را نگاه می
السلام( یک چنین شود امام حسین )علیهاین قرینه خیلی روشن است که معلوم می -رساند را به یک نتیجه می

 .یک چنین تأکیدی داشتند وقت خروجبیانی، یک چنین وصیتی، 

حالا یا هم نوشتند برای محمد بن حنفیه و ثبت کردند، و همین را به ابن عباس گفتند. یا نه، اصلًا آن 

 .راوی اشتباه کرده، منظورش همان وصیت به محمد بن حنفیه بوده، اینجا فکر کرده ابن عباس است

السلام( یک چنین وصیتی وقت خروج از مدینه ن )علیهفهمیم که امام حسیولی از مجموع اینها ما می

 .داشتند

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

ای السلام( وجود داشت، ما چه نتیجه)علیه از مجموع بررسی دو سند مهمی که در زمینه هدف امام حسین
 ای داریم؟بندیگیریم؟ چه جمعمی

 نتیجه اول: هدف قیام

 .چه بود؟ اصلاح امت السلام(هدف قیام امام حسین )علیه

فهمیم که هدف شهادت نبود، هدف حکومت نبود. بله، اگر کسی بخواهد اصلاح امت کند، بنابراین ما می
گیرد. اگر کشته شد هم رود، اگر توانست حکومت را هم میطوری این اصلاح را انجام بدهد. حالا میباید یک

 -م هست. ولی هدف چه بود؟ هدف اصلاح امت شهادت فیض الهی است، سعادت است، آنها ه -کشته شد 
 که حالا راجع به این باید صحبت کنیم: یعنی چه؟ چه چیزی قرار است اصلاح بشود؟

 نتیجه دوم: روش اصلاح

من  -« أُرِیدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ»فرمایند: بعد، شما در هر دو سند دیدید که حضرت می

 .امر به معروف و نهی از منکر کنمخواهم می

گویند: اصلاح یعنی آیا هم اصلاح امت هدف است، هم امر به معروف هدف است؟ نه! حضرت دارند می

 .دهیمهای آینده مفصل توضیح میحالا این را در شب امت، روشش چه چیزی است؟
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 نتیجه سوم: حفظ دین و معالم دین

داشتیم که فرمود: سیره جدم، حفظ دین و معالم دین. این هم هدف  -هر دو جا  -فقط در بعضی از این 
 است؟

بندی من این است که نه، این بیان دیگری است. اصلاً دین یعنی همین. دین خدا یعنی برپایی عدالت جمع
خواهم این سیره را گوید من میالسلام( دارد میوقتی حسین )علیه -در جهان. و سیره پیغمبر و سیره علی 

 .خواهم دین حقیقی را بیاورم، به مردم نشان بدهم. و اصلاح یعنی همینیعنی می -مل کنم ع

تری به تر و دقیقهای آینده این را بازتر کنیم و بتوانیم یک نگاه عمیقخدا توفیق بدهد بتوانیم در شب

 .فلسفه قیام عاشورا داشته باشیم
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 تعریف و منشأ فسادـ ۶

 اصلاحمقدمه: ضرورت تعریف 

السلام( بود. با بررسی برخی از موضوع سخن ما، اصلاح امت به عنوان هدف قیام اباعبدالله الحسین )علیه
السلام( خودشان صریحاً هدف قیام را اصلاح امت اعلام اسناد تاریخی متوجه شدیم که امام حسین )علیه

 .کردند

 .یم و بیشتر بدانیم و سخن بگوییماز این پس قرار است در رابطه با این اصلاح بیشتر تأمل کن

شود این است: کدام اصلاح؟ منظور از این اصلاح چیست؟ چه چیزی اولین سؤالی که در اینجا مطرح می
 قرار است اصلاح شود؟

لزوماً در « من هدفم اصلاح است»شاید سؤال بهتر این است که از خودمان بپرسیم: آیا کسی که بگوید 
 حال اصلاح کردن است؟

 

 عای اصلاح در طرفین نزاعاد

مفسد »و « افساد»السلام( از سوی قاتلینش چه بود؟ دانید جالب چیست؟ اتهام اول امام حسین )علیهمی

 .قاتلان حسین چرا حسین را حکم اعدام دادند؟ حکم قتل دادند؟ گفتند: آن مفسد است«. الارضفی

ها، هر کسی مدعی است اً همیشه در طرفین نزاعبینیم که اتفاقکنیم، میبه آیات قرآن هم که مراجعه می

 .که من مصلحم، طرف مقابل من مفسد است

کند که موسی آمده فساد ایجاد گوید و اعلام میمی -بینید چند بار در قرآن آمده شما می -حتی فرعون 

 .را بریزد به همدهم موسی بیاید در این سرزمین، در این کشور فساد به پا کند و مردم کند. من اجازه نمی

خواهم دوستان دقت کنید روی این نکته: اگر ما در رابطه با هدف قیام اباعبدالله الحسین بگوییم که می
السلام( قیام کرد برای اصلاح، خب چیزی گیر ما آمده؟ مشخص شده که یعنی مثلاً یک )علیه امام حسین

 !هدف خاصی را فهمیدیم؟ به نظر من نه
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کدام اصلاح، معیار اصلاح چه چیزی است، فساد چه چیزی است، صلاح چه چیزی است تا وقتی که ندانیم 
السلام( قیام کرد برای اصلاح، هیچ اتفاقی، هیچ معلوم جدیدی ما نداریم. )علیه اینکه بگوییم امام حسین -

 .گویند: ما برای اصلاح جنگیدیم و جلوی یک فساد را در امت گرفتیمچون دشمنان حسین هم می

 

 آیه اصلاح در خطبه منا

السلام( این آیه از قرآن را در ضمن سخن خودشان اگر خاطرتان باشد، در آخر خطبه منا امام حسین )علیه
 :آوردند

 (۸۸)هود:  ﴾إِنْ أُرِیدُ إِلََّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَوْفِیقِي إِلََّا بِاللََّهِ عَلَیْهِ تَوَكََّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ﴿

توانم، قصدی ندارم، و توفیق من جز به خدا نیست. بر او من جز اصلاح امور، تا آنجا که می»

 «.گردمام و به سوی او باز میتوکل کرده

 .من هدفی جز اصلاح ندارم، توفیق من به دست خداست، توکل من بر خداست

 .هدفی به نظرم در قرائت این آیه استالسلام( این آیه را خواند؟ یک )علیه چرا به نظر شما امام حسین

 -شود. در سوره هود این آیه کجای قرآن آمده؟ این آیه جایی است که قصه شعیب دارد در قرآن بیان می
سه جا قرآن این قصه را آورده: یکی در سوره هود، یکی در سوره اعراف، یکی در سوره عنکبوت. اینجا در 

 .ن اصلاح استفرماید: شعیب گفت هدف مسوره هود می

مبارزه شعیب با چه فسادی بود، تا بفهمیم صلاح و  -به تعبیری  -پس برگردیم ببینیم داستان شعیب یا 

 .خواست با آن مقابله کندفساد از نظر قرآن یعنی چه، و امام حسین چه فسادی را می

 

 قصه شعیب و تعریف فساد

 :فرمایدببینید داستان این است. در سوره اعراف می

ٰـهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَیَِّوَ﴿ نَةٌ مَِّن إِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّهَ مَا لَكُم مَِّنْ إِلَ
عْدَ إِصْلَاحِهَا رََّبَِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسوُا النََّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ

 (۸۵)اعراف:  ﴾ذَٰلِكُمْ خَیْرٌ لََّكُمْ إِن كُنتُم مَُّؤْمِنِینَ
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و به سوی مدین، برادرشان شعیب را فرستاد. او گفت: "ای قوم من، خدا را بپرستید؛ شما را »
جز او خدایی نیست. دلیل روشنی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. پیمانه و وزن را 

کمال بدهید و از حق مردم نکاهید و پس از اصلاح زمین، در آن فساد نکنید. این برای تمام و 

 «.شما بهتر است، اگر ایمان دارید

گوید: ما به سوی قوم مدین، شعیب را پیغمبر فرستادیم. فرستاده ما، رسول ما، شعیب بود. حرف او خدا می
 ید، و من پیغام این خدا را برای شما آوردم که چه باشد؟با این قوم چه بود؟ که شما خدایی جز خدای یگانه ندار

ترازوهایتان را رعایت کنید، انصاف را رعایت کنید، حق همدیگر را نخورید، عدالت را 

 .برقرار کنید

إِنْ أُرِیدُ إِلََّا الْإِصْلَاحَ مَا »فسادی که قوم مدین داشتند چه چیز بوده که حضرت شعیب به اینها گفت: 
 ؟«اسْتَطَعْتُ 

 .عدالتیفروشی، خوردن حق دیگران و بیکم

فروشی، ناحقی، حق مردم خوردن و فساد، از نظر قرآن، از نظر حضرت شعیب که پیغمبر خداست، کم

 .عدالتی استبی

 :فرمایددر آیه بعد هم می

 بِهِ وَتَبغُْونَهَا عِوَجًا وَاذْكُروُا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلَِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدَُّونَ عَن سَبِیلِ اللََّهِ مَنْ آمَنَ﴿

 (۸۶)اعراف:  ﴾إِذْ كُنتُمْ قَلِیلًا فَكَثََّرَكُمْ وَانظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ 

و بر سر هر راهی کمین نکنید که ]مردم را[ تهدید کنید و کسانی را که به خدا ایمان دارند، »
قای شبهه[ آن را منحرف نسازید. و به یاد آورید که چگونه شما از راه خدا باز ندارید و ]با ال

 «.اندک بودید و چگونه او شما را بسیار گردانید. پس بنگرید که سرانجام مفسدان چه بود

آزاری است، حق مردم خوردن، سر راه مردم شود، باز مردمباز در آیه بعد هم که سخن شعیب دارد بیان می

 .زور گفتن به مردم استنشستن، تهدید کردن و 

خواهی اگر می -گوید که در قاموس قرآن، فساد خیلی این معنادار است. به نظرم این آیات دارد به ما می

 .زور گفتن به دیگران، یعنی حق مردم را ضایع کردن، یعنی عدالتیبییعنی  -بدانی یعنی چه 



44 

 

کرد؟ چرا قیام کرد؟ چون چیزی گله میالسلام( از چه )علیه خاطرتان هست که ما گفتیم امام حسین
خورند، به خورند، مال مردم را دارند میگفت: کسانی بر جامعه مسلط شدند که اینها حق مردم را دارند میمی

 .کنندمظلومین دارند ظلم می

 

 امیهحدیث پیامبر درباره بنی

 :گویدکند که میقل میاز ابوذر ن -از کتب اهل سنت  -« المستدرک علی الصحیحین»این حدیث در 

فرمود: هر گاه ( میلی الله علیه وآلهگوید: شنیدم رسول خدا )صاز ابوذر غفاری شنیدم می»
کنند و بندگان فرزندان ابوالعاص به سی تن برسند، مال خدا را در میان خود دست به دست می

 «.دهندرار میگیرند و دین خدا را وسیله فریبکاری و تحریف خود قخدا را به بردگی می

( به سود او السلاملیهطالب )عگوید: به خاطر این سخن به ابوذر اعتراض شد، تا اینکه علی بن ابیحلام می
 شهادت داد و گفت:

( شنیدم که فرمود: آسمان سایه نیفکند و زمین بر خود آلهلی الله علیه واز پیامبر خدا )ص»
لی الله علیه دهم که پیامبر اکرم )صو من شهادت می .راستگوتر از ابوذر حمل نکرد کسی را

 (۵، ص ۴)المستدرک علی الصحیحین، ج « اند.( چنین فرمودهوآله

اش ابوذر بود. ببینید، این را خود اهل سنت نقل کردند، حدیث هم سندش کامل اسم ابوذر جُندب بود، کنیه

 .این صحیح است -م و بخاری( گوید علی شرط شیخین )مسلو حتی می -است و علی شرط مسلم 

امیه در واقع جد این بنی -امیه )بَنُو أَبِي الْعَاصِ گوید که پیغمبر اعلام کرده بود: این خاندان بنیابوذر دارد می
بین خودشان  -مال الهی را  -المال مسلمین را نفر برسند و کار دست اینها بیفتد، بیت ۳۰است( وقتی به 

گویند و دانند، به آنها زور میکنند، مردم را برده خودشان میودشان دست به دست میکنند، بین ختقسیم می

 .کنندبازی و وسیله فریب مردم میدین را وسیله کاسبی، وسیله حقه

امیه الان جانشینان پیغمبرند، گوید: آقا خیلی حرف بزرگی زدی! بنیاین حل ام که راوی این حدیث است، می
 شود پیغمبر چنین حرفی زده باشد؟ارگزاران امت پیغمبرند. مگر میخلفای پیغمبرند، ک

« الله علیه وآلهصل»آورم. دقیقاً نقل خود اهل سنت، من هم طبق همان که نقل کردند دارم می -ببینید 

 .همانی که آنها آوردند من اینجا آوردم -گویند هم راجع به علی می« الله عنهرضی»هم ندارد، 
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کند به کارگزاران گوید؟ دارد توهین میآمد. جنجال شد در جامعه: آقا ابوذر چه چیزی دارد می گوید: علیمی
گوید خواهید بدانید ابوذر دارد راست میالسلام( آمد و گفت: من از پیغمبر شنیدم. میعلی )علیه! نظام اسلامی

ستگوتر از ابوذر سایه نینداخت، زمین که پیغمبر چنین چیزی گفت یا نه؟ من از پیغمبر شنیدم که: آسمان بر را

 .گویدیعنی چه؟ یعنی دارد راست می .راستگوتر از ابوذر روی آن نیست

السلام( بعد فرمود که: من هم شاهدم که )علیه بعد نه فقط راستگویی ابوذر را تأیید کردند، امیرالمؤمنین
کنند در جامعه این که فسادی که ایجاد میرسد امیه کارشان به جایی میپیغمبر همین حرف را زد. گفت: بنی

گویند، دین را وسیله برند، به مردم زور میکنند، رانت میالمال را بین خودشان تقسیم میاست که اموال بیت

 .دهندبازی خودشان قرار میحقه

خواهد ( که میالسلامکنیم که فساد از نظر قرآن، فساد از نظر حسین )علیهببینید، ما داریم الان جستجو می
که  -با آن مبارزه کند، چه فسادی است. این خیلی برای ما آموزنده است، خیلی برای ما درس بزرگی است 

یک وقت ما گم نکنیم راه را، یک وقت چیزهای دیگر را به اسم فسادهای اولویت اول برجسته نکنند، اینها 

 .های بعدی و حواسمان از آن پرت شودبرود رده

 .ست، فسادهای اصلی اینهاستفساد اینها

 

 از امر به معروف السلام()علیه تعریف امام حسین

 :السلام( در خطبه منا چه چیزی فرمود؟ فرمودبه خاطر همین دیدید که امام حسین )علیه

مِ مَعَ رَدَِّ اَلْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ وَ ذَلِكَ أَنََّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنََّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى اَلْإِسْلاَ ... 
 ... اَلظََّالِمِ وَ قِسْمَةِ اَلْفَيْءِ وَ اَلْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ اَلصََّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِي حَقَِّهَا

ها زیرا امر به معروف و نهی از منکر یعنی دعوت به اسلام همراه با کنار زدن ستمکاری»... 
هایش و صرف آن المال و غنائم و گرفتن زکات از جایگاهالفت با ستمکار و توزیع بیتو مخ

 ...« در اموری که سزاوار است در آن هزینه شود

ها و ها، اختلاساصلًا نهی از منکر یعنی جلوگیری از زورگویی. نهی از منکر یعنی جلوگیری از رانت

 .حسین این را در خطبه منا اعلام کردها. نهی از منکر یعنی این. امام خوریزیاده
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 طلبیریشه فساد: برتری

خواهیم برسیم به اینکه این فساد، از نظر قرآن و اهل بیت، چه چیزی است و ریشه کم ما میببینید، کم

 .فساد کجاست

 :گویدخواهیم ببینیم قرآن فساد را چه معرفی کرده. میخوانیم، میباز قرآن را می

نَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مَِّنْهُمْ یُذَبَِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي إِنََّ فِرْعَوْ﴿

 (۴)قصص:  ﴾نِسَاءَهُمْ إِنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ

از های مختلف تقسیم نمود. گروهی جویی کرد و مردم آن را به فرقهفرعون در زمین برتری»
گذاشت. او به برید و دخترانشان را زنده میداد، پسرانشان را سر میآنها را به شدت آزار می

 «.راستی از مفسدان بود

خواهید مفسد از نظر قرآن بدانید چه کسی کرد. اگر میفساد چه بود؟ فساد این کاری بود که فرعون می

 .گوید: فرعون خودش را بالا برده بوداست، می

های زندگی همه ماست: آن اینها را! این در تک تک لحظه -هم دنبال سیاسی و اینها نبینید اش همه
اش، آن شوهری که با همسرش، رئیسی که با کارمندش، آن کارفرمایی که با کارگرش، آن پدری که با بچه

 ی طرفی؟طوری گفتی؟ فهمیدی با چه کساش دنبال این است که: به من اینهمه -آن رفیق، آن همکار 

 -خواهم بالاتر باشم، حرف من باشد. نظرات مختلف است است. من می« من»ریشه همه فسادها این 
 !ولی آن نظری که باید عمل شود، نظر بنده باید باشد -خب بله، شما نظرتان را بگویید 

کند، خوار کند، ذلیل کرد تا اینها را استضعاف کرد؟ مردم را گروه گروه میاین فساد فرعون بود. چه کار می
برید، هایشان را سر میشد، بچهطوری میگویم باید بشود. بعد آن وقت، وقتی اینهرچه من می -کند 

 .داشتهایشان را زنده نگه میزن

 .گویداین است فسادی که قرآن از آن سخن می
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 طلبیپادزهر فساد: ترک برتری

خواهید جلوی فساد را بگیرید، از اینجا شروع گوید: اگر مییگوید. مبنابراین قرآن به ما این درس را می
 :کنید

 ﴾قِینَتِلْكَ الدََّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلََّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًَّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتََّ﴿
 (۸۳)قصص: 

خواهند؛ جویی و فساد نمیمین برتریدهیم که در زآن سرای آخرت را برای کسانی قرار می»

 «.و فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است

دانید برای چه کسی است؟ فقط برای کسانی است دانید برای چه کسی است؟ سعادت ابدی میآخرت می

 .که در زمین دنبال بالاتر بودن و حرف آخر زدن و برتر بودن از دیگران نباشند

در محیط کار، در  -شود طوری معنی میبرای هر کسی در موقعیت خودش یکبالاتر بودن از دیگران، که 
هر کسی دنبال این باشد که من حرف آخر را بزنم، این  -محیط خانه، در محیط رفاقت، در محیط شراکت 

 .ریشه فساد است

 

 طلبی در زندگی روزمرههایی از برتریمثال

 .چیزی؟ به برتری و علو خواستناین فساد را، شما ببینید قرآن عطف کرده به چه 

اینکه من دلم بخواهد  -گویم حالا تعبیر امروزی روایت را من می -حتی در بعضی از روایات من دیدم 

 .ماشینم از ماشین آن بهتر باشد، لباسم از لباس آن بهتر باشد، خانه من از خانه او بهتر باشد

خوب داشتن خیلی هم خوب است. خانه خوب داشتن ببینید، ماشین خوب داشتن هیچ اشکالی ندارد. لباس 
 آید؟چه نعمت خوبی است. اشکال کجاست؟ فساد از کجا می

که اگر این ماشین خوبی که من  -فساد این است که من دنبال این نیستم که ماشین خوب داشته باشم 
آن بکنم. این منشأ فساد دارم آن داشته باشد، الان من دنبال این هستم که یک چیزی داشته باشم و در چشم 

 .است
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لباس خوب مستحب است، انسان  -منشأ فساد این است که من دوست داشته باشم یک لباسی داشته باشم 
ولی در روایات به ما تأکید کردند: اگر یک وقت لباس تو حواست را به این پرت کرده که  -لباس خوب بپوشد 

این  -مند من بهترم، من بالاترم، من یک شأن بیشتری دارم من این لباس را پوشیدم برای اینکه دیگران بفه

 .لباس منشأ فساد قلب من است، منشأ هلاکت من است

 .اینها درس اخلاق و زندگی است -کنید؟ این همه چیزها سیاسی نیست دقت می

 

 قدرت مطلق و فساد

گوید: قرآن می -رسیم کجاها می حالا باز فساد را در قرآن جستجو کنید، ببینید -به خاطر همین شما ببینید 

 .هر جا قدرت مطلق وجود داشت، فساد وجود دارد

 :کندکند و تأیید میخیلی حرف عجیبی است. از قول ملکه سبا، قرآن این را نقل می

)نمل:  ﴾وَكَذَٰلِكَ یَفْعَلُونَ قَالَتْ إِنََّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلوُا أَعِزََّةَ أَهْلِهَا أَذِلََّةً ﴿
۳۴) 

کنند و مردم شریف آن را شوند، آن را ویران میاو گفت: وقتی پادشاهان وارد شهری می»

 «.کنندسازند. آنها همیشه چنین میمطیع خود می

اش، از شیوه مدیریتش، ملکه سبا یک پادشاه، یک خانمی است که قرآن ظاهراً هم از نوع پادشاهی
کند و نهایتاً هم گرچه کافر است و کفرش را مذمت می -کند کند که دارد تأییدش میعریف میطوری تیک

 .آموز استکند خیلی درسای که از قول این پادشاه، این ملکه، نقل میولی الان این تکه -آورد ایمان می

ند، این به اطرافیانش گوید: چون وقتی فهمید که یک پادشاهی به اسم سلیمان قرار است بیاید حمله کمی
اصلاً خاصیت قدرت، خاصیت پادشاهی این است که هرجا برود  -« إِنََّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلوُا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا»گفت: 

 .کندفساد ایجاد می

جاد طور است. اتفاقاً پادشاه هرجا باشد فساد ایکند: بله، همینکند، بعد تأیید میقرآن ببینید این را نقل می

 .کندمی

 این یعنی چه؟ خیلی حرف عجیبی است در قرآن. آقا، مگر پادشاه عادل نداشتیم؟ پادشاهای خوب نداشتیم؟
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به عنوان مُلک، به عنوان مِلک، به عنوان مال من است،  -این یعنی: هر جا قدرت، فرمانروایی و پادشاهی 

 .بروبرگرد داردیهرجا باشد، این فساد ب -اختیار من است، من باید حرف بزنم 

شود کسی خودش را دانسته. اصلاً نمیآن پادشاه اگر پادشاهی بوده که عادل بوده، خودش را مالک نمی

 .شودناخودآگاه فساد ایجاد می -مالک بداند و فساد نکند 

 

 سیره پیامبر: پرهیز از شباهت به پادشاهان

 .کردکه شبیه پادشاهان باشد همیشه پرهیز میبه خاطر همین است، شما ببینید پیغمبر ما به شدت از این

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه

انَ یَكْرَهُ أَنْ یَتَشَبََّهَ مَا أَكَلَ نَبِيَُّ اَللََّهِ صَلََّى اَللََّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُتََّكِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اَللََّهُ عَزََّ وَ جَلََّ وَ كَ
 (۲۷۲، ص۶بِالْمُلُوكِ )الکافی، ج

الله علیه و آله( از هنگامی که خداوند او را مبعوث نمود، به حالت تکیه داده پیامبر خدا )صلی»

 «.غذا تناول نفرمود و حضرت کراهت داشت که شبیه پادشاهان باشد

از روزی که پیغمبر شد تا روزی که از دنیا رفت، امام  -قدر نگران بود که شبیه پادشاهان نشود پیغمبر این

 .سال پیغمبر تکیه نداد ۲۳گوید: می السلام()علیه صادق

الله جوادی آملی هیچ وقت تکیه حضرت آیت -حالا خوبم هست شما بدانید  -من در اساتید خودمان دیدم 
طوری خواهم بگویم حالا ما باید ایننشینند. البته نمیطوری میدهد. حتی در ماشین من دیدم ایشان ایننمی

فرمایند که پیغمبر برای اینکه شباهت پیدا نکند به السلام( میخواهم بگویم امام صادق )علیهمیباشیم، ولی 

 .دادپادشاه، هیچ وقت تکیه نمی

گفتند: مثلًا شما فرمانروایید، شما نشست سر سفره بین بقیه که دیگران میآمد طوری میپیغمبر می

 .امها غذا بخورم. من بندهها بنشینم، مثل بردههخواهم مثل بردگوید: من میالله هستید. میرسول

این هیچ وقت منجر به فساد  -نه مالک  -ببینید، کسی که قدرت دستش باشد و خودش را بنده بداند 
حتی پیغمبر  -شود ، این منجر به فساد می«من باید بگویم»شود. ولی وقتی کسی خودش را مالک دانست، نمی

 .باشد، حتی امام باشد
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 ه امیرالمؤمنین: نفی جبارانسیر

 به مردمالسلام( )علیهامیرمؤمنان علی  -برایتان بخوانم، عجیب است  - ۲۱۶البلاغه خطبه شما ببینید نهج
 :گویدچه می

 الْبَادِرَةِ وَ لَا تُخَالِطُونِي فَلَا تُكَلَِّمُونِي بِمَا تُكَلََّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفََّظوُا مِنَِّي بِمَا یُتَحَفََّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ
 اسْتَثْقلََ بِالْمُصَانعََةِ، وَ لَا تَظُنَُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حقٍََّ قِیلَ لِي وَ لَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي، فَإِنََّهُ مَنِ 

بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْهِ. فَلَا تَكُفَُّوا عَنْ مَقَالَةٍ  الْحَقََّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَوِ الْعَدْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ، كَانَ الْعَمَلُ 
نْ بِحقٍََّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ، فَإِنَِّي لسَْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَ لَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلََّا أَ

مَا أَنَا وَ أَنْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍَّ لَا رَبََّ غَیْرُهُ یَكْفِيَ اللََّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَِّي؛ فَإِنََّ
 (۲۱۶البلاغه، خطبه )نهج

گویند با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از سان که با جباران سخن میآن»
دارند. نیز به چاپلوسی و تملق با من معاشرت مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می

آید و نخواهم که مرا بزرگ انگارید، زیرا هر مکنید. و مپندارید که گفتن حق بر من گران می
که شنیدن حق بر او گران آید، یا نتواند اندرز کسی را در باب عدالت بشنود، عمل کردن به 
حق و عدالت بر او دشوارتر است. پس با من از گفتن حق یا رایزنی به عدل باز نایستید، زیرا 

در نظر خود بزرگتر از آن نیستم که مرتکب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ایمن باشم، من 
مگر آنکه خدا مرا در آنچه با نفس من رابطه دارد کفایت کند، زیرا او تواناتر از من به من 
است. ما و شما تنها بندگانی هستیم در قبضه قدرت خداوندگاری که خداوندگاری جز او 

 «.نیست

طوری که جلو پادشاهان شود. آنطوری که با پادشاهان و جباران حرف زده میطوری حرف نزنید آنبا من 
طوری حرف نزند. با من صاف حرف بزنید، کسی جلو من این -زنند آیند مثلاً با ترس و لرز حرف میمی

 .خواهد بپیچانید، بترسیدنمی

را یادآوری کنید، من برایم سنگین است، ناراحت  فکر نکنید اگر بیایید از من انتقاد کنید، به من حقی

 .شوم. فکر نکنید من دوست دارم مدام از من تعریف کنید و مدام القاب برایم به کار ببریدمی

تواند به حق عمل کند، کنند ناراحت شود، هرگز نمیقدر ظرفیت ندارد که وقتی از او انتقاد میکسی اگر این
کنند، بنشینم گوش شود عدالت را برقرار کند. شرط عمل به عدالت این است که وقتی از من انتقاد مینمی
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کنم ایش درست است، من سعی میگویی، اینجگویند بگویم: راست میاگر دارند درست می -کنم، ببینم 

 .اصلاح کنم

 .تواند عمل کند. این سخن علی استطوری نیست، امکان ندارد بتواند عدالت برقرار کند، نمیکسی که این

فرماید: اگر یک انتقادی از من علی به ذهنتان رسید، یک وقت نکند رودربایستی کنید. بیایید بگویید، بعد می

 .من علی بدهیدانتقاد کنید، مشورت به 

گوید: من به خودی خود بری از اشتباه نیستم، آید به مردم میالاعظم، میاللهنگاه کنید، امام معصوم، ولی

 .ممکن است من هم اشتباه کنم. بیایید به من تذکر بدهید

تم، دانست، اگر بگوید: من معصوم هسشود؟ آقا، امام معصوم است! ولی نظام معصوم نیست. اگر میمگر می
شما باید  -خورند. گفت: نه! آقا، این سیستم برند میزیردستش، اطرافیانش می -بیایید حرف من را بشنوید 

 .آیدماند، فساد از آن درمیسیستم را نقد کنید تا سالم بماند. سیستمی که نقد نشود سالم نمی

تذکر بدهید. مگر خدا من را  گوید: من هم ممکن است اشتباه کنم، بیایید به من همآید به مردم میمی
گوید: من به خودی خود یک انسانم. فکر آید به مردم میولی می -کند علی را که خدا حفظ می -حفظ کند 

نکنید من پادشاهم، کسی حق ندارد بیاید مشورت بدهد. حالا باید اجازه بفرمایند که ما یک نظر مشورتی 

 .. نه! این خبرها نیستفرمایندبدهیم، اگر صلاح دانستند اجازه می

 .گوید: شما باید بیایید حرف حق را بزنیدنظام ولایی، نظام اسلامی و نظام نبوی چیزی است که می

 

 : اصلاح و برپایی عدالتالسلام()علیه حسینامام هدف 

 :السلام( در آخر خطبه منا چه فرمود؟ فرمودبه خاطر همین ببینید امام حسین )علیه

إِنََّكَ تَعْلَمُ أَنََّهُ لَمْ یَكُنْ مَا كَانَ مِنََّا تَنَافُساً فِي سُلْطَانٍ وَ لاَ اِلْتِمَاساً مِنْ فُضُولِ اَلْحُطَامِ اَللََّهُمََّ 
كَ وَ وَلَكِنْ لِنُرِيَ اَلْمَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نُظْهِرَ اَلْإِصْلاَحَ فِي بِلَادِكَ وَ یَأْمَنَ اَلْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِ

 یُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكَامِكَ

دانی که آنچه از ما سرزد، برای رقابت در فرمانروایی و نیز دسترسی به مال خدایا! تو می»
های آیین تو را بنمایانیم و اصلاح را در ارزش دنیا نبود، بلکه از آن روست که نشانهبی
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ده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام هایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیسرزمین

 «.تو عمل شود

دانی که من دنبال قدرت نیستم، دنبال سلطنت نیستم، دنبال حکومت نیستم، اینکه امیری خدایا، تو می

 .بشوم و دستور بدهم نیستم

و  أسیر بسیرة جدی»خواست مثل پدرش باشد که گفت: خواست حکومت را هم بگیرد، میاگر حسین می
خواهم به مردم جرأت بدهم، به آنها خواهم به مردم میدان بدهم، میخواهم بنده باشم، مییعنی می -« أبی

گویند همان هرچه می»خواهم جلوی این کسانی که رفتند آن بالا نشستند و بگویم: بیایید انتقاد بکنید. می

 .خواهم بگیرم، جلو آنها را می«باید بشود

 .این است السلام()علیه اد از نظر قرآن، از نظر امام حسینببینید، پس ریشه فس

توانیم این بحث را تکمیل کنیم، آن وقت ببینید ارزش این اصلاحگری کجاست که های آینده میدر شب
کند، در این هایش را، عزیزانش را فدای این اصلاح میهایش را، برادرزادهخودش را، بچه السلام()علیه حسین

 .کندمیراه شهید 
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 مبارزه با اشرافیت ـ۷

 مقدمه: ارتباط فلسفه بعثت با فلسفه قیام

تر تر و عمیقالسلام( یعنی اصلاح امت بود. برای درک درستموضوع بحث ما، هدف قیام امام حسین )علیه
تر ها و مقدمات و فضای آن حوادث تاریخی را بهیک موضوع تاریخی و تحلیل آن، حتماً لازم است که زمینه

 .بدانیم و بشناسیم

اگر بخواهیم فلسفه قیام عاشورا را به درستی تشخیص دهیم، این موضوع بسیار گره خورده و مرتبط است 

 .وآله(علیهاللهبا فلسفه بعثت پیغمبر اکرم )صلی

سِیرَ أَ»کردند: السلام( در سخنانی که از ایشان راجع به هدفشان نقل شده، دائماً تأکید میامام حسین )علیه

 .خواهم آن روش پیغمبر را دنبال کنممی -« بِسِیرَةِ جَدَِّي رَسوُلِ اللََّهِ 

شاید به ذهن ما برسد که منظور از این سخن این است که اگر در چنین شرایطی بودم یا اگر حکومتی 
فلسفه بعثت خواهم توجه را به موضوع تشکیل دادم، حکومتی با روش پیغمبر تشکیل دهم. اما در این بحث می

 .که کمتر از این زاویه به موضوع نگاه شده است -انبیاء و فلسفه بعثت پیامبر جلب کنم 

 

 هدف بعثت انبیاء: مبارزه با طاغوت

 :داندقرآن کریم هدف فرستادن پیغمبران را مبارزه با طاغوت و ظالمین می

اللََّهَ وَاجْتَنِبوُا الطََّاغُوتَ فَمِنْهُم مََّنْ هَدَى اللََّهُ وَمِنْهُم  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَِّ أُمََّةٍ رََّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا﴿

 (۳۶)نحل:  ﴾مََّنْ حقَََّتْ عَلَیْهِ الضََّلَالَةُ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَِّبِینَ

بپرستید و از طاغوت دوری  ما در هر امتی رسولی برانگیختیم ]تا به مردم بگوید[ که خدا را»
کنید. از میان آنها کسانی بودند که خدا آنها را هدایت کرد و از میان آنها کسانی بودند که 

کنندگان چگونه گمراهی بر آنها واجب شد. پس در زمین بگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب

 «.بوده است

. ۲خدا را بپرستید . ۱چه بود؟ دو هدف اصلی:  پیغمبران برای چه مبعوث شدند؟ چرا قیام کردند و هدفشان

 .از طاغوت اجتناب کنید
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 .روی کند و حق دیگران را ضایع کندطاغوت یعنی هر کسی که ظلم کند، زیاده

بینیم که حتی قبل از بعثت، روحیه ایشان وآله( توجه کنیم، میعلیهاللهاگر به پیشینه پیغمبر اکرم )صلی
بسته بودند که با هم عهد  الفضولحلفبر با گروهی از جوانان مکه پیمانی به نام مبارزه با ظلم بود. پیغم
ها بایستند، محرومین را کمک کنند و اجازه ندهند حق محرومین خورده شود. این کرده بودند: جلوی ظلم

 .روحیه در وجود این خاندان و این مکتب از همان ابتدا وجود داشت

 

 لتهدف اصلی بعثت: برقراری عدا

 :فرمایدقرآن کریم با صراحت بیشتری می

أَنزَلْنَا الْحَدِیدَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیَِّنَاتِ وأََنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النََّاسُ بِالْقِسْطِ وَ﴿

)حدید:  ﴾یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنََّ اللََّهَ قَوِيٌَّ عَزِیزٌفِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنََّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللََّهُ مَن 
۲۵) 

ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به »
عدالت قیام کنند، و آهن را که در آن نیرویی سخت و سودهایی برای مردم است، نازل کردیم، 

کنند، معلوم بدارد، که خداوند د کسانی را که او و پیامبرانش را در نهان یاری میو تا خداون

 «.ناپذیر استقوی و شکست

پیغمبران با دلایل روشن فرستاده شدند و به آنها کتاب و میزان داده شد. چرا؟ هدف از ارسال پیغمبران چه 

 .تا مردم به عدالت قیام کنند و عادلانه زندگی کنندبود؟ 

گوییم پیغمبران آمدند تا ما شود. معمولاً مینکته بسیار مهم است که شاید کمتر به آن توجه می این

 .های خوبی باشیم و معنویت داشته باشیم. اینها همه بُعد فردی و هدف فردی استخداپرست باشیم، آدم

و عبادتمان را انجام  اگر هدف پیغمبران فقط این بود که ما شخصاً خداپرست باشیم، نمازمان را بخوانیم
کردند. کردند. این همه سختی، رنج، اسارت، جنگ و شهادت را تحمل نمیدهیم، هیچ درگیری با کسی پیدا نمی

کنیم. ما کاری به سیاست و نشینیم و عبادت میگفتند: ما آمدیم بگوییم خدا را عبادت کنید، در مسجد میمی

 .آنها مال اهل سیاست است -قدرت نداریم 
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ما پیغمبران آمده بودند کاری انجام دهند که مردم بتوانند عادلانه زندگی کنند. مشکل و دعوا از همان ابتدا ا

 .سر همین موضوع بود

 

 «لا إله إلا الله»حقیقت شعار 

بگویید  -« تُفْلِحُواقُولُوا لَا إِلَهَ إِلََّا اللََّهُ، »وآله( بعد از بعثت این بود:  علیه الله اولین شعار پیغمبر اکرم )صلی

 .تا رستگار شوید« لَا إِلَهَ إِلََّا اللََّهُ»

خردی، آیا این حرف، حرف بدی است؟ حرف زشتی است که این همه باید مشرکین را برآشفته کند و اعصاب
 آید؟، مشکلی پیش می«لَا إِلَهَ إِلََّا اللََّهُ»جنگ، کشتار و شکنجه ایجاد شود؟ اگر همه بگویند 

 قدر باعث دعوا شد؟چه بود که این« لَا إِلَهَ إِلََّا اللََّهُ »پس این 

هایشان را قبول نداشتند. خودشان پرستان خیلی هم بتباید از این زاویه به موضوع نگاه کرد: مشرکین و بت

 .ای نیست که به خاطرش بجنگند و کشته شوندفهمیدند که این بت کارههم می

برای استضعاف، برای زورگویی به مردم، برای اینکه  -یک ابزار بود بت یک نماد بود، یک وسیله بود، 
کردند: بیایید جلو این اشرافیت و قدرت یک عده باقی بماند. مردم را به مقدسات توخالی و پوشالی سرگرم می

 .ها قربانی کنید، حتی فرزندانتان را سر ببرید و قربانی کنیدبت

شند، یک عده در موقعیت بالا باشند، یک عده پول بگیرند. قضیه برای چه؟ برای اینکه یک عده رئیس با

 .خیلی قضیه اعتقادی نبود -این بود 

گفتند: اگر کسی لباس احرام را از قریش بگیرد، این لباس طهارت دارد و پاک است و در مورد حج هم می
باید برهنه طواف کند! آنگاه  -تواند طواف کند. اما اگر کسی از قریش لباس نخرد، حق ندارد لباس بپوشد می

 .دادند. یک طبقه، یک اشرافیت، یک برتری درست کرده بودندافتادند، به او لباس نمیبا هرکس لج می

النََّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ »گوید: اشرافیت را کنار بگذارید. وقتی پیغمبر آمد، درد اشراف این بود که پیغمبر دارد می
نه عرب فضیلت دارد، نه عجمی، نه  -« لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍَّ عَلَى عَجَمِيٍَّ»مساوی هستند. مردم همه  -« الْمُشْطِ 

 .همه یکسان هستند -قریشی، نه غیر قریشی 
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یک عده که همه اموال و ریاست و امتیازات را به خاطر موقعیت بالایشان داشتند، حالا یک نفر آمده و 
شود. تمام مقاومت کس برتری ندارد. طبیعی است که دعوا مییچکس بر هگوید: همه مساوی هستند، هیچمی

 .و دعواها به خاطر همین بود

 :کندقرآن کریم هدف و پیام خود را روشن می

یَعِظُكُمْ  غْيِإِنََّ اللََّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَ﴿

 (۹۰)نحل:  ﴾لَعَلََّكُمْ تَذَكََّرُونَ

دهد و از فحشا و ستم همانا خداوند به عدالت و نیکی و بخشش به خویشاوندان فرمان می»

 «.دهد، باشد که پند گیریدکند. او شما را پند میو تجاوز نهی می

ن آمدند تا عدالت برقرار احسان، بخشش و رسیدگی به فقرا مراحل بعدی است. پیغمبرا -اول عدل است 

 .کنند و اجازه ندهند کسی بالا بنشیند و به بقیه زور بگوید. تمام دعواها سر همین بود

 :هایی که در اوایل بعثت نازل شدند، این رویکرد کاملًا مشهود استوقتی این دعواها شروع شد، در سوره

آیا این شورش علیه ثروتمندها و  -« شمرندکنند و میوای به آنهایی که دارند مال جمع می»: سوره همزه
 اشراف نیست؟

 .کردند استاین شورش علیه اشرافیت و آنهایی که ثروت جمع می: سوره تکاثر

گوید، برای چه؟ برای اینکه آمده با اینها قدر از فرعون، طاغوت و زورگوها سخن میقرآن این: سوره فجر
گوید: کسی که طغیان کند، پیغمبران جلویش کند، بلکه میمبارزه کند. نیامده قصه برای مردم تعریف 

 .ایستندمی

این پیغمبر آمده تا جلوی زورگوها بایستد. و چون آمده جلوی زورگوها بایستد، آنها حاضر نیستند تحملش 
ی برای حفظ موقعیت بالا -کنند و کوتاه بیایند. تا آخرین لحظه با او جنگیدند و تا توانستند کارشکنی کردند 

 .خود
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 انتقاد قرآن از علمای یهود و مسیحی

هایی که قرآن راجع به علمای توان بهتر فهمید. بسیاری از سرزنشبا این نگاه، خیلی از آیات قرآن را می

 :یهودی و مسیحی دارد، سر همین قضیه است

انِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النََّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدَُّونَ عَن یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنوُا إِنََّ كَثِیرًا مَِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَُّهْبَ﴿

 ﴾أَلِیمٍ سَبِیلِ اللََّهِ وَالََّذِینَ یَكْنِزُونَ الذََّهَبَ وَالْفِضََّةَ وَلَا یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللََّهِ فَبَشَِّرْهُم بِعَذَابٍ
 (۳۴)توبه: 

خورند تبان و راهبان، اموال مردم را به ناحق میاید، بسیاری از کاای کسانی که ایمان آورده»
کنند و آن را در راه دارند. کسانی را که طلا و نقره را گنجینه میو ]مردم را[ از راه خدا باز می

 «.کنند، به عذابی دردناک بشارت دهخدا خرج نمی

کنند و گنج که دارند مال جمع میزیر بار اینها نروید. اینهایی  -خورند خورند و اموال مردم را میاینها مفت

 .گذارند، عذاب الیم خواهند دید. اینها مبارزه با اشرافیت و ثروتمندان زورگو استروی گنج می

 

 آیات ربا و مبارزه با نابرابری

 :گویدحتی آیات مربوط به ربا که قرآن شدیداً راجع به آن سخن می

 ﴾وأََكْلِهِمْ أَمْوَالَ النََّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًاوَأَخْذِهِمُ الرَِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴿

 (۱۶۱نساء: )

و خوردن اموال مردم به  -با اینکه از آن نهی شده بودند  -و ]نیز به خاطر[ ربا گرفتنشان »

 «.ایمباطل، و ما برای کافران آنها عذابی دردناک آماده کرده

این  -گیرم ربا یعنی چه؟ شاید بگوییم: من به دوستم پولی دادم و اضافه می -« جنگ با خدا و پیغمبر»
 چه ربطی به جنگ با خدا و پیغمبر دارد؟

ربا یک شگرد بود برای اینکه پولدارها پولدارتر شوند و فقیرها فقیرتر شوند. معنای ربا این است: فقیر از 
کند از ثروتمند، ولی برای برگرداندن باید سود بر آن اضافه کند و به او بدهد  بیچارگی مجبور است پول قرض

 .شودشود، این فقیرتر میآن ثروتمندتر می -
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خواهد های دین، مبارزه با این طبقه زالوصفت زورگویی است که میتمام قوانین، شریعت و دستورالعمل

 .اشرافیت و برتری برای خودش ایجاد کند

 

 های قومین: نفی برتریحل قرآراه

 :حل این استتوان این مبارزه را انجام داد؟ راهتوان این مشکل را حل کرد؟ چگونه میچگونه می

هِ رَمَكُمْ عِندَ اللََّیَا أَیَُّهَا النََّاسُ إِنََّا خَلَقْنَاكُم مَِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنََّ أَكْ﴿

 (۱۳)حجرات:  ﴾أَتْقَاكُمْ إِنََّ اللََّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

ها قرار دادیم تا با ها و قبیلهای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت»
شک خدا دانای آگاه ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بییکدیگر آشنا شوید. گرامی

 «.است

شود؟ از این شود؟ چگونه توجیه میها و غصب اموال مردم از کجا ناشی میرگوییها، زوخواریتمام ویژه
تفکر که: ما یک طبقه هستیم، یک قوم هستیم، یک قبیله هستیم، یک موقعیتی داریم که نسبت به دیگران 

 .پس حق داریم زور بگوییم، حق داریم بیشتر بگیریم، حق داریم حق مردم را ندهیم -برتری داریم 

تفکر در جامعه عرب آن زمان کاملاً نهادینه شده بود. قبایلی وجود داشتند که رئیس قبیله هر چه  این

 .ایستاداش میکردند، و هر کس باید تا آخرین قطره خون پای قبیلهگفت همه باید گوش میمی

خورد، غذایشان نمیشد و از اگر کسی از کنار چادرشان رد می -نواز بود آن عربی که بسیار با صفا و مهمان
کردند که حاضر بودند جان، اموال و شترهای خود را قربانی کنند تا مهمانی قدر آن را توهین تلقی میاین

 .ها را پذیرایی کنندبدهند و مهمان

 ۴۰آمدند و تا ها به کمک هم میایشد. قبیلهکرد، جنگی آغاز میاما اگر کسی به شتر قبیله آنها توهین می
کشتند. چرا؟ چون ملاک ارزش، ملاک برتری، قبیله بود. ملاک همدیگر را می -کرد ادامه پیدا می سال جنگ

 .برتری، طبقه بود
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 ملاک قرآنی: تقوا

است. آن هم اخلاق  تقواحل برای این فساد را ارائه داد: فقط یک ملاک وجود دارد و آن قرآن آمد و راه

 .است

تر است، آن برتر است. همشهری من باشد یا است. هرکسی با اخلاقهرکسی انسان بهتری است، او برتر 

 .فقط تقوا ملاک است -ای من باشد یا نباشد، عرب باشد یا عجم قبیلهنباشد، هم

سال مجاهدت و  ۲۳وآله( علیهاللههای جاهلی باید لغو شود. پیغمبر اکرم )صلیحل این است: تمام ملاکراه

 .معه نهادینه کندتلاش کرد تا این را در جا

دانستند، خودشان را طبقه بالاتر دانستند، خودشان را اشراف میکسانی که خودشان را کلیددار کعبه می
پیغمبر یکی یکی این امتیازات را لغو کرد و گفت: آن برده سیاه با آن رئیس قبیله هیچ فرقی  -دانستند می

 .ردن او است، حق دارد قصاصش کندندارند. اگر رئیس قبیله تخلف کرد و حق این برده گ

 

 های جاهلیبازگشت به ملاک

اما نگرانی قرآن این بود که این تلاشی که پیغمبر کرد، به راحتی ماندگار نیست. اینها با پوست و خونشان 
 :فرمایدهای جاهلی را باور داشتند. قرآن میها و ملاکطلبیآن برتری

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَُّسُلُ أَفَإِن مََّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن وَمَا مُحَمََّدٌ إِلََّا رَسُولٌ ﴿

 (۱۴۴)آل عمران:  ﴾یَنقَلبِْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرََّ اللََّهَ شَیْئًا وَسَیَجزِْي اللََّهُ الشََّاكِرِینَ

اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، انی آمدهمحمد جز پیامبری نیست که پیش از او نیز پیامبر»
رساند گردید؟ هر که به گذشته خود بازگردد، هیچ زیانی به خدا نمیشما به گذشته خود بازمی

 «.و به زودی خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد

ود؟ الان همه های قبلی مبنای زندگیتان شاگر پیغمبر رفت، قرار است شما دوباره برگردید و همان ملاک
ها برگردد، یک عده اما مبادا وقتی پیغمبر رفت، دوباره برگردید و آن ملاک -اید، برابرید، مهربانید برادر شده

 .کم ویژه شوند، برتر بیایند، امتیاز بگیرند و سهم بیشتر بگیرندکم
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ای که پیغمبر از همان لحظهبینی و نگرانی قرآن محقق شد. این اتفاق از چه زمانی افتاد؟ متأسفانه این پیش

 .سقیفه بنی ساعدهاز همان  -وفات کرد 

های تاریخ را بخوانید، در سقیفه وقتی در سقیفه جمع شدند تا برای پیغمبر جانشین تعیین کنند، اگر گزارش
شنوید که بگویند این شخص چون تقوایش کنند، یک کلمه نمیجانشینی پیغمبر بحث می وقتی دارند درباره

گوید: این از مهاجر است. آن یکی گوید: این از قریش است. دیگری میتر است باید جانشین شود. یکی میبیش

 .گوید: از قبیله ما، از قبیله شماگوید: یکی از ما، یکی از شما. دیگری میگوید: از انصار است. یکی میمی

خواهید حاکم کنید، بگویید ا که میپیغمبر این همه زحمت کشید تا بگوید ملاکتان تقوا باشد. هر کسی ر
 !گویید این حاکم شود چون از قریش است؟ برگشتندچون با تقواتر است. اما چرا دارید می

 

 هادوران خلفا و حفظ نسبی ارزش

چه خودشان این کار را کردند، چه نکردند  -البته از انصاف نباید گذشت. تا زمان خلیفه اول و خلیفه دوم 

 .توانستند این امتیازات را کاملاً لغو کنندقدر در جامعه پابرجا بود که نمیهای پیغمبر اینههنوز آن آموز -

داد داد قدرت بگیرند. حتی عمر اجازه نمیکرد و اصلاً به آنها اجازه نمیها را کنترل میخلیفه اول قریشی

 .شوندمی گفت: اینها زمین بخرند، دوباره همه چیز را مالکاینها زمین بخرند. می

گری به آنها ندهد. معاویه را کرد کنترل کند و اجازه اشرافیعمر حاکمان و فرمانداران خودش را سعی می
و دید چه  -به اصطلاح امروز سفر استانی  -به عنوان فرماندار شام گذاشته بود. یک روز خودش رفت شام 

 .یلی با او برخورد کرد که قرار ما این نبودشکوهی، چه جلالی و چه تشریفاتی! گفت: معاویه چه خبر است؟ خ

بینند، ما باید عزت اسلام ها دارند میولی معاویه پیچاند و گفت: ما اینجا در نزدیک مرزها هستیم، خارجی
گویی، که داری را حفظ کنیم. عمر گفت: اگر صادقانه این را گفتی، حیله خوبی بود. و اگر هم داری دروغ می

 !گوییدروغ می

بازی شروع شد. تمام ها هم برداشته شد. پسرخالهاز زمان خلیفه سوم، از زمان عثمان، دیگر آن کنترل اما

 .گذاشتهای خودش را میداشت و فامیلفرمانداهایی که حتی عمر و ابوبکر گذاشته بودند، او برمی
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اشتند، اموال فراوانی به چون فتوحات د -المال از زمان خلیفه دوم ایجاد شده بود امتیازهایی که در بیت
شروع کردند جدول درست کردند: این شخص زودتر مسلمان شده، پس  -آمد دست آمده بود و غنائم می

 .ها بیشتر رزمندگی دارد، ایثارگری دارد، پس به او بیشتر بدهیمسهمش بیشتر است. آن شخص در جنگ

اگر جنگیده و ایثارگری کرده، برای خدا کرده، چرا گفتند: ای میعده -ها بندی، این بالاتر نشاندناین طبقه
 برید؟عدالت را دارید از بین می

فرمود: من برای یک مورچه حاضر نیستم از عدالت عبور کنم. به این خاطر السلام( میامیرالمؤمنین )علیه
ولی وقتی  -گیری کند خواهد مثل عمر سختحالا هر چقدر هم می -که یک ذره وقتی از عدالت عبور شد 

رسد به رسد به عثمان و تا میرود و شیبش تا میالمال را دیگر عادلانه تقسیم نکردی، دیگر این میبیت

 .معاویه

ای و طبقاتی یکی یکی شکل گرفت. این اتفاقی که افتاد، همان فسادی است که حاکمیت جناحی، قبیله

 .ارزه کندخواهد با آن مبگوید میالسلام( دارد میامام حسین )علیه

 

 عدالتیاصلاح امت: مبارزه با بی

خورده، چون شویم که اصلاح امت یعنی چه. نه اینکه مثلاً یزید شراب میحالا داریم بهتر متوجه می
شرابخوار بوده برویم یکی را که شرابخوار نیست بیاوریم و حاکم کنیم. شرابخواری بسیار بد است، ولی مشکل 

 .داصلی و اولویت اول این نبو

البلاغه وقتی مردم سراغش آمدند که بیا بعد از عثمان خلیفه شو، چه السلام( در نهجامیرالمؤمنین )علیه
 فرماید؟می

رَُّوا عَلَى لَوْلا حضُُورُ الْحَاضِرِ، وَ قِیَامُ الْحجََُّةِ بِوُجُودِ النََّاصِرِ، وَ مَا أَخَذَ اللََّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لا یُقَا
 ظَالِمٍ، وَ لا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَاكِظََّةِ 

اگر نبود حضور آن جمعیت و تمام شدن حجت با وجود یار و یاور، و اگر نبود که خداوند از »
دانایان پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده رضایت ندهند، هر آینه 

 «.انداختماش میشانهمهار شتر خلافت را بر 
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بازار؟ به این خاطر که کنم در این آشفتهفرماید: من چرا خلافت را قبول میالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه
توانید ساکت باشید در مقابلش. تنها دلیلی خدا از علما تعهد گرفته: سیری پولدارها و گرسنگی فقیرها را نمی

 .آورد، این استمیکه امیرالمؤمنین برای قبول حکومت 

توانم در مقابل این اتفاقی که در فرماید: من نمیخواهم بروم مردم را احکام یاد بدهم. میفرماید: مینمی

 .تحمل کنم. من وظیفه دارم -اند یک عده سیر سیرند، یک عده گرسنه گرسنه -آن جامعه افتاده 

یعنی من  -« خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمََّةِ جَدَِّي إِنََّمَا»فرماید: السلام( میحسین )علیهامام پس وقتی 
السلام( همه هستی خودش را حسین )علیهامام در راه این مبارزه،  .عدالتی مبارزه کنمخواهم با این بیمی

 دین خدا یعنی حمایت از مظلوم. ؛یعنی عدالت دانست دین خداگذاشت. چون می
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 مبارزه با دین وارونه ـ۸

 قدمه: مفهوم دین وارونهم

السلام( سخن گفتیم و روشن شد که هدف اصلی و های گذشته درباره هدف قیام امام حسین )علیهدر شب
نهایی آن حضرت، اصلاح امت اسلامی بود. در جلسه قبل درباره مبارزه اسلام با اشرافیت و تلاش امام حسین 

ینه عدالت سخن گفتیم و توضیح دادیم که هدف امام السلام( برای احیای همان سنت پیغمبر در زم)علیه

 .ها بودخواهیها و زیادهگریها، اشرافیعدالتیالسلام( مقابله با بی)علیه

است. این  مبارزه با اسلام وارونهام، اصطلاحی که عنوان بحث این جلسه را به آن اختصاص داده
ای را که با شرایط السلام( جامعهکه امیرالمؤمنین )علیه امالبلاغه برداشت کردهاصطلاح را از عبارتی در نهج

 :کنندالسلام( به وجود آمده بود، چنین توصیف میخاصی در زمان امام حسین )علیه

... وَ  ،فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ رَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ، وَ عَظُمَتِ الطََّاغِیَةُ وَ قَلََّتِ الدََّاعِیَةُ
 (۱۰۸البلاغه، خطبه لُبِسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً )نهج

ها سوار گردد، و کار در این هنگام است که باطل بر جایش استوار شود و نادانی بر طبیعت»

 «.ستمکار بزرگ شود و دعوت به حق اندک، ... و اسلام را همچون پوستین وارونه پوشند

شود بر جامعه، و کند، جهل سوار میگیرد و جای پیدا میای و در این شرایط، باطل اوج میجامعهدر چنین 
گوید، کنند. کسی هیچ چیزی به آنها نمیشوند و موقعیت پیدا میطغیانگرها، زورگوها و ستمگرها بزرگ می

 .کندکند، کسی دعوت به عدالت نمیکسی نهی از منکر نمی

 

 هتشبیه پوستین وارون

آید؟ فکر نکنید دانید چه بر سر اسلام میفرمایند: وقتی این اتفاق افتاد، میالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه
دین شویم یا لائیک شویم. نه! اسلام خواهیم بیخواهیم مسلمان شویم، میگویند دیگر از این به بعد نمیمی

 .کنندکنند؟ اسلام را پشت و رو می. ولی چه کار میخواهیمجا افتاده است، کسی جرأت ندارد بگوید اسلام نمی

پوشیدند که در آن زمان به جای کاپشن امروزی می -گویند: مثل یک پوستین کنند و میحضرت تشبیه می
دادند تا بدن گرم شود، و های پشمی و گرم آن را به داخل میقسمت -شد و از پوست گوسفند درست می

 .دادند برای زیباییه بیرون میهای صاف و براق را بقسمت
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های آن زمان که داخلش شود؟ آن پوستینای میحالا اگر کسی این پوستین را برعکس بپوشد، چه قیافه
شود. اسلام پر از پشم بود و رویش جذاب و زیبا بود، اگر برعکسش کنند و بپوشند، یک چیز وحشتناکی می

 .شودطور میهم این

 .اما برعکس شده و پشت و رو شده -دین هست، اسلام هست  -خواهیم گویند ما اسلام نمینمی

گفت السلام(. او که میاین یک اصطلاح بسیار مهم و کلیدی است در شناخت هدف قیام امام حسین )علیه

 .خواهم این پوستین وارونه را درست کنمخواهم امت جدم را اصلاح کنم، یعنی میمی

 

 چگونگی وارونه شدن دین

خواران جامعه را در پوستین وارونه شده یعنی چه؟ ما گفتیم که یک عده اشراف، سران قبایلی و ویژهاین 
 -به هر زحمتی بود، با هر رنجی بود  -پنجه خود گرفته بودند. پیغمبر به عنوان مبارزه با ظلم آمد و اینها را 

 .ر شود، حق مظلومین باید گرفته شودکنار زد. گفت: همه با هم مساوی هستند، عدالت باید در جامعه برقرا

 !آیا این اشراف دست برداشتند؟ گفتند: حالا ما رفتیم کنار؟ نه

هدف دین و هدف پیغمبر این بود که عدالت برقرار شود. واکنش این اشراف چه بود؟ اقدامشان چه بود؟ 
 باشیم؟ حقوقمان یکسان باشد؟ها یکی زنید؟! ما باید با این فقیر و بدبخت و بیچارهگفتند: ما را کنار می

یک  -همین دینی که آمده بود برای عدالت  -کنیم؟ همین دین را آییم و چه کار میخیلی خب، ما می

 .کنیم که باز همان باعث شود دوباره ما برویم بالاکاری می

 .دین را تبدیل به ابزار اشرافیت خودشان کردند

 .طلبی خودشانکردند به ابزار اشرافیت خودشان و برتریدین وارونه یعنی این: یعنی دین را تبدیل 

 

 ها از وارونه شدن دیننمونه

 حکومت شورایی در مقابل استبداد

ای از حکومت را برای مردم توصیه کرد. قرآن آمد و گفت عدالت، یک نوع و شیوهدینی که آمده بود و می
 :گفت: حکومت از نظر اسلام شورایی است
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)شورى:  ﴾اسْتَجَابُوا لِرَبَِّهِمْ وَأَقَاموُا الصََّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ وَمِمََّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَوَالََّذِینَ ﴿
۳۸) 

و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را به پا داشتند و کارهایشان را با »

 «.ایم، انفاق کردندزی دادهمشورت یکدیگر انجام دادند و از آنچه به آنها رو

 .شان باید شورایی باشد. این نص صریح قرآن استشان و حکومتمؤمنین و پیروان این دین، امور اجتماعی

وَأَمْرُهُمْ »گوید: ما نداریم که بگوییم: یک نفر باید ببُرد برود جلو، یک نفر باید حرف بزند. نه! قرآن می
ها شروع نشود، فرمولش این است: امور مردم باید توسط مردم خواهیهید زیادهخوااگر می -« شُورَىٰ بَیْنَهُمْ 

خودشان باید نظر بدهند،  -اداره شود. اموری که حق مردم است، مالکیت مردم است، امور زندگی مردم است 

 .خودشان باید اداره کنند

مده، این بخواهد حق تعیین نشین آحتی ممکن است بگویید: پیغمبر است، یک آدم معمولی از عرب بادیه
 !کند برای پیغمبر خدا؟

 :گویدبله، بله! قرآن می

فَبِمَا رَحْمَةٍ مَِّنَ اللََّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًَّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ﴿

)آل  ﴾زَمْتَ فَتَوَكََّلْ عَلَى اللََّهِ إِنََّ اللََّهَ یُحِبَُّ الْمُتَوَكَِّلِینَوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَ
 (۱۵۹عمران: 

به لطف خدا با آنها نرمخو و مهربان بودی. اگر تندخو و سنگدل بودی، از اطراف تو پراکنده »
شدند. پس آنها را ببخش و برایشان طلب آمرزش کن و در کارها با آنها مشورت کن. و می

 «.کنندگان را دوست داردگامی که تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن، که خدا توکلهن

خواستی دل بودی و میگیر بودی، اگر تو سنگرحمت خدا این بود که تو نرم شدی با این مردم. اگر تو سخت

 .رفتند کنارکم میتحکم کنی، مردم کم

ویند، بله، ولی تو ببخش. برایشان استغفار کن. با گگویند؟ خب اشتباه میاینها اشتباه می -آنها را ببخش 

 .آنها مشورت کن

عقل کل، پیغمبر خدا باید بیاید با اینها مشورت کند؟ بله! فرمان خداست. پیغمبر باید بیاید با مردم مشورت 

 .کند
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 معنای واقعی مشورت

گفته حکومت باید گوییم قرآن ها وقتی مینه فیلم مشورت کردن را بازی کند. بعضی -مشورت کند 
خوش گویند: بله، حالا برای اینکه مردم دلمشورتی باشد، حکومت باید شورایی باشد، مردم باید نظر بدهند، می

 !باشند

دهد: مشورت کن. یعنی چه؟ یعنی نظرات را خوش باشند چه چیزی است؟ به پیغمبر فرمان مینخیر! دل
نه اینکه بگوییم: حالا شما نظرتان را بگویید، خیلی  -این  توجه کن، نظرات را بپرس، بها بده. مشورت یعنی

 .گویم. که این مشورت نیستاش اشتباه است، من درست میخب، نه! همه

شود که ای، در هر مدیریتی یک نفر باید تصمیم نهایی را بگیرد و برود جلو. نمیبله، بالاخره در هر اداره
بنشینیم. نه! باید یک تصمیم نهایی  -گویند ند، یک عده آن را میگوییک عده این را می -نظر باشد اختلاف

 .گرفته شود

اش است، آن که فردا باید پاسخگو باشد، او گیرد؟ آن که مسئولیت به عهدهتصمیم نهایی را چه کسی می
ان یعنی دیگران احساس کنند نظرش -گیرد باید با مشورت باشد باید تصمیم بگیرد. ولی تصمیمی که او می

شنوم، از نظرات شما هم فهمید؟ نه! شما هر نظری دارید من میشود. نگویند: شما چه میدارد اهمیت داده می
کنم تا آنجایی که ممکن است نظرات بیشتری جمع شود و عمل به آن بشود. کنم، سعی هم میاستفاده می

 .سپس تو تصمیم بگیر و عمل کن

 

 حکومت در دین حقیقی

وارونه نشده و برعکس نشده، حکومت چیست؟ شورایی است. حکومت مال مردم است.  در دین حقیقی که
شان. حتی اگر حاکم پیغمبر شان، برای حکومتخودشان باید تصمیم بگیرند برای زندگیشان، برای امور جاری

 .باشد، باید نظر مردم را بها بدهد

 :فرمودالسلام( میدر روایات هم همین است. امام علی )علیه

 البلاغه(نهج ۱۶۱مَنِ اسْتَبَدََّ بِرأَْیِهِ هَلَكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرَِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا )حکمت 

هر که استبداد و خودرأیی ورزد هلاکت شود و هر که با مردم مشورت کند، در عقلشان با »

 «.شودآنها شریک می
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گویم، امیرالمؤمنین باشد و بگوید همین که من می کسی که استبداد داشته باشد، خودرأی باشد، خودکامه
دیگر معنویت برایش  -شود شود. هم از نظر معنوی هلاک میفرماید: چنین فردی هلاک میالسلام( می)علیه

کند. هم از نظر اجرایی و اداری و ماند. کسی که خودرأی است، یعنی خودش را خدا دارد جلوه میباقی نمی
یعنی کسی که استبداد داشته باشد، مردم دیگر طرفدارش نیستند، دیگر در اطرافش  - شودسیاسی هلاک می

 .نیستند، دیگر پشتیبانش نیستند. این هم یک طور رفتن به سمت نابودی است

 :فرمایدالسلام( میامام حسن )علیه

 (۲۳۳، ص ۱العقول، ج مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلََّا هُدُوا إِلَى رُشْدِهِمْ )تحف

 «.هیچ گروهی به مشورت نپرداختند مگر اینکه به راه درستشان رهنمون شدند»

کنند و این حدیث بسیار زیبا و حرف بسیار مهمی است. امام معصوم دارند به طور کلی حکم صادر می

 .گویند: هیچ جمعی، هیچ گروهی با همدیگر مشورت نکردند مگر اینکه حتماً به راه درست هدایت شدندمی

ف بسیار زیبا و عجیبی است. یعنی همیشه در مشورت خیر است، همیشه در مشورت رشد است، این حر

 .های بهتری استهمیشه در مشورت پیدا کردن راه

 

 برتری مشورت بر دیکتاتوری

خودش  -آدم باسوادی است، با تجربه است  -ها یک آدمی هست ها بگویند: خیلی وقتممکن است بعضی
فهمد داند و نمیکار که هنوز هیچ چیزی نمیکند با مردم، حالا آن فرد تازهمشورت میفهمد. وقتی بهتر می

پیچد. چرا امام حسن گوید که اتفاقاً کار را به هم میچه چیزی به چه چیزی ربط دارد، یک چیزی دارد می
 شوید؟اینجا فرمودند که هر وقت مشورت کنید به نفعتان است و هدایت می

 .کردندتا آنجا، دور دور را نگاه می -دیدند اولیاء خدا تا جلوی بینی خود را نمی به این خاطر که

ها ها خطا وجود دارد، خیلی وقتسالاری خیلی وقتبله، در مشورت، در رأی مردم، در دموکراسی، در مردم
کردند، فردا دوباره  فهمند اشتباهدهند، فردا میفهمند، امروز به این رأی میاشتباهات هست. مردم اشتباه می

خرد. کند، رأی میآید تبلیغات میفردا یکی میگویند سر ما را کلاه گذاشت. پسدهند، میبه آن یکی رأی می

 .هزار بدبختی در این دموکراسی هست
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اش از اش هست. اما با همه این اشکالاتش، با همه این خطا و اشتباهات، باز برآیند کلیبله، بله، اینها همه

 .ترین فرد باشدترین فرد باشد، عالمگرچه دیکتاتور صالح -کتاتوری بهتر است دی

هایی که کند، این نگاهداری ایجاد میکند، این مردمبه این خاطر که این انسجامی که مشورت ایجاد می
برکت ایجاد  اینها بسیار -شود هایی که متراکم میکند، این انرژیهایی که ایجاد میکند، این دلایجاد می

 .کندمی

ایستند آیند پای کار، نمینشیند، وقتی نمیحالا من نظر بهتری دارم، ولی وقتی این نظر به دل مردم نمی

 .رسداین به نتیجه نمی -

 

 جعل احادیث برای توجیه استبداد

نه جبارها  -گویم کند؟ دین را دارم میدین حقیقی این است. اما دین وارونه، حکومت را چطور تعریف می

 .فهمندو ستمگرها. دینداران هستند که دین را آن طرفی می

که این را در ذهن مردم بکنند که از  -مخصوصاً در دوران معاویه  -قدر حدیث جعل کردند اش ایننمونه

 !نظر شرعی وظیفه شرعی شما این است که از حاکمانتان اطاعت کنید. وظیفه شرعی شماست

ها را در الغدیر ام. مرحوم علامه امینی خیلی از این حدیثهای جعلی را اینجا آوردهحدیثیک نمونه از 

 .های معتبر اهل سنت آمدهها در کتابآورده. همه این حدیث

 :که پیغمبر خدا فرمود -این سنن بیهقی است  -اند نقل کرده

دََّثْتُكُمْ بهِِ فَإِنََّهُمْ یُؤْجرَُونَ عَلَیْهِ وَ تُؤْجرَُونَ بِطَاعَتِكُمْ. أَطِیعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَا كَانَ؛ فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِمَا حَ
 (۱۵۹، ص ۸وَ إِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمََّا لَمْ آمُرْكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَیْهِمْ، وَ أَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ )سنن بیهقی، ج 

باشند. اگر شما را امر کردند طبق آنچه من اطاعت کنید از امرای خود به هر نحوی که بوده »
برند به واسطه اینکه درست بیان کردند و طبق سنت من برای شما بیان کردم، آنها ثواب می
برید چون از آنها اطاعت کردید. اما اگر آنها شما را امر کنند عمل کردند؛ و شما هم ثواب می

عهده خود آنهاست و شما از عهده مسئولیت به چیزی که شما را به آن امر نکردم، این گناه به 

 «.پاک و از مؤاخذه بری هستید
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امیر شما،  -امیر شما، فرمانروای شما، حاکم شما هرچه گفت، گوش کنید. اگر چیزی خوب به شما امر کند 
 برید، هم بالاخرهکنید، هم اجر میخب چه بهتر! شما کار خوبی که او امر کرده دارید عمل می -حاکم شما 

 .اطاعتتان را کردید

اما اگر رئیس شما، فرمانده شما، فرمانروای شما دستوری صادر کرد که اشتباه بود، با دین سازگار نبود، من 
عیبی ندارد! شما گوش کنید تا انسجام جامعه از بین نرود، نفوذ کلام حاکم از بین نرود.  -پیغمبر نگفته بودم 
 !شما گوش کنید

 .اوان ساختندها فرطور حدیثاز این

 

 نتیجه احادیث جعلی در کربلا

را کشتند در کربلا، چه کسانی این کار را کردند؟ کسانی  السلام()علیه حسینامام بینید که آمدند اگر می
که در دوران معاویه به دنیا آمده بودند یا در آن دوران بزرگ شده بودند، درس خوانده بودند، اسلام را شناخته 

آیا واقعاً دین حقیقی این  .که حاکم هرچه گفت باید گوش کنید -ها اسلام را شناختند حدیثبودند. با این 
 اش این شد؟است که نتیجه

 :گویدمی -این هم باز در سنن بیهقی است  -یک نمونه را ببینید. ابو اسحاق 

إِنََّكَ شَرِیفٌ تُحِبَُّ الشََّرَفَ، وَ إِنََّكَ تَعْلَمُ كَانَ شِمْرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ یُصَلَِّي مَعَنَا ثُمََّ یَقُولُ: اللََّهُمََّ 
اللََّهُ  أَنَِّي شَرِیفٌ فَاغْفِرْ لِي! قُلْتُ: كَیْفَ یَغْفِرُ اللََّهُ لَكَ وَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَى قَتْلِ ابْنِ رَسُولِ اللََّهِ صَلََّى

إِنََّ أُمَراَءَنَا هَؤُلَاءِ أَمَرُونَا بِأَمْرٍ فَلَمْ نُخَالِفْهُمْ وَ لَوْ عَلَیْهِ ]وَ آلِهِ[ وَ سَلََّمَ؟! قَالَ: وَیْحَكَ! كَیْفَ نَصْنعَُ؟ 
 (۱۵۹، ص ۸خَالَفْنَاهُمْ كُنََّا شَرًَّا مِنْ هَذِهِ الْحُمُرِ الشََّقَاةِ )سنن بیهقی، ج 

گفت: خدایا تو شریفی و شریف را دوست داری و تو خواند، بعد از نماز میشمر با ما نماز می»
ی من مرد شریفی هستم، بنابراین گناه مرا بیامرز! من به او گفتم: چگونه خداوند ترا دانمی

وسلم؟! شمر وآلهعلیهاللهبیامرزد در حالی که تو کمک کردی در کشتن پسر رسول خدا صلی
گفت: وای بر تو! اگر من حسین را نکشم، پس چکار کنم؟ امرای ما امرمان کردند به فرمانی 

 «.های بدبخت بدتر بودیمکردیم ما از این الاغنها را نکردیم؛ و اگر مخالفت میو ما مخالفت آ
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ها را دوست داری، من هم خواند: خدایا تو که شریفی و شریفدر مسجد نشسته بودیم، شمر داشت نماز می
 !شریفم، مرا بیامرز

کنی م برای خدا تازه داری ناز میگویی خدایا من را بیامرز؟ بعد هخدا تو را بیامرزد! تو حسین را کشتی، می

 !ها را دوست داریکه من شریفم و تو شریف

کشتیم چه؟ فرمانروای کشور اسلامی دستور کردیم؟ اگر حسین را نمیشمر چه جواب داد؟ خب چه کار می
م؟ کردیکردیم؟ باید آشوب ایجاد میکردیم؟ باید اختلاف ایجاد میصادر کرده، ما اطاعت کردیم. نباید می

سلسله مراتب، رئیسی گفت، مرئوسی گفت، حاکمی گفت، دستور داده، باید اجرا شود. اگر ما حرف فرمانروایان 
 !تر بودیمها پایینکردیم، از این الاغخودمان را گوش نمی

سال از زمان عثمان و معاویه مدام در  ۳۰سال،  ۲۰های جعلی! آن اسلامی که این است نتیجه آن حدیث

 !این است -در همه مسجدها، در همه نمازهای جمعه مدام گفتند و در ذهن مردم کردند  ذهن مردم،

السلام( را کشت. نه! از شدت دینداری آمده امام )علیه دینی آمد امام حسینشما فکر نکنید شمر از روی بی
 !السلام( را کشت)علیه حسین

 -« كُلٌَّ یَتَقَرََّبُ إِلَى اللََّهِ عَزََّ وَ جَلََّ بِدَمِهِ»ا کشتند، هزار مرد پدر من ر ۳۰گوید: السلام( میامام سجاد )علیه
شان پذیریشان و ولایتبا قصد قربت آمدند پدر من را کشتند. چون قصد قربت داشتند، داشتند اطاعت وزیری

 !یعنی ایندین وارونه  .کردندرا ثابت می

 

 موضع قرآن در برابر دیکتاتوری

خواهم در آن دیکتاتوری ها را نمیگفت: نه! اصلاً من سیستم مسلمانقرآن از اول میگوید؟ اما قرآن چه می
 :گویدباشد. مدام به پیغمبر می

 (۴۵)ق:  ﴾وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِجَبََّارٍ﴿

 «.گر نیستیو تو بر آنها سلطه»

 .تو جبار نیستی

 (۲۲)الغاشیة:  ﴾لََّستَْ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ﴿
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 «.کنترلی روی آنها نداریدشما هیچ »

 !آن طور نیست که اینها را همه بخواهی کنترل کنی، مسلط به همه باشی. نه

 (۱۰۷)الأنعام:  ﴾وَلَوْ شَاءَ اللََّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِوَكِیلٍ﴿

ند. ما تو را نگهبان آنها قرار ندادیم و تو مدیر و کردپرستی نمیخواست، آنها بتاگر خدا می»

 «.مدبر آنها نیستی

 !تو را نسپردیم که بایستی به زور مردم را به این کار برسانی. نه

ای که جامعه -طوری نشود خواست آن اینخواند، میطوری از اول این را مدام در گوش مردم میقرآن این

 .اید همه گوش کنندیک عده فکر کنند هرکسی هرچه گفت ب

 :فرمودبه خاطر همین پیغمبر می

 (۳۸۱، ص۴لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ )من لا یحضره الفقیه، ج

 «.برای هیچ مخلوقی حق اطاعت شدن در آنچه نافرمانی خالق باشد وجود ندارد»

دهد ببینید آیا او دستوری که دارد می قید و شرط از هیچ مخلوقی نکنید. اولطور نیست! اطاعت بیاین

 .مطابق با فرمان خداست یا نیست

 :السلام( در عهدنامه مالک اشتر برای مالک نوشتندامیرالمؤمنین )علیه

 مِنَ الْغِیَرِ لَا تَقُولَنََّ إِنَِّي مُؤَمََّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ فَإِنََّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْهَكَةٌ لِلدَِّینِ وَ تَقَرَُّبٌ»
 البلاغه(نهج ۵۳)نامه 

دهم و باید اطاعت شوم، که این وضع موجب فساد ام، فرمان مینگو که من بر شما گمارده»

 «.دل، و کاهش و ضعف دین، و باعث نزدیک شدن زوال قدرت است

 !ولایت دارم السلام(، همه باید اطاعت کنند از من. مننگو: من حکم دارم از امیرالمؤمنین علی )علیه

نخیر! امیرالمؤمنین گفت: چنین برخوردی ما نداریم که بگوید حرف، حرف من است. نه! باید بروی 

 .داری کنی، باید مشورت کنی، باید نظر مردم را بگیریمردم
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 نتیجه دین وارونه: دین کاریکاتوری

شود؟ یک دین اش چه میوقتی که این اسلام وارونه آمد و جایگزین اسلام حقیقی شد، آن وقت نتیجه
 !کاریکاتوری

ها از او پرسیدند: این حوله احرام ما ای از حاجیکنند که در حج آمدند، یک عدهعبدالله بن عمر نقل می
 این خون پشه نجس است؟ -خون پشه است  -خون ریخته 

 پسر عمر، عبدالله بن عمر گفت: شما عراقی هستید؟

 .بلهگفتند: 

پرسید که این نجس است یا ر پیغمبر را ریختید، حالا آمدید خون پشه از من میگفت: عجب! شما خون پس
 !نجس نیست؟

دین کاریکاتوری این است! وقتی آن جایگاهی که خدا تعریف کرده سر جایش نیست، سر یک موضوعی، 
خون ریخته اما هزار  -شود که این چرا حجابش درست نیست بینی قیام به پا میبرای یک تار مو یک دفعه می

 .شود دین کاریکاتوریاین می! هیچ! انگار نه انگار -شده، هزار اختلاس شده 
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 دفاع از کرامت و آزادی انسان ـ۹

 مقدمه: وارونه شدن مفاهیم آزادی و کرامت

السلام( بود. در جلسه گذشته به این موضوع بحث ما اصلاح امت به عنوان هدف قیام امام حسین )علیه
که دینی که پیامبر آورد، با اهداف بلند و زیبا در پی رشد، عدالت و تعالی جامعه و انسان بود. اما نقطه رسیدیم 

جویی و خواهان، ستمگران و خودپرستان تلاش کردند همان دین را تبدیل کنند به ابزاری برای برتریزیاده

 .ستمکاری خودشان

دین سوء استفاده کنند، مفهومی بود که در دین یکی از چیزهایی که اینها موفق شدند وارونه کنند و از 
بسیار روشن و با تأکید بیان شده بود: پیامبر و قرآن آمده بودند به انسان کرامت و آزادی ببخشند، اما آنها آمدند 

 .و به اسم دین با آزادی و کرامت انسان مبارزه کردند

 

 کرامت انسان در قرآن

 :فرمایدقرآن کریم به صراحت می

ىٰ كَثِیرٍ قَدْ كَرََّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مَِّنَ الطََّیَِّبَاتِ وَفَضََّلْنَاهُمْ عَلَوَلَ﴿

 (۷۰)اسراء:  ﴾مَِّمََّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا

ی پاکیزه ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از چیزها»

 «.به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری کامل بخشیدیم

کرامت دادم. هر انسانی ارزش دارد، به خودی خود، به  -ها را همه انسان -آدم را گوید: من بنیخدا می

 .انسان بودنش ارزش دارد

گویند: ارزش به شرطی دارد. ولی قرآن د و میگذارنگذارند، شرط میآیند، قید میخواهان میاما زیاده

 .گوید: نه! انسان کرامت دارد، هر انسانی ارزش داردمی

 

 آزادی انسان در قرآن

 :قرآن به صراحت از آزادی انسان سخن گفته
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 (۳)انسان:  ﴾إِنََّا هَدَیْنَاهُ السََّبِیلَ إِمََّا شَاكِرًا وَإِمََّا كَفُورًا﴿

 «.دیم، خواه سپاسگزار باشد یا ناسپاسما او را به راه هدایت کر»

گونه تنظیم کرده که انسان اختیار داشته باشد، آزادی داشته باشد، خودش بتواند انتخاب کند خود خدا این
خواهد شاکر باشد یا کافر باشد. این اختیار خود انسان خواهد راه هدایت را برود یا راه غیر هدایت را. میکه می

 .است

رد کسی را مجبور کند به اینکه تو این راه را باید بروی چون راه هدایت این است، راه کس حق نداهیچ
 !کس حق نداردشاکر بودن این است. چرا؟ هیچ

خواستم همین بحث را فقط اگر می -توضیح داده است. در آیات متعدد  قرآن این را بسیار واضح برای ما
اما فقط به این یک آیه  -کردیم راجع به آزادی در قرآن جلسه باید صحبت می ۱۰باز کنم از قرآن، حداقل 

 :گویدکنم که قرآن میاشاره می

نََّ وَهُوَ الََّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لَِّیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِ﴿

 (۱۶۵)انعام:  ﴾ وَإِنََّهُ لَغَفُورٌ رََّحِیمٌرَبََّكَ سرَِیعُ الْعِقَابِ

و او کسی است که شما را جانشینان زمین قرار داد و برخی از شما را بر برخی دیگر درجاتی »
العقاب است و او برتر داد تا شما را در آنچه به شما داده آزمایش کند. همانا پروردگار تو سریع

 «.آمرزنده مهربان است

 

 خداست؟ چرا انسان خلیفه

دانید چرا انسان به این مقام بلند و این کرامت رسیده؟ چرا خلیفه و جانشین خدا در زمین است؟ به خاطر می

 .اینکه فقط و فقط انسان است که آزادی و اختیار دارد

چرا؟ چون سناریوی خلقت، طرحی که خدا برای آفرینش ریخته، این است که یک موجود گل سرسبد 

 .تواند انتخاب کند: خوب باشد یا بد باشد؟ به خاطر اینکه او اختیار دارد، او آزادی دارد، او میآفرینش باشد. چرا

 .کندچون با این اختیار و انتخاب است که خوب بودن ارزش پیدا می



75 

 

گوید، آیاتش فراوان است ولی فرصت نیست که به آن قرآن خیلی صریح این را می -خواست اگر خدا می
 :کردیمخواستیم، خودمان همه را هدایت میگوید: اگر ما میا میخد -وارد شوم 

 (۳۱)رعد:  ﴾أَفَلَمْ یَیْأَسِ الََّذِینَ آمَنُوا أَنْ لَوْ یَشَاءُ اللََّهُ لَهَدَى النََّاسَ جَمِیعًا﴿

دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را ]به اجبار[ هدایت اند نمیها که ایمان آوردهآیا آن»

 «.]اما هدایت اجباری سودی ندارد[کند؟! می

تر هستند که همه باید خوب باشند، همه باید زند، از خدا دلواپسقدر دلشان شور میچرا آنهایی که این
 بهشت بروند، همه باید ایمان داشته باشند؟

ارزش  گوید: من خودم یاد داشتم همه را خوب کنم، خودم یاد داشتم همه را به زور مؤمن کنم، ولیخدا می

 .نداشت مؤمن بودن آنها

من خواستم راه خوبی و راه بدی جلوی انسان باز باشد، آزاد باشد، خودش خوبی را انتخاب کند. آن خوبی 

 .که خودش انتخاب کرده باشد، ارزش دارد

خودش راه حسین و عباس را انتخاب کند.  -هم بتواند شمر و یزید بشود، هم بتواند حسین و عباس بشود 
 !رار بود کسی نتواند شمر و یزید بشود، که حسین بودن ارزشی نداشتاگر ق

 است. این مفهومی است که قرآن بسیار روشن برای ما گفته

 

 نگرانی پیامبر از از دست رفتن آزادی

رفت، نگران بود. پیغمبر زمانی که داشت از این دنیا می -اما این مفهومی که قرآن گفت، پیغمبر گفت 
 :فرمایدمی نگران چه بود؟

عِنْدَ ذَلِكَ لَكِنَِّي أَخَافُ أَنْ یُفْتَحَ عَلَیْكُمُ الدَُّنْیَا بَعْدِي فَیُنْكرُِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَ یُنْكِرُكُمْ أَهْلُ السََّمَاءِ 
 (۱۳۷، ص ۷۹)بحارالانوار، ج 

 رسمیتولی من نگرانم که پس از من دنیا به روی شما گشوده شود، آنگاه یکدیگر را به»

 «.رسمیت نخواهند شناختنشناسید! آن وقت است که آسمانیان هم شما را به
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کنید، کند، فتوحات میکم دنیا به شما روی میمن پیغمبر نگرانم. نگرانی من این است که بعد از من کم
گیرید، بعد دیگر حقوق دیگران و رعایت شود، پست و مقام میکنید، وضع شما خوب میکشورگشایی می

 .شناسیدگر را به رسمیت نمیهمدی

های خواهید به هم تحمیل کنید. وقتی شما همدیگر را، حقوق هم را، آزادیخواهید به هم زور بگویید، میمی

 .دیگر ارزشی ندارید -شناسند دیگران را به رسمیت نشناختید، آن وقت اهل آسمان شما را به رسمیت نمی

 .دیدداشت می هایش را در امت خودشرفت، چون زمینهن دنیا میاین نگرانی پیغمبر بود وقتی داشت از ای

 

 تحریف سنت پیامبر با جعل احادیث

چطوری محقق شد؟ با  .آیا این نگرانی محقق شد یا نشد؟ متأسفانه محقق شد. این نگرانی محقق شد

 .تحریف سنت همین پیغمبر

بگویند پیغمبر گفته بود که شما از حاکمانتان های جعلی که ساختند تا دیشب نمونه برای شما آوردم از حدیث
هرچه گفتند اطاعت کنید. چقدر حدیث ساختند برای اینکه توجیه کنند کارهای خودشان را: حکومت جائرانه 

 .همه را نسبت دادند به پیغمبر -ها و استبداد خودشان را خودشان را، خشونت

 .یک روز گفتند: پیغمبر فلان شاعر را دستور قتل داد

 .یک روز گفتند: یک کسی که پیغمبر را مسخره کرد، پیغمبر گفت بکشند

 .نفر را در بنی قریظه گردن زد ۷۰۰یک روز گفتند: پیغمبر 

کار خواهند گردن بزنند، مردم به آنها نگویند: این چهبرای اینکه وقتی می -همه اینها را ساختند، ساختند 
 !کردمی کنی؟ نه! پیغمبر هم همین کار راداری می

 

 عباسامیه و بنیدوران بنی

عباس همه سال بنی ۶۰۰امیه تمام امور مسلمین دست آنها بود. حدود سال بنی ۹۰خیلی دقت کنید: حدود 

 .امور مسلمین دست آنها بود
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های تاریخ هم توسط اینها نوشته شد. یعنی علما هم زیردست اینها بودند، کتاب -همه امور دستشان بود 

 .ریخ طبری را شما ببینید، پر از این جعلیات استهمین تا

کشت، توانی بگو پیغمبر خشن بود، بگو پیغمبر میگفتند: تا میکردند. میها حمایت میچرا؟ چون حکومت

 .خواستند خفه کنند هر کسی که مخالف بودخواستند بکشند، میچون می -زد بگو پیغمبر گردن می

 

 رتدادنمونه: احادیث جعلی درباره ا

ها آیه در قرآن راجع به ارتداد یک آیه ندارد که با مرتد برخورد کنید. بلکه ده -کنید شما قرآن را نگاه می

 .گوید: اگر مرتد شدند، حکمشان با خداستدارد که می

 گفتند: مرتد شده، او رازد، میاما مدام ساختند که مرتدها را پیغمبر کشت. بعد هر کس علیه اینها حرف می
 .بکشند

 فرمایند:. میالسلام( برای شما بیاورم)علیه فقط یک نمونه حدیث از امام باقر

سَمََّرَ »إِنََّ أوَََّلَ مَنِ اسْتَحَلََّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لِكِذْبَةٍ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسوُلِ اللََّهِ )ص(: 
 (۱۸، ح ۵۴۱اسْتَحَلََّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ )علل الشرائع، ص  ؛ وَ مِنْ ثَمََّ«یَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ

نخستین کسی که باعث شد فرمانروایان شکنجه کردن را حلال شمردند، از دروغی بود که »
انس بن مالک بر پیامبر خدا )ص( بست که ایشان دست مردی را با میخ به دیوار کوبید. از 

 «.روا دانستنداینجا بود که حاکمان شکنجه کردن را 

 السلام(اولین دروغی که به پیغمبر بستند تا بتوانند مردم را شکنجه کنند، چه کسی بست؟ امام باقر )علیه

 .فرماید: انس بن مالک بست، حدیث ساختمی

کی از قدر قاطع بود، یقدر مقتدر بود، اینپیغمبر این -« سَمََّرَ یَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ »حدیثش چه بود؟ گفت: 
 !هایش را به دیوار با میخ کوبیدمخالفینش را دست

برای اینکه اینها وقتی  -امیه به دستور معاویه و بنی -انس بن مالک، صحابی پیغمبر، این حدیث را ساخت 
 !کردخواهند بکشند و شکنجه کنند، مستند داشته باشند: پیغمبر هم شکنجه میمی
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 اهمیت عرضه حدیث بر قرآن

السلام( را شیخ صدوق برای ما نقل نکرده بود، باور کنید فردا یک )علیه یک حدیث از امام باقر اگر همین
ها را هم به دیوار دادند که: نه! پیغمبر هم یک جاهایی لازم دانسته شکنجه کرده، دستآمدند فتوا میعده می

 .میخ کرده

 !است، همین است هایی هم که در این زمینهخواهم به شما بگویم: بقیه حدیثمی

بیت اصرار داشتند که: حدیث را به قرآن عرضه کنید، هر حدیثی را نپذیرید. قرآن را بفهمید قدر که اهلاین

 .قرآن با شکنجه مخالف است، با اجبار دینی مخالف است، با زور کردن بر مردم مخالف است -

بدانید اینها همه  -د، پیغمبر شکنجه کرد پس اگر دیدی در حدیثی گفتند پیغمبر زور کرد، پیغمبر اعدام کر

 .های قدرتشان را محکم کنند، ساختندخواستند پایهسالی که می ۷۰۰در همین 

 

 السلام()علیه حسینامام و  )صلی الله علیه وآله( مظلومیت پیامبر

زنند، یزید را دیدم اخیراً یکی از این آقایان صحبت کرده بود و گفته بود: اینهایی که دم از دموکراسی می
لشکرش ببینید چقدر زیاد بود!  -های مردم با او بودند پسندند دیگر! یزید بود که جماعت مردم و تودهمی

 !دموکراسی آن است

 !برای اینکه بتوانند دموکراسی را بکوبند -دار کنند به یک فرد مردمعجب! یزید را تبدیل می

گیری کند، مردم انتخاب کنند بین حسین و یزید؟ یا اگر بود رأیواقعاً یزید اهل دموکراسی بود؟! یا حاضر 
 !برید؟ دموکراسی یعنی این؟کرد، زبانش را از ته میکسی اعتراض می

که او اصلاً برای آزادی انسان قیام کرد، برای مبارزه با  -السلام( )علیه حسینامام این است مظلومیت 
یک کاری ما بکنیم که باید مدام اصرار کنیم، به مردم بگوییم: نه!  زورگویی و استبداد قیام کرد. بعد آن وقت

 !امام حسین اهل این چیزها نیست

 

 نمونه تاریخی: سوده دختر عماره

 :یک نمونه تاریخی برای شما بگویم
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فْیَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَیْهِ فَأَذِنَ وَفَدَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ عِمَارَةَ بْنِ الْأَشْتَرِ الْهَمْدَانِیََّةُ عَلَى مُعَاوِیَةَ بْنِ أَبِي سُ
عِزٌَّ وَ مَنَعَةٌ، لَهَا ... هَذَا ابْنُ أَرْطَاةَ قَدِمَ بِلَادِي، وَ قَتَلَ رِجَالِي، وَ أَخَذَ مَالِي، وَ لَوْ لَا الطََّاعَةُ لَكَانَ فِینَا 

الَ مُعَاوِیَةُ: إِیََّايَ تُهَدَِّدِینَ بِقَوْمِكِ؟ ... قَالَ: هَیْهَاتَ فَإِمََّا عَزَلْتَهُ فَشَكَرْنَاكَ، وَ إِمََّا لَا فَعرَََّفْنَاكَ! فَقَ
لَمَظَكُمْ عَلِيَُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْجُرأَْةَ عَلَى السَُّلْطَانِ فَبَطِیئًا مَا تُفْطَمُونَ )أخبار الوافدات من النساء 

 (۷۰سفیان، ص على معاویة بن أبي

ی بر معاویه وارد شد و از او اجازه خواست و او اجازه داد ... سوده دختر عماره بن اشتر همدان»
بسر بن ارطاة به سرزمین من وارد شده، مردان مرا کشته و اموالم را گرفته. و اگر اطاعت از 

کردیم. پس یا او را عزل کن تا قدردان تو حکومت نبود، در برابر او سرسختی و مقاومت می
کنی؟ ... هیهات که معاویه گفت: آیا با قومت مرا تهدید می باشیم، وگرنه نشانت خواهیم داد.

طالب جرأت بر سلطان را به شما چشانده است. و چقدر طول خواهد کشید تا طعم علی بن ابی

 «.آن را از زبان شما بازگیرند

یز یک جلاد خونر -یک خانمی به اسم سوده آمد پیش معاویه، شکایت کرد از والی معاویه، بسر بن ارطاة 
بود. آمد و گفت: این حاکم شما، فرماندار شما آمده، مردهای ما را کشته، اموال ما را غارت کرده و برده. چنان! 

 .این را باید عزلش کنید

 کنی؟معاویه گفت: بنشین سر جایت! من را تهدید می

روی برگه  جا نشسته بود،همان -گفت: قبل از شما، زمان حکومت علی، من رفتم به علی شکایت کردم 
 کنی؟طوری با من برخورد مینوشت، عزل حاکمش را نوشت. تو چرا این

 :گویدمی -ببینید این جمله منظورم است  -بعد 

 هَیْهَاتَ لَمَظَكُمْ عَلِيَُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْجُرأَْةَ عَلَى السَُّلْطَانِ فَبَطِیئًا مَا تُفْطَمُونَ 

طوری تند شرم کرد! اگر نه، کسی جرأت دارد با حاکم اینبی کمانبه حانسبت شما را  طالبابن ابی علی
زنی؟ تقصیر علی هست! چون علی به مردم حرف بزند؟ یک پیرزن بلند شدی، آمدی، علیه من داری حرف می

 !دهیمداد، انتقاد کنند، حرف بزنند. ما که جرأت نمیجرأت می
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 امیهبا بنی السلام()علیه تفاوت حکومت علی

 :فرمایددهد و میامیه را توضیح میشرم کرد با حکومت بنیبی السلام( تفاوت حکومت علیامام صادق )علیه

مَارَتَنَا بِالرَِّفْقِ لَا تَخْرَقوُا بِهِمْ أَمَا عَلِمْتَ أَنََّ إِمَارَةَ بَنِي أُمَیََّةَ كَانَتْ بِالسََّیْفِ وَ الْعَسْفِ وَ الْجَوْرِ وَ أَنََّ إِ
كُمْ وَ فِیمَا التََّأَلَُّفِ وَ الْوَقَارِ وَ التََّقِیََّةِ وَ حُسْنِ الْخُلْطَةِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ فَرَغَِّبُوا النََّاسَ فِي دِینِوَ 

 (۳۵۵، ص ۲أَنْتُمْ فِیهِ )الخصال، ج

امیه بر پایه شمشیر و خشونت و ستم دانی که حکومت بنیبر مردم سخت نگیرید؛ آیا نمی»
ود، ولی مبنای حکمرانی ما نرمی و جاذبه و متانت و تقیه و برخورد خوب و پارسایی و تلاش ب

 «.است؟ پس مردم را به دین و مرامتان تشویق و جذب کنید

فرمود: با مردم خوب برخورد کنید، با مردم مهربان باشید، با مردم کنار بیایید، السلام( می)علیه امام صادق
بیت باشد، اصلاً در آن اجبار و خشونت و شمشیر و زور و بگیر و ببند مت دست ما اهلمدارا کنید. اگر حکو

 .خواهد حکومت کندامیه است که به زور میوجود ندارد. این روش حکومت بنی

 

 : مرگ بر ذلتالسلام()علیه حسینامام موضع 

این  -، این یک شعار نیست السلام( برای آزادی انسان قیام کرد)علیه کنم امام حسیناین که عرض می
و آخر هم تا آخر  یک مرامی است که در حکومت علی تجلی کرد، در انتقادات حسین به حکومت تجلی کرد،

 :رومها نمیپایش ایستاد و گفت: من زیر بار این زورگویی

لََّةِ وَ الذَِّلََّةِ وَ هَیْهَاتَ مِنََّا الذَِّلََّةُ یَأْبَى اللََّهُ أَلَا وَ إِنََّ الدََّعِيََّ ابْنَ الدََّعِيَِّ قَدْ رَكَزَ بَیْنَ اثْنَتَیْنِ بَیْنَ السََّ
 نُؤْثِرَ ذَلِكَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ حجُُورٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ وَ أُنُوفٌ حَمِیََّةٌ وَ نُفُوسٌ أَبِیََّةٌ مِنْ أَنْ

 (۹۵، ص ۱، ج طَاعَةَ اللَِّئَامِ عَلَى مَصَارِعِ الْكِرَامِ )اللهوف

هان که این زنازاده فرزند زنازاده مرا بر سر دوراهی نگه داشته است: میان مرگ و ذلت. »
های هرگز مباد که ما ذلت را بر مرگ اختیار کنیم. خدا و پیغمبرش و مردم با ایمان و دامن

لت ندهند پاک و پاکیزه که ما را پرورده و مردمی که زیر بار ستم نروند و افرادی که تن به ذ

 «.دهند که فرمانبری لئیمان را بر کشته شدن شرافتمندانه ترجیح دهیمبه ما اجازه نمی
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و من زیر بار حرف زور  -این زورگوها من را مخیر کردند بین اینکه یا بمیرم یا زیر بار حرف زور بروم 
 !رومنمی
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 امر به معروف و نهی از منکر ـ۱۰

 مقدمه: هدف اصلی قیام

السلام( بیان شد، مشخص گردید های گذشته درباره هدف قیام امام حسین )علیهبه آنچه در شببا توجه 

 .ها بودها و ستمکاریعدالتیکه هدف آن حضرت اصلاح جامعه، اصلاح امت و رفع بی

کردند، با توضیحاتی که درباره مفاسدی که رخ داده بود تصریح نمی السلام(حتی اگر خود امام حسین )علیه
و مشکلاتی که برای اسلام پیش آمده بود ارائه شد، تاکنون برای ما روشن شده که رفع این مشکلات در گرو 

 .ها بودعدالتیانتقاد، اعتراض و تلاش برای مقابله با این بی

السلام( بارها خودشان هم تصریح کردند که من برای امر به معروف و نهی از منکر اما امام حسین )علیه
کنم. در آن وصیتی که به محمد بن حنفیه نوشتند و قبلاً توضیح دادیم، حضرت فرمودند: من برای قیام می

 :کنمطلب اصلاح در امت جدم قیام می

جَدَِّي  ي أُمََّةِوَ أَنَِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَ لَا بَطِرًا وَ لَا مُفْسِدًا وَ لَا ظَالِمًا وَ إِنََّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِ
أَبِي عَلِيَِّ  صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدَِّي وَ 

 عَنْهُمْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَیْهِ السََّلَامُ وَ سِیرَةِ الْخُلَفَاءِ الرََّاشِدِینَ الْمُهْدِیَِّینَ رَضِيَ اللََّهُ 

عنوان فساد و نه برای ستمگری خاطر خودنمایی و نه بهمن نه از سرمستی و غرور و نه به»
ام برای اصلاح در امت جدم که درود خدا بر او و خاندانش ام. تنها خروج کردهخروج نکرده

طالب خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به روش جدم و پدرم علی بن ابیباد. می

 «.یافته عمل کنمه درود بر او باد و سیره خلفای راشدین هدایتک

 

 عدالتیراه مقابله با بی

دانند و به ای که یک عده خودشان را برتر، دارای اشرافیت و امتیاز و رانت میتوضیح دادیم که در جامعه
آگاه کردن مردم و مطالبه عدالت ها، بیان این مفاسد، عدالتیدهند، راه مقابله با این بیکسی اجازه انتقاد نمی

 .از ستمکاران است
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مشخص شد که اصلاً آمده بود برای برقراری عدالت، آمده بود  -با آن بیانی که قبلاً توضیح دادیم  -قرآن 
تا حق مظلومین را از ظالمین بگیرد. به همین خاطر قرآن بارها فرمان داده به مؤمنین که در یک جامعه مطلوب 

 :معروف و نهی از منکر کنیدباید امر به 

هُمُ وَلْتَكُن مَِّنكُمْ أُمََّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمرُُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ ﴿

 (۱۰۴)آل عمران:  ﴾الْمُفْلِحُونَ

منکر کنند؛ و اینان و باید از میان شما، گروهی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از »

 «.همان رستگارانند

کنند. اینها رستگارند، اینها موفقند، باید از بین شما یک گروه باشند که امر به معروف و نهی از منکر می

 .کنندها سکوت نمیکسانی که در برابر ستم -های والا هستند اینها انسان

ا را به درستی نفهمیم، موضوع امر به معروف و نهی در این فرمان خدا دو کلمه وجود دارد که تا معنای اینه

 .کنیمافتیم و حتی برعکسش میو حتی به خطا می -کنیم از منکر را به درستی درک نمی

 معروف یعنی چه؟ منکر یعنی چه؟

 

 های اساسیپرسش

شود، وارد میهای نقاد و متوجه شود امر به معروف و نهی از منکر، به ذهناولین سؤالی که وقتی گفته می
 این است: امر و نهی برای چیست؟

مگر مردم حق دارند همدیگر را امر کنند که تو این کار را باید بکنی، تو این کار را نباید بکنی؟ به چه حقی 
 تو باید این کار را بکنی، نباید این کار را بکنی؟ -دیگران حق دارند فضولی کنند در کار و زندگی دیگران 

 -« لَا إِكْراَهَ فِي الدَِّینِ »داند اصلًا در دین اجبار نیست: کسی که با قرآن و دین آشنا باشد، می تر،از آن مهم

 .های قبل خواندیم که اجبار و الزام اصلاً با دین سازگاری نداردما آیاتش را هم شب

کردن دیگران به پس چطور خدا گفته یک عده بیایند مردم را امر و نهی کنند؟ آیا این امر و نهی، اجبار 
 کارهای دینی نیست؟
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 معنای عرف و معروف

استفاده کرده، و حتی یک جاهایی با کلمه « معروف»چرا قرآن از کلمه  -خیلی دقت کنید: ببینید این کلمه 
 :از آن یاد کرده« عرف»

 (۱۹۹)اعراف:  ﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴿

رای نماز خواندن، برای روزه گرفتن، برای امور شرعی امر کنید. ولی گوید قرآن که دیگران را بهیچ جا نمی

 .گوید: به عرف امر کنیدمی

 .داندعرف یعنی چه؟ عرف یعنی آنچه که جامعه پذیرفته، شناخته، آن را خوب می

 .در مقابل چه چیزی؟ در مقابل منکر

 :گویدمنکر یعنی چه؟ در داستان حضرت یوسف در قرآن می

 (۵۸)یوسف:  ﴾مْ وَهُمْ لَهُ مُنكرُِونَفَعَرَفَهُ﴿

 .شودشناسد. منکرَ یعنی چیزی که شناخته نمیدهد، نمیمنکرِ یعنی کسی که تشخیص نمی

 .شناسدشود؟ یعنی جامعه او را به عنوان یک امر خوب نمییعنی چه شناخته نمی

 

 های جامعهحمایت از ارزش

دقت کنیم، آن سؤالی که مطرح کردم، خود به خود پاسخ  -کلمه معروف و کلمه منکر  -اگر به این نکته 

 .کندپیدا می

ای که همه به حقوق خودشان بسنده یک جامعه -قبلاً گفتیم قرآن آمده تا جامعه را یک جامعه عادلانه 

 .بسازد -کنند و تعدی به دیگران نکنند 

مردم آن جامعه آن را به عنوان یک  گونه باشد، اگر چیزی در جامعه ارزش شد وبرای اینکه این جامعه این
توانی، حق نداری دخالت در ارزش پذیرفتند، دیگر اینجا مسئله، مسئله شخصی نیست که کسی بگوید: تو نمی

 .زندگی من بکنی

 .های جامعه استاین حمایت و دفاع از ارزش
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 نمونه استفاده از معروف در قرآن

بار قرآن در مورد برخورد  ۱۵رها از آن استفاده کرده. مثلاً این نکته بسیار مهمی است که قرآن بارها و با
 :ها از کلمه معروف استفاده کردهمردها با خانم

 (۱۹)نساء:  ﴾وَعَاشِرُوهُنََّ بِالْمَعْرُوفِ﴿

کردند و اصلاً او را صاحب حق کردند، به زنان ظلم میای که حقوق زن را رعایت نمیدر آن دوره

 .گوید: با آنها به معروف برخورد کنید، با معروف زندگی کنیدمی دانستند، قرآن آمدهنمی

 .یعنی چه؟ یعنی آن حقوقی که در جامعه برای یک انسان قائلند، شما باید برای او قائل باشید

گوید: یک خوب گوید احکام شرعی را راجع به اینها رعایت کنید. میاینجا اصلًا مسئله شرعی نیست. نمی
 آن هم انسان است، چرا باید به او ظلم کنید؟ -دهد ن شما تشخیص میو بدی هست، وجدا

 

 منکر در قوم لوط

های سالم از آن متنفرند، قرآن از آن به های پاک و انساندر نقطه مقابلش، کارهایی که در جامعه، فطرت
 :گویدکند. مثلاً در جریان قوم لوط میعنوان منکر یاد می

 (۲۹)عنکبوت:  ﴾مُ الْمُنكَرَ وتََأْتُونَ فِي نَادِیكُ﴿

دهید که یک انسان از آن متنفر است، یک کنید، یک رفتار زشتی دارید نشان میشما دارید یک کاری می

 .آیدطبع سالم از این کار بدش می

 کنید؟کنید. دقت میکنید، مثلاً فرمان خدا را اجرا نمیگوید: شما دارید یک کاری مینمی

 .شودابیر دقیق قرآن را آدم متوجه میآن موقع است که سر تع

 

 تفاوت دعوت با امر

 :گویدای که خواندیم، دقت کنید میهمین آیه

 (۱۰۴)آل عمران:  ﴾یَدْعُونَ إِلَى الْخَیرِْ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴿
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کردم، پیشوایان من دسترسی به پیغمبر خدا پیدا  -هایی که از نظر من این کار خوب است به خیر، به خوبی
خواهم از دیگران بخواهم که آنها این کار را من می -الهی آمدند، یک امور خیر را برای من تعریف کردند 

 .انجام بدهند

 .کنندمی امرگوید نمی -کنند می دعوت: گویدقرآن می

 در امور شخصی: دعوت

خواهم بگویم حجاب داشته باش، می خواهمخواهم به یک کسی بگویم نماز بخوان، میبنابراین اگر من می

 .امر کن: گویدنمی. دعوت کن: گویدقرآن می -بگویم احکام شرعی را رعایت کن 

 در امور جامعه: امر

یعنی دیگر جامعه این  -معروف شد یعنی چه؟ با آن توضیحات معلوم شد  -اما اگر یک چیزی معروف شد 

 .را به عنوان یک امر خوب پذیرفت

نه! همه این کار  -شیعه و سنی و مسیحی  -کاری ندارد به دین و آیین و فرقه و مذهب خاص دیگر این 

 .دانندرا خوب می

بله، چقدر خوب است در جامعه احکام خدا معروف شده باشد! این خیلی عالی است. وقتی احکام الهی 

 .دا هم امر و نهی کنندتوانند به احکام خهمه می -چون جامعه همه پذیرفتند  -معروف شد، آن موقع 

 

 خطر امر بدون معروف بودن

نه تنها به عنوان معروف  -ای هنوز یک حکمی به عنوان معروف پذیرفته نشده ولی وقتی در یک جامعه
آید، خیلی از مردم از آن متنفرند، بدشان می -پذیرفته نشده، بلکه به درست یا غلط بودن آن اصلاً کاری نداریم 

 آن را امر کنم به مردم؟آیا من حق دارم 

اش چه چیزی است: دیگر هرچه امر بیشتر، نفرت بیشتر. هرچه تأکید و اصرار بر دینداری بینید نتیجهشما می

 !دینی مردم بیشتربیشتر، بی

 .کنیمچرا؟ چون این اصل قرآنی را ما توجه نمی
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مردم را. یک کاری  وت کندعکنی خیر است؟ برو گوید: این کار خیر است. خب، تو فکر میقرآن می

 .قدر جذاب نشان بدهی، مردم بیایندکن، این

 !خواهم نهی کنمخواهم امر کنم، مینه! من می

اگر توان داری این را تبدیل کنی به معروف و منکر جامعه، برو امر کن.  -گوید: معروف و منکر قرآن می
کردی به منکر، کاری کردی که دختر مردم  و بلکه کاری کردی که معروف را تبدیل -توانی اما اگر نمی

 !حالا امر کنی؟ -کنند ام میکشم حجاب داشته باشم، دوستانم مسخرهگوید من خجالت میمی

 کنید تفاوت امر به معروف با امر به احکام شرعی در کجاست؟حالا دقت می

خواهم گوید من میالسلام( می)علیه فهمیم وقتی امام حسیناین سر اگر برای ما روشن شود، آن موقع می
 خواهم چکار بکنم؟یعنی می -امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم 

 

 داستان اصحاب سبت

توانید گوید: وقتی یک چیزی در جامعه معروف شد، شما نمیاین چند آیه از قرآن را با هم بخوانیم. قرآن می
 :تفاوت باشیدنسبت به آن بی

نِ الْقَرْیَةِ الََّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِي السََّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَانُهُمْ یوَْمَ وَاسْأَلْهُمْ عَ﴿
مْ وَإِذْ قَالَتْ أُمََّةٌ مَِّنْهُ *سَبْتِهِمْ شُرََّعًا وَیَوْمَ لَا یَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانوُا یَفْسُقُونَ 

 *هُمْ یَتََّقُونَ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللََّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبَِّكُمْ وَلَعَلََّ
وا بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا كَانُوا فَلَمََّا نَسُوا مَا ذُكَِّرُوا بِهِ أَنجَیْنَا الََّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السَُّوءِ وَأَخَذْنَا الََّذِینَ ظَلَمُ 

 (۱۶۳ـ۱۶۵: اعراف) ﴾یَفْسُقُونَ

گذاشتند. از آنها درباره شهری که در کنار دریا بود بپرس، هنگامی که روز شنبه را حرمت می»
آمد. اما هایشان فراوان به سویشان میداشتند، ماهیهنگامی که روز شنبه را حرمت می

آمد. بدین گونه هایشان به سویشان نمیگذاشتند، ماهیت نمیهنگامی که روز شنبه را حرم
چرا قومی را که »و هنگامی که گروهی از آنها گفتند: * آنها را به سبب نافرمانیشان آزمودیم. 

گفتند: « کنید؟خدا آنها را هلاک خواهد کرد، یا به عذابی سخت عذاب خواهد داد، نصیحت می
پس هنگامی که آنچه را که  * «برای اینکه پرهیزگار شوند.برای عذری نزد پروردگارتان، و »
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کردند نجات دادیم، به آنها تذکر داده شده بود، فراموش کردند، کسانی را که از بدی نهی می

 «.و کسانی را که ستم کردند، به سبب گناهشان به عذابی سخت گرفتار کردیم

فرمان داده بود که روز شنبه ماهیگیری ممنوع. این  کنار دریا بود. خدا -قصه آن شهری را برای اینها بگو 

 .امر خدا در جامعه پذیرفته شده بود، همه فهمیدند که این کار بد است، فرمان خداست، باید اطاعت کنیم

آمدند ها میخواست آزمایش کند. روزهای شنبه که ماهیگیری ممنوع بود، ماهیچه اتفاقی افتاد؟ خدا می
شود قدر ماهی آمده، نمیخواهیم ماهی بگیریم، اینسوخت: ای بابا! می. دل اینها میشدندروی آب، جمع می

 .گویند امروز ممنوع استمی -

خواستند ماهی بگیرند، ماهی نبود. روزهای شنبه که ممنوع بود، پر چکار کردند؟ حالا روزهای دیگر که می

 .شد دریاماهی می

 .طور اینها را آزمایش کندخواست اینمیهای سالمی نبودند، خدا چون اینها آدم

درست کردند. گفتند: شنبه ممنوع  کلاه شرعیاینها آمدند  -چه اتفاقی افتاد؟  -یک عده از اهل آن شهر 
بستند، ها را میانداختند، راه ماهیآمدند، تور میگیریم! شنبه میاست ماهیگیری. خیلی خب، ما شنبه ماهی نمی

 !گرفتند. ما شنبه نگرفتیم که! ما یکشنبه گرفتیمرفتند، مییکشنبه می افتادند آنجا.گیر می

خواست تعبد و زنید؟ خدا میپیچانید؟ چرا دور میگفتند: نکنید! این چرا میآمدند، میها میخداترس
 !کنیدگذارید، باز هم دارید شنبه ماهیگیری میطور کلاه شرعی میتسلیمتان را ببیند. این

کنند کنند. حالا اگر گناه دارند، میگفتند: آقا، رها کنید! مردم دارند زندگیشان را میآمدند، میمییک عده 
کند یا عذاب کند، خدا اینها را هلاکشان میگذارند! خدا خود آنها را عذاب میآنها که در قبر شما نمی -

 .کندشدیدشان می

 دادند؟چه جواب می -نکنید این کار را  -دادند میکردند و به مردم تذکر آنهایی که نهی از منکر می

 :کنیمگفتند: ما به دو دلیل نهی از منکر میمی

اولاً، فردا بتوانیم جواب خدا را بدهیم، پیش خدا عذر داشته باشیم. بگوییم: خدایا، من در شهری بودم که 

 .من ساکت ننشستم، من حرفم را زدم -کردند بازی میشد، علیه تو داشتند حقهقانونی میشد، بیمعصیت می
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چه بسا هم تأثیر کرد، دو نفر اگر گناه نکردند، دو نفر نکردند. من  -کنند کنند یا نمیحالا اینها گوش میدوماً، 

 .ام را انجام دادم، دو نفر را نجات دادموظیفه

 

 حکم خداوند: دو دسته، نه سه دسته

 :کندها را دو دسته تقسیم میقرآن آدم گوید؟ همه حرف در این آیه است.خدا چه می

گفتند: ما که گناه یک عده سومی بودند که می .کردندیک عده نهی از منکر می .کردندیک عده گناه می
یک عده کسانی : دو دسته بودید -گوید: نه! سه دسته نداریم قرآن می کنیم، ولی به ما چه ارتباطی دارد؟نمی

 .نی که نهی از منکر کردندیک عده کسا .که گناه کردند

کردند، عذاب عذاب که آمد، فقط کسانی که نهی از منکر کردند را ما نجات دادیم. آنهایی که ماهیگیری می
 !شدند. آنهایی هم که ساکت بودند، عذاب شدند

 گوید: در مقابل یک گناه، در مقابل یک ظلم، در مقابل یک کارکنید؟ منطق قرآن این است که میدقت می
کنند. همراه آنها کسانی که ساکت باشند، جزو آنها هستند، تأیید می -که منکر را من تعریف کردم  -منکر 

 .آیدهم همان بلایی که سر آنها بیاید، سر آنها می

 

 «بیضه»منطقه در  السلام()علیه حسینامام سخنرانی 

خواستم سریع رد شوم، جزو آن ن مییکی از متونی که باز م -السلام( به خاطر همین، امام حسین )علیه
 سخنرانی برای لشکر خودشان و لشکر حر، آن زمانی که حر جلوی امام حسیندر  –متون اولیه نیاوردم 

 :ای به اسم بیضه فرمودندالسلام( را گرفته بود، در یک منطقه)علیه

مَنْ رأََى سُلْطَانًا جَائِرًا مُسْتَحِلًَّا لحُِرَمِ اللََّهِ »مَ قَالَ: أَیَُّهَا النََّاسُ إِنََّ رَسُولَ اللََّهِ صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَ سَلََّ
 یُغَیََّرْ عَلَیْهِ بِفِعْلٍ نَاكِثًا لِعَهْدِ اللََّهِ؛ مُخَالِفًا لِسُنََّةِ رَسوُلِ اللََّهِ یَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللََّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَمْ

أَلَا وَإِنََّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشََّیْطَانِ وَتَرَكُوا « عَلَى اللََّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُوَ لَا قَوْلٍ كَانَ حَقًَّا 
حَرََّمُوا حَلَالَ طَاعَةَ الرََّحْمَنِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطََّلوُا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلَُّوا حَرَامَ اللََّهِ وَ

 للََّهِ وَأَنَا أَحقََُّ مَنْ غَیََّرَ ا
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( فرموده است: هر کس ببیند سلطان ستمکاری لی الله علیه وآلهای مردم، رسول الله )ص»
ورزد و در حرام خدا را حلال نموده، عهد الهی را شکسته و با سنت رسول الله مخالفت می

ورزی و تار خود بر او غیرتکند ولی با کردار و گفمیان بندگان خدا به گناه و ستم رفتار می
برد. آگاه باشید که اعتراض نکند، خدا حق دارد او را جایی ببرد که آن سلطان ستمکار را می

اند، آشکارا فساد اند و اطاعت از خدای رحمان را رها کردهاینها به پیروی از شیطان تن داده
اند، و حرام خدا اختصاص داده المال را به خودنمایند، بیتکنند و به حدود الهی عمل نمیمی

 «.اند، و من سزاوارترین فرد برای اعتراض به این شرایطمرا حلال و حلال خدا را حرام کرده

دانید من برای چه چیزی قیام کردم؟ برای چه چیزی ساکت گفت: مردم، می السلام(امام حسین )علیه
کند، ی ببیند یک حاکم ظالمی دارد به مردم ظلم میفرمود: اگر کسپیغمبر می -ننشستم؟ چون از پیغمبر شنیدم 

تفاوت باشد، با رفتار یا با گفتارش اعتراض نکند به این حاکم، کند، اگر این فرد بیحدود الهی را رعایت نمی

 .شود که آن حاکم دچار خواهد شدهمان سرنوشتی را دچار می

 .روند همانجاساکت بودند هم میرود جهنم، کسانی که یعنی اگر آن حاکم جبار و ظالم می

السلام( در اینجا اسرائیل گفت، همان منطق را امام حسین )علیهدقیقاً همان آیه ماهیگیری که خدا از بنی

 .کننددارند بیان می

 

 السلام()علیه وصیت امیرالمؤمنین

)علیهما  که به حسنینالسلام( بعد از اینکه ضربت خوردند، پیش از شهادت، جزو وصایایی حضرت علی )علیه
 :داشتند، این بود السلام(

یُسْتَجَابُ  لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْروُفِ وَ النََّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَیُوَلََّى عَلَیْكُمْ شرَِارُكُمْ ثُمََّ تَدْعُونَ فَلَا»
 (۴۷البلاغه، نامه )نهج« لَكُمْ.

کنند؛ هایتان بر شما ولایت پیدا میوگرنه بدترین امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید»

 «.کنید ولی مستجاب نخواهد شدپس دعا می
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تفاوت باشید نسبت به دست از امر به معروف و از نهی از منکر برندارید. اگر شما این کار را نکنید، اگر بی
شوید، هر ایند. دیگر گرفتار میها حاکم شوند، بالا بیشود بدترینها در جامعه، این به تدریج باعث میبدی

 .شودکنید. هرچه هم دعا کنید، مستجاب نمیکاری هم بکنید نجات پیدا نمی

 

 درجات امر به معروف و نهی از منکر

تفاوت السلام( این بود که نسبت به این ظلم بیروش خدا، روش اولیاء خدا، روش اباعبدالله الحسین )علیه

 .نباشد

گدار به آب بزند. معنایش این نیست که همیشه باید فعالیت سیاسی نیست که آدم بی البته این معنایش این

 .بکند

شما  -اند که در روایات به ما فرموده -ولی معنایش این است که در درجات امر به معروف و نهی از منکر 

 .با دلت نهی از منکر کناش این است که کمترین درجه

شاءالله که درست است، توجیه نکن، توجیه نکن برای خودت. نگو: انیعنی حداقل  -یعنی چه؟ با دلت 

 .شود... نه! بگو: من در دلم متنفرم از این کار زشتی که دارد انجام می شاءالله کهان

آید، این کار گویی: آقا، من از این کار بدم میزنی، میداری حرف میرف؛ با حدرجه بالاتر این است که 

 .شود نهی از منکرهمین می را من قبول ندارم.

 

 السلام()علیه موقعیت امام حسین

السلام( هم بیش از این نکرد. امام که شمشیر نکشید بیاید بجنگد. )علیه امام حسین -حالا یک وقت هست 
 !کنید. همینامام گفت: من راضی نیستم به این ظلمی که دارید می

گفتند: نه! تو باید می -توانستند ببینند او راضی نباشد ولی چون او موقعیتی داشت که در آن موقعیت نمی

 .اش آمدو این بلا به سر او و خانواده -ام، باید بیایی تأیید کنی بگویی من راضی

برای اینکه همراه  -و او تا آخرین لحظه، تا آخرین عزیزانش، تا آخرین قطره خونش، مثل فردا را فدا کرد 

  .اینکه نهی از منکر کند و منکر را تأیید نکند و همراهی نکندنباشد با ظالمین، برای 
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 خواهیعدالت ـ۱۱

 السلام()علیه حسینامام مقدمه: عدالت در کلام 

السلام( را پیگیری کردیم و دانستیم که آن حضرت های گذشته موضوع هدف قیام امام حسین )علیهدر شب

 .و فسادی که در جامعه رخ داده بود، قیام کردند هابرای اصلاح امت و برای مبارزه با نابسامانی

السلام( پررنگ و صریح است و حضرت به آن اشاره هایی که در بیان هدف امام حسین )علیهیکی از نکته
موضوع عدالت بود. در همان خطبه منا چند جمله صریح وجود داشت  -اگر به خاطر داشته باشید  -کرده بودند 

 :فرمودندسلام( میالکه امام حسین )علیه

مُخَالَفَةِ الظََّالِمِ وَ ذَلِكَ أَنََّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النََّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدَِّ الْمَظَالِمِ وَ 
ا فِي حَقَِّهَا ... فَأَمََّا حَقََّ الضَُّعَفَاءِ وَ قِسْمَةِ الْفَيْءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصََّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَ 

 فَضَیََّعْتُمْ وَ أَمََّا حَقََّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ ... وَ النََّاسُ لَهُمْ خَولٌَ لَا یَدْفَعُونَ یَدَ لَامِسٍ ...

ها و زیرا امر به معروف و نهی از منکر یعنی دعوت به اسلام همراه با کنار زدن ستمکاری»
هایش و صرف آن در المال و غنائم و گرفتن زکات از جایگاهلفت با ستمکار و توزیع بیتمخا

اید اید و به پندار خود حق خود را گرفتهاموری که عادلانه است ... حقوق ضعیفان را تباه ساخته

 «.درازی را ندارند... و مردم بردگان آنهایند و توان دفاع در برابر هیچ دست

 .ها مبارزه کنمعدالتیها و بیخواهم با این ظلمکنم که میر دارم قیام میمن به این خاط

شما دیدید که حضرت  -اش صحبت کردیم که شب گذشته درباره -حتی امر به معروف و نهی از منکر 
ل، الماعدالتی در تقسیم بیتگونه توضیح دادند: یعنی مبارزه با ظالم، بیدر خطبه منا، نهی از منکر را این

های جامعه در جایگاه عادلانه خودش. اینها ها و قرار دادن این بودجه و مالیاتعدالتی در گرفتن مالیاتبی

 .معنی نهی از منکر است

شود، نسبت به محرومین بینید حق ضعفا دارد ضایع میبعد هم در ادامه اشاره کردند که شما دارید می
این بدترین  -گویند بینید که اینها مردم را به بردگی گرفتند، زور میدهد، شما دارید میعدالتی دارد رخ میبی

 .عدالتی استبی
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 تأکید قرآن بر عدالت

السلام( برای عدالت قیام کرد و در راه عدالت شهید شد، تردیدی نیست. اما کسی )علیه در اینکه امام حسین
حتی در برخورد  -فقط بر عدالت در جامعه و بین مردم نه  -داند که اصلاً تأکید قرآن که با قرآن آشنا باشد، می

 :کندبا دشمن، ما را به عدالت دعوت می

أَلََّا تَعْدِلُوا یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوََّامِینَ لِلََّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنََّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ﴿

 (۸)مائده:  ﴾لتََّقْوَىٰ وَاتََّقُوا اللََّهَ إِنََّ اللََّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِ

اید، برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید، و البته نباید ای کسانی که ایمان آورده»
تر است، دشمنی با گروهی شما را از عدالت بازدارد، عدالت را رعایت کنید که به تقوا نزدیک

 «.دهید آگاه استاز خدا بترسید، که خدا به آنچه انجام میو 

گوید: شما حتی در برخورد با کفار می -یعنی کفار  -حتی دشمنان شما، دشمنان مؤمنین و اعداء مؤمنین 
عدالتی نکنید. نگویید: اینها به ما ظلم کردند، دشمنی کردند، پس ما هم حق داریم مقابله به مثل کنیم و بی

در این شکی  .چه برسد به مردم مسلم و محروم جامعه -م. نه! حتی با دشمنتان باید عادل باشید ظلم کنی

 .نیست

 

 اندمشکل اساسی: همه مدعی عدالت

اما آنچه باید بیشتر به آن توجه کنیم، یک مشکل مهم وجود دارد و آن این است: صرف اینکه ما بگوییم 
یام کرد و خودمان و دیگران را به عدالت دعوت کنیم، هیچ عدالت خوب است و امام حسین برای عدالت ق

 .افتداتفاق مهمی نمی

 چرا؟ به خاطر اینکه شما اصلاً سراغ دارید جنایتکاری، ظالمی و زورگویی که بگوید: من عادل نیستم؟

گوید: می کند،کنیم. حتی آن ظالمی که دارد به مردم ظلم میهمه ادعا دارند که ما داریم عدالت را اجرا می

 .همه مدعی عدالت هستند! به خاطر اجرای عدالت اینها را از دم تیغ گذراندیم

 :فرمایندالبلاغه میالسلام( در نهجبه تعبیر امیرالمؤمنین )علیه
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نَ الْحَقَِّ مِثْلُ الََّذِي لِي أَمََّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللََّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَیْكُمْ حَقًَّا بوِِلَایَةِ أَمرِْكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيََّ مِ
ى عَلَیْهِ عَلَیْكُمْ فَالْحَقَُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِي التََّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِي التََّنَاصُفِ لَا یَجْرِي لِأَحَدٍ إِلََّا جَرَ 

 (۲۱۶البلاغه، خطبه )نهج ... وَ لَا یَجْرِي عَلَیْهِ إِلََّا جَرَى لَهُ 

روردگار، خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت اما پس از ستایش پ»
ترین حقی قرار داده، و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. پس حق گسترده

شود. حق اگر ترین موضوع میچیز در هنگام توصیف، ولی به هنگام عمل محدودترین و تنگ
نیز روزی به کار رود، و چون به زیان کسی اجرا به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او 

 «.شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت

 «فَالْحَقَُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِي التََّوَاصُفِ وَ أَضْیَقُهَا فِي التََّنَاصُفِ »فرماید: این قسمت مد نظر من است. می

تر است و همه ، چیزی که از همه گستردهوقت حرف زدن و سخنرانی کردن و دعوت کردن و شعار دادن

 .زنند، چه چیزی است؟ حق و عدالت استاز آن دم می

 .ترین است، چه چیزی است؟ حق و عدالت استترین و نایابوقت عمل کردن، چیزی که کمیاب

 زنند از عدالت، ولی چه کسی است که به آن عمل کند؟همه دم می

 

 چگونه عدالت واقعی را تشخیص دهیم؟

این مشکل بسیار مهمی است. این نکته کلیدی است که ما اگر بخواهیم با هدف قیام امام حسین آشنا 
بشویم، به صرف اینکه بگوییم امام حسین در راه عدالت شهید شد، پس ما حالا درس بگیریم و در زندگی 

 دنبال عدالت چطوری باشیم؟ -دنبال عدالت باشیم 

 رود؟السلام( را می)علیه کنم، یعنی پس دارد راه امام حسینهرکس گفت من دارم عدالت اجرا می

شود عدالت واقعی شود حق را از باطل جدا کرد؟ چطوری میشود تشخیص داد؟ چطوری میچطوری می
 را فهمید و محک زد؟

 .السلام( یاد بگیریم)علیه این نکته مهمی است که ما باید از مکتب امام حسین
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 انصافقاعده طلایی اخلاق: 

اصلاً غیر از این راهی وجود ندارد. تنها راه برای تشخیص عدالت،  - تنها راهکنم، باز تأکید می -تنها راه 
کنند گویند ما دنبال عدالت هستیم ولی خودشان به عدالت رفتار نمیهمه می -برای حل این مشکلی که گفتیم 

در مکتب اهل بیت به آن  .قاعده طلایی اخلاق: گویندیک قاعده است که در علم اخلاق به آن می -

 .قاعده طلایی انصاف: گویندمی

تواند با کس نمیکس در آن شک ندارد، هیچای، اصلی که تمام مکاتب عالم این را قبول دارند. هیچقاعده

 :آن مخالف باشد. آن هم یک جمله کلیدی است

پسندی، برای ای خودت نمیپسندی، برای دیگری بپسند. هرچه برهرچه برای خودت می
 دیگری نپسند.

السلام( نوشتند، این اصل را ای که به فرزندشان امام حسن مجتبی )علیهالسلام( در نامهامیرالمؤمنین )علیه
 :طوری توضیح دادنداین

مَا تُحِبَُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ یَا بُنَيََّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَانًا فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ غَیْرِكَ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِكَ 
بِحْ مِنْ مَا تَكْرَهُ لَهَا وَ لَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبَُّ أَنْ تُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ كَمَا تُحِبَُّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْكَ وَ اسْتَقْ 

البلاغه، نامه لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ )نهجنَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِكَ وَ ارْضَ مِنَ النََّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ 
۳۱) 

پسرم! خودت را میزان قرار بده میان خود و دیگران. پس برای دیگری دوست بدار آنچه را »
داری. ظلم برای خودت دوست داری، و برای او ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند می

طور که دوست داری به ن همانطور که دوست نداری بر تو ظلم شود. و نیکی کمکن همان
شماری. و از مردم راضی تو نیکی شود. و از خودت زشت بشمار آنچه را از دیگری زشت می

 «.شویباش به آنچه برای آنها از خودت راضی می

خواهم بدانم که چه چیزی عادلانه است، چه چیزی عادلانه نیست، چه چیزی درست من یک ترازو می

 .چون همه مدعی هستند کارمان درست است - است، چه چیزی غلط است

خواهی با یک کسی یک رفتاری انجام بدهی؟ آیا حاضری بهترین ملاک و گویاترین ملاک این است که: می
 !آن رفتار با خودت انجام بشود یا نشود؟ همین
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یگران را تواند سر خودش و دکس نمیتواند این را بپیچاند، هیچکس نمیخیلی ساده، خیلی روشن. هیچ

 .کلاه بگذارد

 .توانیم بگوییم: این عدالت استبه راحتی می

 

 کاربرد قاعده

 گوییم: چرا کشتید؟اید، میهزاران نفر را کشته

 !گوید: به خاطر عدالت کشتممی

خیلی خب، آیا به همان دلیلی که تو او را کشتی، حاضری او تو را بکشد؟ به همان دلیلی که او دارد تو را 
 کنی، حاضری دیگری برای شما این کار را بکند؟کند، برای دیگری محدودیت ایجاد مییمحدود م

 !پس با الفبای انسانیت، با الفبای عدالت تو آشنا نیستی

 .شعار عدالت دادن خیلی ساده است، ولی عمل کردن به عدالت خیلی سخت است

دهی خواهی ببینی کاری که داری انجام میمیگوید: پسرم، اگر السلام( به فرزندشان می)علیه امیرالمؤمنین
 پذیری؟پذیری یا نمیدرست است یا غلط است، ببین اگر دیگری با تو همان کار را بکند، تو می

فَأَحْبِبْ لِغَیْرِكَ مَا تُحِبَُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا »: ای است، فرمول بسیار روشنی استاین فرمول بسیار ساده
پسندی، هرچه برای خودت دوست داری، برای دیگران دوست داشته باش. هرچه برای خودت نمی -« هَاتَكْرَهُ لَ

 .برای دیگری نپسند

 .کس به تو ظلم کندچون دوست نداری هیچ -کنی به کسی طور شد، دیگر تو ظلم نمیوقتی این

طوری حرف زد؟ این این طوری گفت؟ آن چراگیری: این چرا اینچطوری نشستی، از این و آن ایراد می
 چرا؟

توانی بگیری؟ خوب بلند شو، برو بنشین آن طرف، خودت را نگاه کن! ببین این ایرادها را به خودت نمی
 دهی؟بدتر از آن را خودت انجام نمی

 !پسندی، برای مردم هم بپسند. عدالت یعنی اینهرچه برای خودت می
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طوری باید استثناء ندارد. اصل این است. عدالت را این رود،این یک فرمولی است که مو لای درزش نمی

 .شناخت، فهمید و تعریف کرد

 

 انصاف در حکومت

فرمانروایی که حاکم کشور  -السلام( در عهدنامه خودش به مالک اشتر بعد ببینید، امیرالمؤمنین )علیه
 :گویدمی کند؟دهد؟ روش حکومت اسلامی را چه تعریف میچه فرمان می -اسلامی قرارش داده 

أَنْصِفِ اللََّهَ وَ أَنْصِفِ النََّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ مِنْ خَاصََّةِ أَهْلِكَ وَ مَنْ لَكَ هَوًى فِیهِ مِنْ رَعِیََّتكَِ 
 اللََّهُ أَدْحَضَ فَإِنََّكَ إِلََّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللََّهِ كَانَ اللََّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ

تعَْجِیلِ حُجََّتَهُ وَ كَانَ لِلََّهِ حَرْبًا حَتََّى یَنْزِعَ أَوْ یَتُوبَ وَ لَیْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْیِیرِ نِعْمَةِ اللََّهِ وَ 
الِمِینَ بِالْمِرْصَادِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ فَإِنََّ اللََّهَ یَسْمَعُ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِینَ وَ هُوَ لِلظََّ

 (۵۳البلاغه، نامه )نهج

نسبت به خداوند و نسبت به مردمان از جانب خود و از سوی خویشاوندان نزدیکت و از سوی »
ات انصاف به خرج ده! که اگر به انصاف عمل نکنی ستم خواهی کرد؛ و رعایای مورد علاقه

نش مدعی او خواهد بود، و آن را که خدا کسی که بر بندگان خدا ستم کند، خدا به جای بندگا
به مخاصمه برخیزد، دلیلش را رد کند و او در جنگ با خداست، مگر اینکه دست بردارد یا توبه 
کند؛ و هیچ چیز چون بنیاد ستم نهادن، نعمت خدا را دگرگون نسازد و کیفر او را نزدیک 

 «.کاراننگرداند، که خدا شنوای دعای ستمدیدگان است و در کمین ستم

یعنی چه انصاف به خرج بده؟ ببین: آن اقوام، دوستانت،  .نسبت به خدا، نسبت به مردم، انصاف به خرج بده
 آیا رفتاری که با آنها داری، با دیگران هم داری یا نداری؟ -فکرانت حزبی و همهم

طرز فکر من  توانی بگویی: من حاکم هستم، الان که حکومت دست من است، پس کسانی که باتو نمی
 !توانند داشته باشند. نهسری حقوق میموافق هستند، یک

 .موافقشان یا مخالفشان -طرف باشد، باید به همه مردم به یک چشم نگاه کند حاکم باید بی
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گفت: حاکم اگر با یک کسی شکایت کردند و رفتند در السلام( می)علیه تا جایی که حتی امیرالمؤمنین
گفت: تو چرا به من بیشتر نگاه کردی؟ تو چرا من را با کنیه صدا کردی، نین به آن قاضی میدادگاه، امیرالمؤم

 او را با اسم صدا کردی؟

 !ببینید تا کجا این مساوات باید باشد

اگر انصاف ندهی، بدان حتماً ظلم . نویسند: تو انصاف بدهالسلام( به مالک اشتر می)علیه امیرالمؤمنین

 .کنیمی

نت ابسیار مهمی است: اگر خودت را جای مردم، جای مخالفین، جای اپوزیسیون، جای منتقداین نکته 

 .کنیتو داری ظلم مینگذاری و همان حقوق که برای خودت و طرفدارانت قائلی برای آنها قائل نباشی، 

 .کسی که بندگان خدا را ظلم کند، خدا طرفش خواهد بود، خدا او را عذاب خواهد کرد

 

 بیت: صبر بر حق وصیت اهل

گفتنش ساده است، ولی  -فرمود  السلام()علیه طور که علیهمان -پس ببینید، نکته این است که عدالت 

هایی را آدم باید به خودش تحمیل کند تا بتواند یک تلخی .عمل کردنش خیلی سخت است، خیلی تلخ است

 .عادلانه زندگی کند

 :فرمایدالسلام( میامام باقر )علیه

أُوصِیكَ  لَمََّا حضََرَتْ أَبِي عَلِيََّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السََّلَامُ الْوَفَاةُ ضَمََّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ یَا بُنَيََّ
عَلَى الْحَقَِّ وَ بِمَا أَوْصَانِي بِهِ أَبِي حِینَ حَضرََتْهُ الْوَفَاةُ وَ بِمَا ذَكَرَ أَنََّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ یَا بُنَيََّ اصْبِرْ 

 (۹۱، ص۲إِنْ كَانَ مُرًَّا )الکافی، ج

السلام فرا رسید، مرا به سینه خود چسباند و وقتی زمان وفات پدرم علی بن الحسین علیهما»
کنم به آنچه پدرم به هنگام وفات خود به من وصیت کرد و فرمود: پسرکم! تو را وصیت می

است که: ای پسرکم! بر حق صبر کن اگرچه  به آنچه که فرمود پدرش برایش وصیت نموده

 «.تلخ باشد
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 و گفت گویند: وقتی که هنگام وفات پدرم رسید، من را به سینه خودش چسباندالسلام( میامام باقر )علیه
این وصیت را کرد.  -علی بن الحسین  -رسید، به من السلام( وقتی هنگام جان دادنش داشت می)علیه حسین

گونه وصیت السلام( این)علیه حسین امام به السلام( هم)علیه علیامام کنم. وصیت را میمن هم به تو این 

 .کرده بود

هر چقدر احساس کنی که . حق را باید تحمل کنی، هر چقدر تلخ باشدچه چیزی بود این وصیت؟ 

من، به ضرر حتی اگر به ضرر من، به ضرر همفکران  .وقتی حق است، نفع و ضرر ندارد -به نفع من نیست 

 .عدالت بر همه چیز مقدم است - حکومت من، حتی به ضرر دین من

 السلام()علیه حتی بر حکومت اسلامی که علی -این نکته بسیار مهمی است: عدالت برای همه چیز 

 .عدالت مقدم است -حاکمش باشد 

 

 عدالت مقدم بر پیروزی

 :گویدالسلام( چه چیزی می)علیه بله، ببینید علی

البلاغه، )نهج أتََأْمُرُونَنِي أَنْ أطَْلُبَ النََّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلَِّیتُ عَلَیْهِ وَ اللََّهِ لَا أطَُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِیرٌ
 (۱۲۶خطبه 

خدا دست آورم؟ بهام بهخواهید پیروزی را با ستم بر کسانی که بر آنها ولایت یافتهاز من می»

 «.ر است چنین نخواهم کردتا شب و روز برقرا

گفتند: علی، این چه وضع حکومت کردن است؟ با بگیر و ببند تمام السلام( می)علیهامام آمدند به می
هایی که اینها دارند بازیشود این شلوغشود فتنه. تو یاد نداری حکمرانی کنی؟ با بگیر و ببند جمع میمی

 .کنندمی

گویید من پیروز کنم. شما به من میبرقرار است، من این کار را نمی گفت: به خدا قسم، تا روز و شبمی
 !خواهمنمی خواهم! این حکومت رانمی شوم با ظلم؟ این پیروزی را

 افتد؟بخورم! مثلاً من حکومت داشته باشم، چه اتفاقی می ؟خوریشکست می
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ای اینکه فقط ما بالا باشیم و سر اصلًا حکومت مگر قرار نبود باشد برای عدالت؟ اگر حکومت قرار بود بر
کار باشیم، خب باید هر کاری بکنیم. ولی اگر قرار این بود که ما حکومت داشته باشیم که عدالت برقرار باشد، 

عدالت ! عدالتی این حکومت را حفظ کنم، برای چه حفظش کنم؟ بگذار برودخب اگر من بخواهم با بی

 :ببینید .تر استمهم

سِ، وَ عَاوِیَةُ بِأَدْهَى مِنَِّي، وَلَكِنََّهُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ، وَ لَوْ لَا كَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النََّاوَاللََّهِ مَا مُ 
 (۱۹۱البلاغه، خطبه لَكِنْ كُلَُّ غَدْرَةٍ فَجْرَةٌ وَ كُلَُّ فَجْرَةٍ كَفْرَةٌ )نهج

کند. و اگر ناپسندی لی او نیرنگ و جنایت میتر از من نیست؛ وخدا سوگند معاویه زیرکبه»

 «.ترین افراد بودم. ولی هر نیرنگی فجور است و هر فجوری کفرنیرنگ نبود، من از زیرک

گفت: به خدا قسم، معاویه از من می! گفتند: معاویه یاد دارد حکومت کند، تو یاد نداریمی امامآمدند به می
گیرد، کند، میزند، ظلم مینیرنگ می -کند او هر کار دلش بخواهد میتر نیست. ولی سیاستمدارتر و باهوش

آمد از ستم و از فریبکاری، من هم یاد داشتم سیاستمداری را. یک سیاستی بندد. به خدا اگر من بدم نمیمی
 !دادم که معاویه لنگ بیندازدنشان شما می

 .شوم برای اینکه حکومتم حفظ بشودعدالتی کفر است. من حاضر نیستم کافر بهر نیرنگی، هر بی

عدالتی را عدالت از همه چیز بالاتر است و هیچ هدفی، وسیله بیبینیم که با این نگاه ما می

 .کندتوجیه نمی

 

 های تاریخی از عدالتنمونه

 جنگ صفین و آب فرات

بست، لشکریان را چید،  السلام( در جنگ صفین: معاویه زودتر آمد، راه فرات راعلی )علیه امام یک نمونه از

 .آب را بر لشکر علی بست

آمد، یک خطبه غرا خواند، گفت: شمشیرهایتان را سیراب کنید تا بتوانید سیراب شوید! لشکرش را  امام
رفتند، جنگیدند، اینها را زدند کنار، آب  .خواهید تشنه نمانید، باید بروید بگیرید راه آب راشوراند، گفت: اگر می

 .را گرفتند
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گفتند: آقا، ما که اهل این کارها نیستیم، ولی معاویه این کار را  السلام(بعد آمدند به حضرت علی )علیه
 !بندیممی شروع کرد، آب را او بست. خب ما الان آب را گرفتیم، به روی آنها

 .کنم. آب بستن غیرانسانی استگفت: نخیر! من این کار را نمی امام

 !شونداهند اسلام را نابود کنند؟ خب شما آب را ببندید، تضعیف میخودشمن اهل بیت هستند؟ می

 .کنم. بیایید آبتان را بردارید بروید. من اهل این کارها نیستمگوید: من از راه نادرست نمیمی امام

 

 مسلم بن عقیل در کوفه

 :در همین قضیه، یک داستان کربلا را شما ببینید

فَجَاءَ عُبَیْدُ اللََّهِ عَائِدًا لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُبَیْدٍ السََّلُولِيَُّ: إِنََّمَا جَمَاعَتُناَ مَرِضَ هَانِئُ بْنُ عُرْوَةَ، 
فَخَرجََ مُسْلِمٌ، فَقَالَ لَهُ شَرِیكٌ: مَا مَنَعَكَ ...  وَكَیْدُنَا قَتْلَ هَذَا الطََّاغِیَةِ، فَقَدْ أَمْكَنَكَ اللََّهُ مِنْهُ فَاقْتُلْهُ 

حَدِیثٌ مِنْ قَتْلِهِ؟ فَقَالَ: خَصْلَتَانِ: أَمََّا إِحْدَاهُمَا فَكَراَهَةُ هَانِئٍ أَنْ یُقْتَلَ فِي دَارِهِ، وأََمََّا الْأُخْرَى فَ
ؤْمِنٌ. فَقَالَ حَدََّثَهُ النََّاسُ عَنِ النََّبِيَِّ صَلََّى اللََّهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ: إِنََّ الْإِیمَانَ قَیََّدَ الْفَتْكَ، وَلَا یَفْتِكُ مُ

، ۳۶۳، ص ۵)تاریخ الطبری، ج ...« هَانِئٌ: أَمَا وَاللََّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتَ فَاسِقًا فَاجِرًا كَافرًِا غَادرًِا 
 (۵۳۷، ص ۲الکامل فی التاریخ، ج 

هانی بن عروه بیمار شد و عبیدالله برای عیادت وی آمد. عماره بن عبید سلولی به هانی »
های ما، برای کشتن این ستمگر است. اینک خداوند، تو را بر او ام اجتماع و نقشهگفت: تم

مسلم، بیرون آمد. شریک به وی گفت: چه چیزی مانع کشتن ...  مسلط کرده است. او را بکش
اش کشته شود عبیدالله شد؟ گفت: دو مطلب: یکی این که هانی خوش نداشت که او در خانه

اسلام، غافلگیرانه »کنند که: نقل می (وآله علیه الله صلی)ز پیامبر و دیگر حدیثی که مردم ا
هانی گفت: «. کشدکشتن )ترور( را در بند کشیده است و مسلمان، ]کسی را[ غافلگیرانه نمی

 ...« گری را کشته بودیبه خدا سوگند، اگر او را کشته بودی، فاسق فاجر کافر حیله

انی مریض شد، ابن زیاد که آمده بود، گرفت، بست، ورق را برگرداند، وقتی ه -مسلم بن عقیل در کوفه 

 .همه را از دور مسلم کنار زد
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خواهد بیاید عیادت هانی. مسلم، شما پشت شریک و هانی و دو سه نفر نقشه کشیدند، گفتند: ابن زیاد می
شود بن زیاد را بکش. تمام میکنیم، بیا کار را تمام کن، ادر پنهان شو. ما موقعیت که مناسب شد اشاره می

 .این جریان

رفت کوفه، محاسبش درست بود، می السلام()علیه افتاد. امام حسینچون اگر ابن زیاد نبود، این اتفاقات نمی
رحم بود که آمد همه چیز توانست بگیرد. ابن زیاد یک جلاد بیرفت، چون کوفه را راحت میروی حساب می

 .را برعکس کرد

 !گفتند: این شر ابن زیاد را کم کناینها 

ابن زیاد آمد ملاقات هانی، مسلم هم پشت این دیوار مخفی شده بود. این شریک هی اشاره کرد، هی نیامد. 

 .مسلم نیامد، ابن زیاد بلند شد رفت

توانستی تمام کنی! نه این همه جنایت، این همه ظلم به اهل بیت گوید: آخر چرا نیامدی؟ میشریک می
 !شدیمکشتی، راحت میخب می -هر صفت بدی بگیریم دارد  -شد. یک آدم فاجر ینم

اش او گوید: من هرچه فکر کردم، دیدم اولاً در خانه هانی هستم، هانی دوست ندارد من در خانهمسلم می
کس را ند. من کرا بکشم. ثانیاً اینکه از پیغمبر روایت شده که ترور ناجوانمردانه است. هیچ مسلمانی ترور نمی

 !کنمترور نمی

ولو هدف حفظ جان  -کند ها چیست؟! ابن زیاد است! هدف وسیله را توجیه نمیبازیاین خشک مقدس
 !کنمکنم. ترور چون کار بدی است، من نمیکنم! من کار نادرست نمیهای حسین است. نمیحسین و بچه

 

 نتیجه: عزت در عدالت

ها سال این دل ۵۰و  ۱۴۰۰فهمد چرا بعد از ینها عادل بودند. آن وقت آدم میقدر اینها جوانمرد بودند، ااین

 .کشدپر می

گرفت، مسلم اگر با این روش دشمن را از عدالتی حکومت را میاگر با نقشه و بی السلام()علیه علیامام 
 ۱۰شد؟ عد چه میشد. خب بکرد، کشته هم نمیآمد کوفه را هم فتح میبرد، نهایتاً حسین هم میبین می
ها افتاد؟ بعد دوباره همینشد. دیگر بعد دوباره چه اتفاقی میکرد، تمام میسال حکومت می ۳۰سال،  ۲۰سال، 

 .بودند
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ها ولی وقتی پای حق و عدل ایستادند، این ابدی شد. این دین، این مرام، این مکتب این است که اینها دل

 .یز شدندرا بردند. اینها پیروز شدند، اینها عز

  .عزت و پیروزی حقیقتش در عدالت و راه درست است
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 اصلاح فرهنگی ـ۱۲

السلام( کنیم که توفیق داد به ما یک دهه محرم امسال هم عزادار اباعبدالله الحسین )علیهخدا را شکر می
موضوع سخن ما در این دهه، هدف قیام اباعبدالله الحسین است. باشیم. امشب شب آخر این مجلس 

السلام( بود و فهمیدیم که اصلاح امت هدفی است که آن حضرت بارها اعلام کردند: من برای اصلاح علیه)

 .امت جدم قیام کردم

 

 انقلاب یا اصلاح؟

رسد خوب است به آن توجه کنیم، این است که ببینیم آیا هایی که در این شب آخر به نظر مییکی از نکته
 این قیام انقلاب بود یا اصلاح؟

 Reform و اصلاح را معادل Revolution دانید در اصطلاحات علوم اجتماعی، انقلاب را معادلچون می

 .کنندتعریف می

به تعبیر عربی ثوره و  - انقلاب، شوددر تحولات و اقدامات سیاسی و اجتماعی که در جوامع انجام می
باره است، شود. کارهایی که یکنهادها مییعنی آن کاری که باعث تحول بنیادین و زیر و رو شدن  -نهضه 

اما وقتی اقداماتی  .معمولاً همراه با خشونت است، و در پی براندازی نهادهایی است که در جامعه مستقر است
است، و اقداماتی که  مسالمتشود که معمولاً با است، و اقداماتی انجام می تدریجیشود که انجام می

ب نیست، بلکه هدفش این است که بعضی از اشکالات جامعه برطرف شود تا هدفش براندازی، ثوره و انقلا

 .کننداین را در نقطه مقابل انقلاب بیان و تعریف می -شرایط جامعه اصلاح شود 

السلام( )علیه در بین محققان و عاشوراپژوهان همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا قیام اباعبدالله الحسین
 آمیز؟ا یک حرکت اصلاحی، یک حرکت سِلم و مسالمتانقلاب و ثوره بود ی

ها بیان کردیم، به نظر ها متفاوت است، نظریات متنوع است. اما با توجه به آنچه که ما در این شبتحلیل
ها و خواهم در این قالبحالا نمی -السلام( توان گفت این حرکت و قیام اباعبدالله الحسین )علیهرسد میمی

شناسی بگنجانیم و بگوییم اصلاً این بود یا آن بود، ممکن است هر دو باشد، ممکن است معههای جاتعریف
به ، تر بودبه اصلاح نزدیکرسد که اما به نظر می -یک بخشی از این باشد، یک بخشی از آن باشد 

 .تا به انقلاب و زیر و رو کردن جامعه تر بودگری نزدیکاصلاح
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 السلام()علیه حسینامام گری دلایل اصلاح

 :السلام(بینید که اباعبدالله الحسین )علیهمخصوصاً شما وقتی می

 ؛در پی خشونت نبود •

 ؛در پی جنگ نبود •

 .السلام( این بود که از جنگ پرهیز شود)علیه تا لحظه آخر هم سعی و تلاش اباعبدالله الحسین •

مشیر بکشد تا موانعش برطرف شود. ولی در یک حرکت انقلابی، یک ثائر انقلابی، هدفش این است که ش
او هدفش بیشتر این بود که آگاهی بدهد، او هدفش . کردالسلام( این کار را نمی)علیه ولی اباعبدالله الحسین

 .بیشتر این بود که امر به معروف و نهی از منکر کند

 

 اولویت: نمایاندن معالم دین

 :کرد، فرمودهدف قیام را بیان میبه خاطر همین، شما دیدید در خطبه منا، آنجا که 

حُطَامِ وَلَكِنْ اللََّهُمََّ إِنََّكَ تَعْلَمُ أَنََّهُ لَمْ یَكُنْ مَا كَانَ مِنََّا تَنَافُسًا فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسًا مِنْ فُضُولِ الْ
نَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ یُعْمَلَ لِنرُِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ وَ یَأْمَ

 بِفَراَئِضِكَ وَ سُنَنِكَ وَ أَحْكَامِكَ

دانی که آنچه از ما سرزد، برای رقابت در فرمانروایی و نیز دسترسی به مال خدایا! تو می»
های آیین تو را بنمایانیم و اصلاح را در ارزش دنیا نبود، بلکه از آن روست که آموزهبی
هایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام رزمینس

 «.تو عمل شود

کند برای قیامش، این نیست که ما السلام( در اینجا دارد ذکر میهدف اول و اولین هدفی که حسین )علیه
 !حکومت جائر را براندازی کنیم، بعد بیاییم مثلاً کار فرهنگی کنیم. نه

 .، دین حقیقی را اعلام کنم و ارائه کنمهای دین را نشان مردم بدهمآموزهگوید: من اول می

 !این ارائه معالم دین یک اقدام انقلابی است؟ یک اقدام فرهنگی است
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 ماندگاری اصلاح فرهنگی

عمولًا بار اتفاق بیفتد، ولی این تحول مهای انقلابی ممکن است یک تحول بزرگی یکببینید، در حرکت

 .شودخورد، خودش دچار همان اشکالات میماند، فوری آفت میماندگار نیست، باقی نمی

بخشی است که ماندگار است، باقی سازی و آگاهیهای اصلاحی، فرهنگی، انسانمعمولاً همان حرکت

 .شوداست، به بقای رشد انسان و رشد علم و آگاهی انسان منجر می

کنم خواهم قیام کنم، خودم را فدا میگوید: من میالسلام( می)علیه امام حسین ؟شداحکام شرعی عمل نمی
 ؟برای اینکه به احکام خدا عمل شود

خواندند. کدام احکام خدا بود که تعطیل شده گرفتند، نماز شب میخواندند، روزه که میمردم که نماز می
 بود؟

و اینها احکام تعطیل شده  نصرت مظلومان، طلبیحق، عدالت: های قبل توضیح دادیماینها را شب

 .الهی بود

ای بخواهد عدالت برقرار برای اینکه این احکام جاری بشود، مردم باید رشد کنند. امکان ندارد در جامعه

 .شود و ظلم کنار زده بشود، مگر اینکه مردم رشد کرده باشند، حقوق خودشان را عالم باشند و آگاه باشند

گوییم: نشیند. اصلًا ما میآید جایش میزه هم با یک ظلم مبارزه کنی، یک ظلم دیگر میاگر شما هر اندا

 .شوندشان افزایش نیافته باشد، اینها کنار زده نمیمردم رشد نکرده باشند، فکرشان، عقلشان و آگاهی

ر حکومت اصلاً اصل مشکلات در خود ماست، در فرهنگ ماست. تا آن حل نشود، اصلاً کسانی که کارگزا
کنند؟ همین خود مردم آیند به مردم ظلم میکنند، میهستند از کجا آمدند؟ مگر از یک جای دیگر واردشان می

 .هستند

 

 به هدف قیامالسلام( )علیهنگاه امام صادق 

 :کندمیطور نگاه السلام( را اینالسلام( هدف قیام اباعبدالله الحسین )علیهدر زیارت اربعین، امام صادق )علیه

إِنَِّي أَشْهَدُ السََّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشََّهِیدِ السََّلَامُ عَلَى أَسِیرِ الْكُرُبَاتِ وَقَتِیلِ الْعَبَرَاتِ اللََّهُمََّ 
 وَحَیْرَةِ الضََّلَالَةِ وَقَدْ أَنََّهُ وَلِیَُّكَ وَابْنُ وَلِیَِّكَ ... وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیكَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ 
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سِ وتََغَطْرَسَ توََازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرََّتْهُ الدَُّنْیَا وَبَاعَ حَظََّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَشرََى آخرَِتَهُ بِالثََّمَنِ الْأَوْكَ
 (۱۱۳، ص۶وَتَرَدََّى فِي هَوَاهُ )تهذیب الأحکام، ج

ها، خدایا من گواهی ها و کشته اشکآن دچار گرفتاری سلام بر حسین مظلوم شهید، سلام بر»
دهم که حسین ولی تو و فرزند ولی توست ... و جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را می

از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند، درحالی که بر علیه او به کمک هم برخاستند، کسانی 
ترین چیز فروختند و ترین و پستا به فرومایهکه دنیا مغرورشان کرد و بهره واقعی خود ر

آخرتشان را به کمترین بها به فروش گذاشتند، تکبر کردند و خود را در دامن هوای نفس 

 «.انداختند

السلام( خون خودش را، خون )علیه دهم حسینگوید: خدایا، من گواهی میالسلام( میامام صادق )علیه

 .از جهالت نجات بدهدتا مردم را جگرگوشه خودش را داد 

اصلاح بود. اصلاح ممکن نیست، جهل مردم باید رفع بشود  السلام(حسین )علیه امام این یعنی چه؟ هدف

 .تا اصلاح انجام بشود

یک قیام فرهنگی بود، این حرف  السلام(حسین )علیهامام گوییم حرکت، نهضت و قیام پس اینکه ما می
السلام( هدفش نه جنگ بود، نه )علیه حسینامام کند که د، این تأیید میجایی نیست. این متون دارادعای بی

ای ندارد و حاصلی چون حکومت هم در دست یک عده جاهل نتیجه -کشورگشایی بود، نه حکومت گرفتن بود 

 .ندارد

 

 نیاز اصلاح: علم و آگاهیپیش

 علیه الله الله )صلی رسول .هی و علم باشدبیت به ما گفتند: همه کارتان باید با آگابارها پیغمبر خدا و اهل
 :فرمایندوآله( می

 (۴۴، ص۱مَنْ عَمِلَ عَلَى غَیْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا یُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمََّا یُصْلِحُ )الکافی، ج

کند بیش از آن چیزی خواهد بود که اصلاح هر کس بدون دانش عمل کند، آنچه تباه می»

 «.کندمی
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برای خدا هم تلاش  -کند کند و سعی میتخصص، بدون آگاهی، بدون علم تلاش میکسی که بدون 
ها گوید: این تلاشپیغمبر خدا می -کند، بدون آگاهی کند، ولی بدون علم این کار را میکند، انفاق میمی

 .اش بیشتر استها ضررش از فایدهخیلی وقت

زند. خواهد به دین خدمت کند، ولی دین را ضربه میکند. میخواهد کار خیر کند، دارد خراب میطرف می

 .چرا؟ چون بدون علم است، جاهلانه است

 :فرمودندالسلام( به کمیل میامام علی )علیه

 (۲۳۳، ص ۱العقول، ج یَا كُمَیْلُ مَا مِنْ حرََكَةٍ إِلََّا وَ أَنْتَ مُحْتَاجٌ فِیهَا إِلَى مَعْرِفَةٍ )تحف

 «.نیست مگر اینکه تو در آن به شناخت و آگاهی نیازمندیای کمیل، هیچ حرکتی »

 .ای کمیل، هیچ حرکتی در زندگیت نیست مگر اینکه تو نیاز داری به معرفت، نیاز به شناخت داری

نیازش این است: من مطالعه شرط و پیشخواهیم اقدام بکنیم، پیشهر کاری به ما سپردند، هر کاری می

 .اش بیشتر استصصم هست یا نیست؟ وقتی بدون معرفت شد، ضررش از فایدهکردم؟ نظرات را دانستم؟ تخ

 

 و افزایش معرفت السلام()علیه حسینامام مجلس 

مجلس  .السلام( برای معرفت، برای آگاهی، برای اصلاح فرهنگی است)علیه قیام اباعبدالله الحسین
ها بالا آن قیام است که در این مجلس آگاهی السلام( است و برای)علیه اباعبدالله الحسین وقتی برای حسین

 .ها بالا برودبرود، معرفت

هایی که در این مدت کشیده هایی که دوستان کشیدند، رنجها و زحمتکردنپوشها، سیاههمه این تلاش
ایق، نشینیم کنار هم، معرفتمان را از این حقاش مقدمه است برای اینکه وقتی میهمه -شد، مخارج و انفاقات 

وقتی ارزش دارد، وقتی اثر دارد که  -السلام( بیت )علیهمحتی آن نوای گرم مداحان اهل -از این مستندات 
ها را بالا ببرد، این معرفت را با احساس، با عشق پیوند این ابیات، این اشعار در آن معرفت موج بزند، آگاهی

 .داده باشند

خورد. اما یک بیت برادران عزیز ما با نوای تکان نمی کنم، دل کسیمن اینجا هر چقدر سخنرانی می

 .رود. هدف این استخورد. این معرفت بالا میها تکان میخوانند، دلزیبایشان می
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 جاهلیت اولی و جاهلیت ثانویه

 :گویدقرآن از دو جاهلیت سخن می

 جاهلیت اولیـ ۱

الْجَاهِلِیََّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصََّلَاةَ وَآتِینَ الزََّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللََّهَ وقََرْنَ فِي بُیُوتِكُنََّ وَلَا تَبَرََّجْنَ تَبَرَُّجَ ﴿

 (۳۳)احزاب:  ﴾وَرَسُولَهُ إِنََّمَا یُرِیدُ اللََّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرَِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهَِّرَكُمْ تَطْهِیرًا

های خود را آشکار نکنید. اهلیت پیشین، زینتهایتان قرار گیرید و مانند روزگار جو در خانه»
خواهد پلیدی را و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. خدا می

 «.از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملاً پاک سازد

بخواهید خودنمایی  هایتان، نکند به سبک جاهلیت اولیگوید: بنشینید در خانههای پیغمبر میخدا به زن

 .کنید و تبرج کنید

گوید از آن. جاهلیت اولی، جاهلیتی بود این جاهلیت اولی یعنی چه؟ یک جاهلیت اولیه قرآن دارد سخن می
اینکه سر یک  -های جاهلی، قبیلگی، تعصبات و حمیت که قبل از اسلام، همه هم و غم این مردم و ارزش

 :شدندد و هزاران نفر کشته میشدنجهت خشمگین میخود و بیچیز بی

سُولِهِ وَعَلَى إِذْ جَعَلَ الََّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِیََّةَ حَمِیََّةَ الْجَاهِلِیََّةِ فَأَنزَلَ اللََّهُ سَكِینَتَهُ عَلَىٰ رَ﴿

 (۲۶)فتح:  ﴾ا وَكَانَ اللََّهُ بِكُلَِّ شَيْءٍ عَلِیمًاالْمُؤْمِنِینَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التََّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقََّ بِهَا وأََهْلَهَ

پر کردند. پس خدا آرامش خود را  -خشم دوران جاهلیت  -هایشان را از خشم کافران دل»
تر و سزاوارتر به که شایسته -بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و آنان را به سخنان درست 

 «.اه استملزم ساخت. خدا به هر چیزی آگ -آن بودند 

هایی بود که مردم علم نداشتند، بدون علم به اینکه این گوید، نادانیاین جاهلیتی که قرآن از آن سخن می

 .ای، قومی، تعصبات و اینها را باید کنار بریزندهای قبیلهارزش

 (۱۳)حجرات:  ﴾إِنََّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََّهِ أَتْقَاكُمْ﴿

 :ن جاهلیت را کنار زداسلام آمد، نعمت اسلام آمد، ای



110 

 

انًا وَكُنتُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْداَءً فَأَلََّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَ﴿

عمران: )آل ﴾آیَاتِهِ لَعَلََّكُمْ تَهْتَدُونَعَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مَِّنَ النََّارِ فَأَنقَذَكُم مَِّنْهَا كَذَٰلِكَ یُبَیَِّنُ اللََّهُ لَكُمْ 
۱۰۳) 

های شما را با و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او دل»
هم الفت داد، و به لطف او برادر شدید، و بر لبه پرتگاهی از آتش بودید، و او شما را از آن 

 «.کند، باشد که هدایت شویدرا برای شما روشن مینجات داد، خداوند این چنین آیات خود 

ای کنار رفت، های قبیلهها و تعصبها، حمیتها، نزاعاین نعمت اسلام آمد، آن جاهلیت را کنار زد. آن جنگ

 .برادر شدید

 

 جاهلیت ثانویهـ ۲

 .اسلامی حاکم شدآن جاهلیت کنار رفت، اما یک جاهلیت ثانویه و جاهلیت دوم بعد از پیغمبر بر جامعه 

جهل  ؛جاهلیت همراه با تقدس: این جاهلیت ثانویه چطور جاهلیتی بود؟ این من برداشتم و تعبیرم

 .مقدس

 .های مذهب آمد باعث جاهلیت شد و باعث جنایت شداین بار دین، قرآن، اسلام و ارزش

 

 هایی از جهل مقدسنمونه

 جبرگرایی

را کشت؟ ش السلام( و اهل بیت)علیه چه چیزی حسین -یی بینید: فقط همین یک نکته جبرگراشما می

 .نادانی مردم نسبت به یک سری مسائل علمی و مبانی دینی

کنی برای جانشینی سازی میگفت که تو داری زمینهفهمیدند. عایشه به معاویه میجبر و اختیار را نمی
 است! طور خواستهگفت: این تقدیر الهی است، خدا اینیزید. می

گفت: این کیست؟ گفتند: علی بن  -السلام( را ابن زیاد تا دید علی بن الحسین )علیه -ر مجلس کوفه د
 گوید: خدا علی بن الحسین را نکشت؟الحسین. می
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السلام( فرمودند: من یک برادر دیگر داشتم، او هم علی بن الحسین بود، مردم او را )علیه العابدینامام زین

 .کشتند

 !گفت: نه! خدا او را کشت باز ابن زیاد

 است. طور خواستهخدا او را کشت یعنی چه؟ یعنی تقدیر الهی، قضای الهی، خدا این

گیرد، اما خدا اختیار داده به شما که ظلم کنید ها را میالسلام( فرمودند: بله، خدا جان)علیه العابدینامام زین

 .یا نکنید. و شما جنایت کردید، برادر من را کشتید

 

 قید و شرط از حاکماطاعت بی

از هر حاکمی نباید اطاعت کرد.  مردم آگاه نبودند، عالم نبودند که از حاکمشان، -موضوع اطاعت از حاکم 
اینها علم نداشتند. تبلیغات معاویه، تأثیرات حکومت معاویه این علم را از ذهن مردم، از عقل مردم جدا کرده 

 .های گذشته روایتش را خواندیمین بود که باید از حاکم اطاعت کنند. شببود. تصور و گمانشان و ظن آنها ا

کند با خلیفه مسلمین، باید کشته کند با خلیفه مسلمین. خب کسی که بیعت نمیگفتند: حسین بیعت نمی
 !بشود

جهالتی کشت ؟ جهل است!  خواهد با خلیفه بر حق بیعت کند، باید او رایک کسی نمی ؛اصلاً خلیفه بر حق

 .است که در ذهن جا انداخته بودند

کند، حسین دارد جماعت مسلمین را کند، حسین دارد اختلاف ایجاد میگفتند: حسین دارد فتنه ایجاد می
 !کند. خب با این فتنه باید مقابله کردمنشق می

د، اختلاف این جهل بود. چه کسی گفت هر کسی که اختلاف نظر دارد باید محکوم بشود؟ فقط ظلم نکنی
 !داشته باشید. اصلاً خدا انسان را آفریده که اختلاف داشته باشد

السلام( بود. اگر مردم آگاه بودند، اگر مردم )علیه حسین امام خواهم بگویم: جهل و جهالت بود که قاتلمی
سویه یغات یکفهمیدند، اگر این معالم دین را یاد گرفته بودند و گوش آنها را فقط به سمت تبلاینها را می

 .افتادحکومت متوقف نکرده بودند، هرگز این جنایت اتفاق نمی
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اصلاح  -« إِنََّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمََّةِ جَدَِّي»فرماید: السلام( میحسین )علیهامام اصلاح امت که 

 .یعنی این! این معالم دین اینهاست

خواندند. این چیز جدیدی نیست. خب همه داشتند می -وزه بگیرید وگرنه من گفتم: اینکه نماز بخوانید، ر
 !خواندندخواهد بگوید من کشته شوم که مردم نماز بخوانند؟ داشتند میمی امام

خواندند، نماز جاهلانه و روزه جاهلانه. حقوق خودشان و حقوق اجتماعی خودشان را ولی جاهلانه نماز می

 .دانستندنمی

 

 السلام()علیه حسینامام ما و راه 

 .مان را افزایش بدهیمحرکت کنیم، باید آگاهی اماماگر ما بخواهیم در راه 

شاءالله همه این نذورات خدا ان -دهیم می ایشانالسلام( و مجلس )علیه حداقل اگر نذری برای امام حسین
برای امام حسین این کار را  اما باور کنیم که یک کتاب بخوانیم، هم داریم -را از بانیان خیر قبول کند 

 !کنیممی السلام()علیه

 السلام()علیه حسینامام مان و دیگران را افزایش بدهیم، در راه های خودمان، خانوادهباور کنیم آگاهی

 .کنیمداریم حرکت می

قاومت خواست بیاید در ایران، چقدر مامیرکبیر آن زمان که واکسیناسیون می -این جریان را شما شنیدید 
 !شودروند در خون مردم، چه میآیند میگفتند: نه، اگر واکسن بزنند، اجنه میکردند که می

به اسم دین! بعد امیرکبیر گفت: تقصیر خود ما حاکمان است. اگر ما در این شهرها مدرسه ساخته بودیم، 
طور مردم را پرپر و اینها ایناگر دانشگاه ساخته بودیم، اگر مردم باسواد بودند، چهار تا رمال و دعانویس 

 !شدندگذاشتند واکسن بزنند، کشته میهای مردم را نمیکردند، بچهنمی

یک ساعت مطالعه،  -« طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ »گوید: با خرافات، با جهل، درس خواندن این است که دین ما می

 .طر این است! اینها شوخی نیستبه خا .یک ساعت طلب علم، اجرش از هزار سال عبادت بالاتر است

ای بشود اینها مقدمه -ها ها، این زحمتخواهیم توفیق بدهد به ما که این مجالس، این تلاشاز خدا می

 .های مابرای افزایش معرفت ما و آگاهی


